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 خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه یی( پارسی دری

  ششمبخش 

 اسکیت ها )سکایی ها یا ساک ها(
 

 عزیز آریانفر نویسنده:

 تارنمای خراسان زمین ناشر:
www.khorasanzameen.net 

 ۱۳۹۴( ریسرطان )ت ۳۰

 

: چون در باره توران مقاله جداگانه یی نوشته ایم، و این نوشته چندی پیش در یادداشت

ندن به نشر رسیده است، از این رو خواهشمندیم پیش از خوا "خراسان زمین" همین سایت

توران: از افسانه تا واقعیت بخش »در واقع مقاله نوشته دست داشته، آن را بخوانید. 

   آوردیم. «بخش ششم»نام  دست داشته را زیر ۀاز همین رو، نوشت پنجم است.

 

چه از دید تاثیر گذاری بر فرهنگ و تمدن و توده های تورانی یا سکایی ها )اسکیت ها( 

گیری تحولات و دگردیسی لتوده های ایرانی و چه در شکشیوه  زندگانی و چه زبان و تبار 

های سیاسی در منطقه، نقش چشمگیری داشته اند. از این رو، در این بخش می کوشیم تا با 

 این توده ها آشنایی همه جانبه بیابیم. 

 

یا ایرانیان و آریایی ها در کل و زبانی  از دید نژادی و تباریبه گواهی همه داده های علمی، 

ه زندگانی آنان بوده وتنها تفاوت میان ایرانیان وتورانیان در شیمریشه و همخاستگاه اند. ه

است. یعنی ایرانیان پس از سرازیر شدن به پشته ایران، فرهنگ زمینداری بومیان سیه چرده را 

پذیرفتند. اما برادران تورانی شان به شیوه زندگانی کوچروی و چادرنشینی و دشت نوردی 

از سوی   بود.ادند و شیوه اقتصادی و فرهنگ نوی را آفریدند که اقتصاد دامداری ادامه د

دیگر، ایرانیان در آینده آیین زرتشت را پذیرفتند. در حالی که تورانیان کماکان به آیین 

نیایی شان پابند ماندند. گذشته از همه این ها، در درازای نزدیک به یک هزار سال )از 

ل پیش از امروز( پیوسته میان توده های تورانی و ایرانی نبردهایی سا 2500سال تا  3500
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روان بود که در واقع مبارزه میان دو شیوه تولیدی مختلف بود که در شاهنامه فردوسی 

 بازتاب یافته است. 
 

 

 

 

آریایی های قدیم: افسانه ها و   -از اسکیتا تا هند»برگرفته هایی از کتاب: 

 «تاریخ

 آریایی ها، اسکیت ها، سارمات ها و... پدیده های قطبی،

 

 لوین و ادوین گرانتوفسکی-بونگارد
 

 اسکیت ها:

اورال و آلتای، می توان  -در بسیاری از نواحی اوکرایین، قزاقستان، دشت های ولگا»

گورگان های قدیمی را دید که متعلق به اسکیت ها و قبایل خویشاوند با آن ها بودند. به 

گان های اسکیت ها، مواد بس ارزشمندی به دست آمده است که یاری کاوش های گور

امکان می دهند در باره شیوه زندگانی، ساختار اجتماعی، پندارهای مذهبی، فرهنگ و هنر 

 باشندگان قدیم این سرزمین داوری کرد. 

 

در موزه های کشورهای مختلف، به ویژه در کاخ موزه ارمیتاژ )در سانکت پتربورگ( و 

رین آن، یادمان های هنری به دست آمده از گورگان های اسکیتی نگهداری می گنجینه ز

)فیگورها یا هیکل ها یا تصاویر « جانوری»شود. بسیاری از آن ها به استیل یا سبک نامهناد 

جانوران( ساخته شده اند. برخی از این ساخته های جالب، ببینندگان را با هنروری و اوستادی 

زندگی، زیبایی و پرداز خود در شگفتی اندر می سازند. دلچسبی به این آفرینندگان خود، برا

یادمان ها هم در میان کارشناسان و هم در میان  محافل گسترده کسانی که به هنر ارزش و 

بهای فراوان می دهند، بسیار است. مگر، تا کنون پاسخ نهایی به پرسش ها در باره خاستگاه 

 ولیه این هنر ها داده نشده است. ها و راه های تکامل و منشای ا
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نزدهم به پیمانه گسترده پس از –یادمان های سبک جانوری هنوز در سده های هژدهم 

بازیافت های باستان شناسان در گورگان های بزرگ اوکرایین و قفقاز شمالی شناخته شده 

مان ها برای بودند. در جریان زمانی دراز، بسیاری از دانشمندان می پنداشتند که این یاد

اسکیت ها و رهبران شان از سوی استادان یونانی شهرهای کرانه های شمالی دریای سیاه و 

 گاهی هم خود بومی ها تهیه می شدند.   

 

اما یافته های نمونه های این سبک به گستره اوکرایین و شمال قفقاز محدود نمی شود. منطقه 

میانه، پامیر، آلتای و سایان پهن می باشد. گسترش آن ها به دوردست ها در خاور تا آسیای 

در آلتای به یُمن یخبندان های دایمی، زیر دیواره های سنگی بناهای گورگان ها نه تنها 

اشیای فلزی، بل نیز مصنوعات ساخته شده در سبک جانوری، تصاویر شگفتی برانگیز به 

بی شده رهبران حفظ روی اشیایی از چوب، چرم و پارچه ها و حتا به روی اجساد خالکو

 گردیده اند. 

 

هر کشف تازه، چنین بر می آید که پژوهشگران را به سوی رخنه و نفوذ به اسرار هنر 

 اسکیتی می کشانند. مگر، دیدگاه ها در باره منشای آن، متنوع  باقی مانده است. 

 

وفان و در نزدیک زیویه در خاور شهر سقز در شمال باختری ایران، پس از ت 1947به سال 

بارش سنگین و وزش بادهای تند و روان شدن سیل، بخشی از یک تپه فرو ریخت. باشندگان 

بومی در فردای آن، در آن جا شمار فراوان اشیای زرین و سیمین و ساخته هایی از عاج فیل 

را یافتند. این بود که بازار کندوکاو های خود سرانه و خرید و فروش اشیای عتیقه در آن جا 

شد. با این  هم، موزه تهران موفق شد بخش شایان توجهی از اشیای به دست آمده را گرم 

بخرد و گرد بیاورد. اما شمار بسیار دیگر از این اشیای بینظیر هنری برای فروش به امریکا و 

« گنجینه سقز»اروپا برده شدند. به باور شماری از دانشمندان، اشیای یافت شده که به نام 

ست، در اصل مربوط به آرامگاه یکی از پیشوایان برجسته بود که در اوخر سده شهرت یافته ا

هفتم پ.م. در این جا به خاک سپرده شده بود. او کی بود؟ چه کسی را می توان سازنده 

یادمان های هنری پیدا شده دانست؟ این ها پرسش هایی بودند که در برابر پژوهشگران قرار 

 گرفته بودند.  
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همسایگان و حریفان  -ه در آن هنگام، در گستره پادشاهی مانی قرار داشتمحل یاد شد

، آشکارا به پیوند آن ها با آسوری ها «گنجینه»آسوری های مخوف. شمار بسیاری از اشیای 

گواهی می دهند. گروه دیگری از اشیاء با سنت های بومی ساخته شده بودند. اما شگفتی 

چنین برآمد که بسیاری از اشیاء دارای انالوگ های  زدگی دانشمندان وقتی هویدا شد که

در  جهان اسکیت  ها و برخی از آنان از روی سیمای کلی خود  –بیخی دیگری برآمدند 

تقریبا  نقاشی ها و ویژگی های گورگان های اسکیتی اوکرایین و قفقاز شمالی را تکرار می 

 1کنند. 

                                      
. برای مقایسه با آن چه که پژوهشگران ایرانی در زمینه نوشته اند، برش هایی از چند نوشته در زمینه را با 1 

 اندک ویرایش  از کهکشان  انترنتی می آوریم: 

 به واژه سکا !  هد بگردی بر م -مرکز استان کردستان  -کلمه سقز  شهری»

. ن شهر با نام ایزیرتا در نخستین اتحاد ماد، پایتخت مادها بوددر مورد وجه تسمیه سقز گفته می شود که ای

شهر استحکاماتی برای خود ساختند که از آن جمله زیویه و قپلانتوی کنونی پیرامون سرکردگان ماد در 

سرزمین ماد تاخت، مادها  به)آدامائیت( را می توان نام برد. در این زمان سارگن دوم پادشاه آشور 

ایزیرتا، زیویه و آدامائیت را ویران کرد. پس از آن سکاها به تجدید بنای این شهر  شکست خوردند و

. نام امروز سقز را نام قوم سکه ـ برگزیدند پرداختند و سقز را به نام اسکیت )ساکز( به عنوان پایتخت خود

 «ت.به یادگار مانده است و سکز همان ساکز اس ،سکا ـ اسکیت ـ سکز

 ( iausanandaj.ac.ir تی: سامنبع) 

در استان کردستان است که در  رانیا باختری شمال یاز شهرها یکی( Seqiz: یق ِّز )به کردس»َ

)شهر بوکان(، از  یغرب جانیآن واقع است. از شمال به آذربا یلومترکی۱۹۸ سنندج و در فاصله یغربشمال

 شود. یم یکاب افشار منتهو از شرق به ت وان،یو مر وسرشی غرب به شهر بانه، از جنوب به منطقه

 

اش را با پادشاه حکومتش موفِّق شد که رابطهنخست پادشاه ماد، در ده سال  نیترهووخشتره، بزرگ

 زهیمجهِّز به ن نظامادهیپ بخشکند. هووخشتره ارتشش را به دو  لیبه اتِّحاد متقابل تبد س،یپروتوث -سکاها

داد.  لیدر ماد تشک یرومندیکرد و دولت ن میبود( تقستهکه از سکاها آموخ ی)شکل راندازینظام تو سواره

 نیاز سکاها را به غرب ماد کوچاندند و ا یسکاها در ماد، گروه ادیدر روزگار هووخشتره، پس از انق

 «ساکز خواندند که اکنون به سقِّز معروف است. ای ینام آنان سکزرا به نیسرزم

 

  :هیویز یدژ باستان»
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مدت ها پیش روشن شده بود که اسکیت از روی منابع هر چند هم انگشت شمار مکتوب، 

ها در سده هفتم پیش از میلاد، به آسیای صغیر آمده بودند. نظر به حکایت هرودوت )در 

از راه کرانه های دریای کسپین.  -سده پنجم پ. م.( آن ها از راه قفقاز به این جا آمده بودند

درت رزمی سواره نظام دولت های قدیم خاور زمین، از همان آوان پدیدآیی اسکیت ها، ق

اسکیت ها را احساس کرده بودند. سواران اسکیتی به گونه ناگهانی به جاهای مختلف 

جایی که فرعون پاسامیتیک  -از ایران و آسیای صغیر تا مرزهای مصر -پدیدار شدند

                                                                                                             
و در  واندرهید کیشهر سقِّز و نزد یلومتریک42متر در فاصله  140به ارتفاع  یی تپِّه یقلعه بررو نیا 

 طیبنا به مح نیکشف شد. ا یطور اتِّفاقبه یلادیم 1947قرار دارد که در سال  هیوینام زبه ییروستا هیحاش

مرکز  رسدیبه نظر م مانندوانیا یدر قسمت ییهاستون یایاشراف کامل دارد و با توجِّه به بقاپیرامون 

 است. حاکم وقت بوده یگاه منطقه براحکومت و امن

 

به دست  یادیز یایبوده، اشصورت گرفته رمجازیطور غتپِّه، که غالباً در گذشته و به نیا یهایاز حفِّار

 یخارج از کشور نگهدار یهاهم در موزه یاریو بس یداخل یهاها در موزه از آن یآمده که بعض

 یریو صحنه شکار اساط یوانیکه نقوش حاست آمده، قطعات عاج منقوش دستبه اءیششوند؛ ازجمله ایم

ها، نقش برجسته  دو نمونه از آن یبرخوردار است. از رو یی ژهیها حک شده و از ارزش و آن یرو

 گریاز د یطلا و سر  عقاب طلائ نبنداست. گردو ساخته شده ،یینمابزرگ ،یسنندج طرِّاح دریآب

  برخوردارند. یادیهستند که از ارزش ز هیویشده تپِّه زکشف اءیشا یهانمونه

 

رد، غلاف هاى مفرغى و بشقاب هاى نقشدار کهنسال را از دل طبیعت پیدا مى کردند، وقتى روستاییان کُ

ى را یافته و به تاریخ معرفى کرده اند؛ تا یى گمشده از تبارى افسانه یهیچ نمى دانستند که در واقع گنجینه 

ما معتقدیم که این داستان »رومان گیرشمن در کتاب خود مى نویسد:  -جا که باستان شناس نامى آن

سکاییان به وسیله کشف تصادفى که اخیراً توسط روستاییان در نزدیک شهر سقز، در جنوب دریاچه 

ابهام ى از دل خاک روشنایى کمرنگى بر یسر برآوردن گنجینه « مجسم شده است. ،ارومیه به عمل آمده

انبوه افسانه هاى کهنسال پاشید، افسانه هایى که قهرمانانش جنگجویانى بودند که ارمیاى نبى در تورات 

ى متعلق به همان قوم مشهور به ماساژت ها که تنها یخوانده بودشان! گنجینه « هلاک کننده امت ها»

ساختند؛ اردوهایى شکست دهندگان کوروش بودند و کاسه سر پادشاه رزمنده را جام شراب خود 

مى آفریدند و هنگامه به پا مى  آشوبى که پیوسته یغارتگر از سواران جنگجوى آریایى، قوم پاره پاره 

 گ.-.«کردند، مى ریختند و مى پاشیدند و مى گریختند
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(Psamtik برای اسکیت ها باج آورده بود. پادشاه آسوری ها اسرهادون )asrhaddon 

حدون( در پی اتحاد با اسکیت ها بود و می خواست دختر خود را به زنی اسر -)به عربی

پارتوت بدهد. مادها  و دیگر قبایل غربی هم  در وابستگی از اسکیت ها  -پادشاه اسکیتی

 قرار گرفتند. 

 

 -تسلط اسکیت ها بر آسیای صغیر به روایت هرودوت، آن گاه پایان یافت که پادشاه مادی

م.( با فراخواندن سران اسکیت در جشنی، خائنانه آنان را  سر به  پ. 625-585کیاکسر )

 نیست کرد. 

 

دقیق روشن نیست که مرکز بودوباش اسکیت ها در هنگام لشکرکشی های شان بر آسیای 

صغیر در کجا قرار داشت. آیا در آن جا، کدامین کشور و دولت  و پادشاهی هم داشتند یا 

ها در کشور پادشاهی مانوی گواهی می دهند. از همین نه؟ متون آسوری بر حضور اسکیت 

 رو، دانشمندان اکثر می پندارند که گنجینه سقز، آرامگاه یکی از رهبران اسکیتی بوده است. 

 

، آوند مهمی است به سود تیوری در باره ریشه های آسیای «گنجینه»اشیای اسکیتی از  

. مدافعان این تیوری می پندارند که مقدمی هنر اسکیتی و سبک جانوری پیکره پردازی آن

مبانی سبک جانوری در دوره حضور اسکیت در آسیای مقدم از سوی آنان پذیرفته شده 

بود. سپس، بعد از بازگشت ایشان به میهن، سبک پیکره سازی جانوری اسکیتی در سراسر 

 جهان کوچروان استپ های اروآسیا پخش گردید.   

 

دیدگاه پذیرفته شده از سوی جمهور دانشمندان نیست. هواداران  اما این دیدگاه، به هیچ رو،

جهان »اندیشه دیگر، به موادی تکیه می زنند که در هنگام کاوش ها در مناطق خاوری 

کشف گردیده اند. در این جا، بسیار دور از قفقاز و کرانه های دریای سیاه، یادمان « اسکیتی

از آنان، از گورگان های قزاقستان خاوری و های سبک جانوری شناخته شده اند و برخی 

تووا، از سوی دانشمندان یا قدمت سده های هفتم و یا حتا هشتم پ. م. تثبیت گردیده اند 

)مانند گورگان ارژن در تووا(. از این رو، مخالفان فرضیه آسیای مقدمی تاکید می ورزند 

آسیای صغیر توضیح می  که منشای سبک جانوری اسکیتی به گونه مدلل تعامل آن را با
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دهد. این سبک، از بخش ها و گوشه های مختلف جهان اسکیت ها بدون بستگی از 

لشکرکشی اسکیت های اروپایی به خاور نزدیک و تا بازگشت آنان به استپ های جنوبی 

چنین بر می آید که به فرمایش و « گنجینه سقز»روسیه، حضور داشت. مصنوعات اسکیتی 

اسکیتی تهیه شده بودند و یا هم مطابق سنت های موجود هنر اسکیتی سفارش پیشوایان 

 ساخته شده بودند. درست مانند این  که پسا ن ها بسیاری از اشیا را برای اسکیت ها ساختند. 

 

اما جرو بحث ها در این جا پایان نمی یابند. در مقابل آوندهای آورده شده در بالا، تاکید می 

های قزاقستان خاوری و تووا بس گمانه یی و تخمینی اند و در ورزند که قدمت گورگان 

آسیای صغیر، و به ویژه در غرب ایران،  اشیایی که با قدمت  سده های نهم و هشتم کشف 

 شده اند، به شکل همانند با ویژگی های سبک جانوری اسکیتی ساخته شده اند. 

 

و سبک پیکره پردازی جانوری آن این گونه، مساله در باره ریشه های هنر اسکیتی در کل 

علی الخصوص، در باره مناطق و منشای پدیدآیی اولیه آن ها به پیمانه بسیار همچون معما 

مانده اند. چنین می نماید که سبک جانوری، تقریبا همزمان در سراسر گستره پهناور جهان 

که از روی آن اسکیتی پدید آمده باشد. مگر در این ساحات، هنوز یادمان های هنری یی 

بتوان به گونه مستقیم خصوصیات سبک جانوری را نتیجه گیری کرد، به دست نیامده است. 

شاید به این سبک، در قدیم ها موجود بود. اما پیش از این دوره ها در اشیایی که از چرم یا 

چوب ساخته می شد و یا هم به روی پارچه ها نقاشی و کنده کاری می شد. اما دردمندانه، 

چنین ساخته هایی حفظ نمی شوند و از همین رو هم نمی توان آن ها را در گورستان های 

کهن بازیافت. و یا هم  به راستی،  پیدایش سبک جانوری را بایسته است در گام نخست با 

 حضور اسکیت ها در آسیای مقدم مرتبط دانست؟

 

ز  اواخر سده های در هر صورت، این یک فاکت است که در جنوب خاوری اروپا، سر ا

اوایل سده ششم پ.م. اشیایی به سبک جانوری پدید می آیند. چنین ساخته هایی در  -هفتم

همراه با اشیای  -گورگان های کرانه های شمالی دریای سیاه و حومه کوبان یافت شده اند

کشف شده در آن جا که برای سبک آسیای مقدمی )اورارتی، آسوری، مانی و...( تیپیک 



8 

 

این گورگان ها، چنین بر می آید که بر روی آرامگاه های آن پیشوایان اسکیت ها که اند. 

 در گذشته به آسیای صغیر لشکرکشی نموده  بودند، برپا شده اند.

 

درست همین  قبایل جنوب خاوری اروپا و کرانه های شمالی دریای سیاه، خود را به نام 

شان را به همین نام  می شناختند(. پسان ها، اسکیت ها می خواندند )مردم آسیای صغیر هم ای

یونانیان این نام را بر دیگر قبایل استپ های اروآسیا که دارای شیوه زندگانی فرهنگ و 

 اقتصادیات همانندی بودند، تعمیم دادند. 

 

اسکیت های باشنده کرانه های دریای سیاه، اتحادیه های نیرومند سیاسی را به میان آوردند 

قرار داشت. در اواخر سده ششم پ. م. «  قبیله شاهی»ی آن اسکیت های که در رهبر

داریوش یکم، پادشاه دولت نیرومند هخامنشی،  تلاش های نافرجامی را برای تسخیر کشور 

 اسکیت ها به خرج داد. 

 

به گزارش هرودوت،که بسیاری از حکایات او در باره اسکیت ها بود، داریوش با حمله بر 

تی، ناگزیر گردید سرانجام با گریز از دست آنان، جان خود را نجات دهد و سپاهیان اسکی

 زخمیان و بنه خود را در میدان کارزار رها کند و جا بگذارد. 

 

 اسکیت ها و سارمات ها، الن ها و اوست ها:

هنوز در سده نزدهم میلادی کنکاش های داغی بر سر آن که اسکیت ها به کدام زبان سخن 

وان بودند. در پاسخ، گمانه زنی های بسیار مختلفی ارائه می شد. برای مثال، می گفتند، ر

گفته می شد که اسکیت ها متعلق به توده های تورکی یا مغولی اند. اندک زمانی گذشت تا 

این که روشن گردید که زبان اسکیت ها متعلق به  شاخه هندوایرانی خانواده زبان های 

نین نتیجه گیری یی بر مبنای آنالیز برخی از نام های اسکیت هندواروپایی است. در آغاز، چ

ها انجام  شد که در آثار مولفان عهد عتیق آورده شده بود. دانشمندان تثبیت نمودند که این 

نام ها ایرانی هستند. چون از کلمه هایی ساخته شده اند که برای پژوهشگران از روی 

 خته شده اند. و...( شنا« اوستا)»مکتوبات ایرانی قدیم 
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اسکیت ها  –مرحله مهم در مطالعه زبان باشندگان قدیمی جلگه های کرانه های دریای سیاه  

آنالیز زبان شناختی نام های کسان، بازتاب یافته در کتیبه  –و سارمات های خویشاوند با آنان

رنده مواد های یونانیان در شهرهای هلنی شمال دریای سیاه بود. این سنگنبشته ها را که دا

نام شناسی( بودند، دانشمندان روسی مانند اکادمیسین  onomasticsبسیار غنی انوماستیک )

و. و. لاتیشیف به گونه مفصل پژوهش و معرفی نمودند. در پهلوی نام های یونانی، در این 

سنگنبشته ها، شمار فراوان نام های دارای خاستگاه های دیگر هم یاد آوری می گردد که 

به باشندگان بومی غیر هلنی بودند. در میان آن ها هنوز در سده نزدهم شمار فراوان نام  متعلق

هایی بی چون و چرا و تردید، ایرانی دیده می شوند. خدمت بزرگی را برای تثبیت این 

( انجام داد. او توانست همچنین نزدیکی ویژه 1848-1913میلر ) -فاکت، دانشمند روسی

زبان اوستی ثابت  –سارماتی را به یکی از زبان های معاصر ایرانی  –زبان قبایل اسکیتی 

بسازد. میلر، ارثیه علمی بزرگی را در پژوهش زبان فرهنگ فلکلور و حماسه مردم اوست بر 

 جا گذاشت. 

 

سارماتی همچنین در سال  -مطالعه انوماستیک )ریشه یابی نام های کسان و نامجاها( اسکیتی

وزمندانه ادامه یافت. شمار نام هایی که به گونه موثق دارای ریشه های دهه های پسین پیر

فاسمیر، خاورشناس  -های ایرانی اند، به پیمانه بسیاری به یمُن پژوهش های دانشمند آلمانی

آبایف که معانی یک رشته کامل نام  -ایران شناس گرجی -هارماتی و پیش از همه -مجار

ف کرد،  افزایش یافتند. نتایج پژوهش ها را او در های اسکیتی نامفهوم در گذشته را کش

و در دیگر آثارش در زمینه تاریخ، زبان و فرهنگ اوستی تعمیم « زبان اسکیتی»کتاب 

 بخشید.

 

در کنار نام های کسان و قبایل، دانشمندان نام های کهن جغرافیایی در سرزمین های اسکیت 

ین رودهایی چون دُن، دنیپر و دنیستر، دارای ها را تجزیه و تحلیل  کردند. تا عصر حاضر، چن

 -)پسان تر« دانو»نام هایی اند که با جهان قدیم  اسکیت پیوند دارند.  ریشه این نام ها به کلمه 

به معنای رودخانه سر می کشد که در دیگر زبان های ایرانی شناخته شده اند. هم در  -«(دان»

 به معنای رودخانه و آب است(.  -«دون)» و هم در زبان معاصر اوستی« اوستایی»زبان 
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خوانده می شود. تاناییس، نیز با کلمه « تاناییس»در ادبیات عهد عتیق، رود دُن همواره به نام 

)تان( پیوند دارد. در شالوده نام معاصر رود دنیپر )که در روسی قدیم به شکل دنئپر « دان»

)دَن پَر( هست )که شکل « پرَ-دان»تلفظ و نوشته می شد(، همین گونه، شکل قدیمی تر 

از کلمه دان همین گونه، نام دنیستر )که در «. رود خانه عمیق» -یونانی آن داناپریس بود(

تلفظ می شد( ساخته شده است که تاریخ نویسان بعدی عهد عتیق و « دنستر»روسی قدیم 

ه در باره آن هرودوت نوشته اند. نام رودخانه پروت ک« داناستریس» بیزانتینی آن را به شکل 

اوستی پیوند دارد « فورد»خوانده می شود، با « پوراتا»گزارش می دهد، که به زبان اسکیتی 

اوستی معاصر، به گونه قانونمند به « ف»که به معنای رودخانه بزرگ یا دریا است. )حرف 

 سر می کشد(. « ت»اوستی به حرف قدیمی تر « د»و حرف « پ»حرف قدیمی تر 

 

از دیگر رودهای سرزمین اسکیتیا هم نام می برد )البته، نه همه آن ها اکنون نام  هرودوت

یکی از شاخه های  -های خود را حفظ نموده اند(. برای مثال، نام پانتیکاپا )شاید اینگودیتس

است. کلمه « ماهی»به معنای « کاپا»و «( راه« )»پانتی»رود دنیپر( که متشکل از کلمه های 

اری از زبان های هندواروپایی وجود داشت. از جمله زبان های ایرانی و هندی. پانتی در بسی

تنها در زبان های ایرانی )از جمله زبان اوستی( که با زبان اسکیتی خویشاند اند، دیده « کاپا»

 می شد. 

 

در عهد قدیم به گمان بسیار به آبنای کیرچ هم اطلاق می شده است که در « راه ماهیان»نام 

تاسیس شده بود )این شهر را باستان شناسان روسی به « پانتی کاپای»آن کالونی یونانی  کرانه

دقت مطالعه کرده اند(.  هنوز در دوره اسکیتی، دریای ازوف و آبنای کیرچ با داشتن ماهیان 

فراوان بنام و پرآوازه بودند. در این باره، بارها در منابع عهد عتیق یادآوری می گردد. برای 

( در سخنرانی های خود بارها Demosthenes-یموسثینیسد -)در عربی د، دئموسفئنمثال

در باره کشتی هایی که بار شان ماهی های شور )نمک زده( بود، و از پانتی کاپای می 

 آمدند، حکایت می کرد. 

 

 -خود نام دریای سیاه هم سر به عهد بسیار قدیم اسکیتی می کشد. نام عادی یونانی قدیم آن

بود. در این « دریای مهمان نواز یا مهمانپرور»( یعنی Pontus Euxinusنت ائوکسینی )پو
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« بیزار از مهمان»( بود که به یونانی akseynosحال، نام قدیمی تر آن، اوکسینوس )

می شود. از همین رو بوده است که شاعران یونانی «( مهمان ستیز»یا « گریزان از مهمان)»

می خواندند. این  نام، از نام « پونت اکسینی»پید و.... دریای سیاه را پیندار، تراگیک، ائوری

« ش»نیست، از این رو، « ش»اخشَیانا یا اخش ینا گرفته شده است. چون در زبان یونانی حرف 

تبدیل شده است. این کلمه در بسیاری از زبان های ایرانی به شمول اوستی دیده می « س»به 

خاکستری )سیاهوش( است. در این جا بی تردید، سخن  -، تیره«تارتیره و »شود که به معنای 

بر سر یک هم آوایی یا همانندی ظاهری نیست، بل که بر سر پیوند مستقیم نام یونانی 

است. شناخته شده است که در عهد قدیم در ایران، « اخشاینا»و کلمه ایرانی « اکسینوس»

یده اند که به نوبه خود از کلمه قدیمی تر اخشاینا می نام2«اخش ین»دریای سیاه را به نام دریای 

 گرفته شده بود.

  

این و شمار بسیاری دیگر از داده ها، تردیدی در آن بر جا نمی گذارند که اسکیت ها و 

سارمات ها متعلق به توده های ایرانی زبان بوده اند. دانشمندان افسانه ها و حکایات به یادگار 

عتیق را، مورد عمیق ترین تجزیه و تحلیل ها قرار داده اند. در مانده از نویسندگان عهد 

نتیجه، مشترکات بسیار زیادی در عرصه های مذهبی، اسطوره یی و حماسی میان اسکیت ها 

و دیگر توده های هندوایرانی باشنده در هند، ایران و آسیای میانه روشن گردیده است و 

، سوژه ها و نهادهایی که همخوانی مستقیمی «نارت ها» -اکنون هم در حماسه ملی اوست ها

با ادبیات قدیم هند و ایران می یابند، حفظ گردیده است. در نارت ها همچنین رد پای 

بسیاری از مختصات بازتاب دهنده تصورات مذهبی و اسطوره یی و ویژگی های مشخص 

 زیستار و عادات سنتی اسکیت ها به مشاهده می رسد. 

 

سده ها، می بینیم که چه نقش مهمی را قبایل ایرانی زبان در تاریخ گستره  با سیر به اعماق 

جنوبی کشور شوروی بازی نموده بودند. در دوره های بعدی عهد قدیم و اوایل سده های 

میانی، در بیزانتین و اروپای غربی آن ها به نام الن ها معروف بودند )فراموش نشود که 

-])آلان در شهنامه(« الون» -اوست ها در اثر حماسی شان نام َالن، درست مانند نام خودی

                                      
 گ.–شهری است در پارس که یاقوت حموی هم به آن اشاره کرده است.  -. اخشین2 
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النی، الن  -گ.[ نیزاز کلمه های اریا و اریانا گرفته شده است که در لهجه های سارماتی

 خوانده اند. « یاس ها»تلفظ می شود. در گاهنامه های روسی، آن ها را به نام 

 

و سده های میانی، گروهی از قبایل  در عهد مهاجرت کبیر توده ها،  در مرزهای عهد باستان 

النی به دور دست ها در غرب رخنه کردند. آن ها در گستره  فرانسه، اسپانیا، و شمال افریقا 

به جنگ ها پرداخته بودند. رخدادهای این عهد، و اعصار بعدی الخ تا فتوحات مغول ها،  

: قبایل و طوایف ایرانی نقشه تباری جلگه های گستره اروآسیا را از ریشه دگرگون ساختند

زبان باشنده این جا با قبایل و طوایف تورکی زبان مانند پیچینیگی ها، پولوفی ها،  ازبیک ها، 

 ترکمان ها و قزاق ها آمیزش یافتند. 

 

در عهد باستان در این استپ ها اساسا قبایل ایرانی زبان بسر می بردند.  در آن هنگام،  

ر نام عمومی اسکیت ها می خواندند. اما به گونه خاص چنانی سارمات ها و الن ها را هم زی

 یاد می شدند. « اسکیت»که پیشتر هم گفتیم، گروه قبایل جنوب خاوری اروپا به نام 

 

 شب های قطبی در آن سوی سرزمین اسکیتیا:

درست در باره این قبایل اسکیتی که با جهان هلنی )یونانیان( تماس های تنگاتنگ داشتند، 

ترین اطلاعات در ادبیات عهد باستان بر جا مانده است. ما از این نبشته ها در باره  مفصل

جوانب مختلف زندگی اسکیت ها و فرهنگ شان آگاهی می یابیم. اسکیت ها سرودهای 

حماسی بسیار و پنداشت های پیچیده اسطوره یی و مذهبی داشتند. در این باره می توان حتا 

 پراکنده جداگانه بازمانده از آثار مولفان عهد عتیق، داوری کرد. از روی سطور کنده کنده و

 

درست در میان این پاره های رنگ پریده حماسه های اسکیتی که به گونه تصادفی به ما 

می یابیم. برای « کشورهای قطبی»رسیده اند، ناگهان موازی هایی با حکایات هندی در باره 

اسکیت ها و قبایلی که در پشت آنان در دوردست مثال، هرودوت می نویسد که به گزارش 

این عبارت کوتاه گواه «. شش ماه در خواب اند»ها در شمال می زییند، آدم هایی هستند که 

جایی که  -بر آن است که در حکایات قبایل اسکیت، از مناطق شمالی یادآوری می شود

عهد باستان در این باره  شب ها نیم سال ادامه می یافته است و به راستی هم در ادبیات
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اطلاعات مفصلی آمده است. در این آثار، در باره کشوری سخن گفته می شود که در شمال 

در آن سوی مناطق فرورفته در ظلمت سهمگین و بسیار سرد و ترسناک  -اسکیتیا قرار داشت

شمال قرار داشت. کشوری که در آن روز، « منجمد و یخزده»که در معرض وزش بادهای 

یم سال به درازا می کشد. در بامداد این روز، باشندگان آن  کشت می کنند  و در نیم روز ن

 می درَوند و شامگاهان میوه های درختان را  می چینند. 

 

)وصف الارض( « شرح زمین»جغرافی دان روم )سده یکم پ. م.( در کتاب  -پومپی میلی

اره مناطقی سخن گفته بود که در آن ور )که مبتنی بر بسیاری از آثار قدیمی تر بود(، در ب

در آن جا، خورشید، همه روزه مانند ما برآمد و «: »در خود  قطب قرار دارند»کشور اسکیتیا 

نشست نمی کند. مگر، هنگامی که برای بار نخست در هنگام اعتدال بهاری برآمد، تنها در 

ر روز و به همان اندازه پیهم هنگام پاییز، غروب می کند. این گونه، در آن جا شش ماه آزگا

 «. شب می باشد

 

پلینی )سده یکم میلادی( در باره کشورهای آن   -ببینیم که طبیعت شناس پرآوازه و نامدار

 سوی شمال اسکیتیا چه نوشته بود:

« آفتاب برآمد»در این جا، نیم سال روشنی است ... خورشید یک بار در سال، در هنگام »

 «. زمستانی، غروب می کند« آفتاب نشست»ار هم در هنگام تابستانی، طلوع و یک ب

 

ی هندی در باره کشوری  «قوانین مانو»بی مهابا تقریبا به گونه دقیق، برشی از فصل نخست 

حرکت آفتاب به سوی  -روز»که در آن، سال متشکل از شب و روز است، به خاطر می آید: 

 «. حرکت آن به سوی جنوب است -شمال و شب

 

های ادبیات کهن هندی در باره کشوری که در آن آفتاب تنها یک بار در سال می داده 

برآید و نیم سال می درخشد، و پرتوفشانی می کند، و در نیمه دوم آن، تاریکی شب بیداد 

می کند؛ به گونه برابری با آوردن گواهی ها در باره اسکیتیا،  همخوانی، همپوشانی و 

 هماهنگی دارد.   
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ا، باز هم این پرسش مطرح می گردد که پیشتر در پیوند با تصورات قطبی هندی در این ج

های قدیم به میان آمده بود: آیا این تصورات، استنتاجات، تاویل ها و برداشت های ذهنی و 

 بازیافت های تفکرات و اندیشورزی های علمی نیستند؟ 

 

نی می بینیم. اما درست مانند ما چنین اندیشورزی هایی را برای مثال، در نوشته های پلی

ریاضیدانان و اخترشناسان هندی، تنها موجودیت اطلاعات همانند قبلی را توضیح می دادند. 

دانشمندان عهد باستان یونان نیز داده های سنت های قدیمی تر را طبق شناخت های جغرافی 

 و نجومی عصر خود، تعبیر و تفسیر می کردند.

 

لینی، می توان گفت که او از حکایات مختلف در باره پدیده های با داوری از روی سخنان پ

 –و ارزیابی های مختلف آن آگاهی داشته است. چنین چیزی با گزارش سولین « قطبی»

سوم میلادی( تایید می گردد. مگر، او با پیروی از میلی  -جغرافی دان رومی )سده های دوم

در کشور آن سوی اسکیتیا، در شمال دور »آورد: و پلینی، عقاید متفاوتی را در این مساله می 

 دست، گو این که دو آفتاب وجود داشته باشد. آفتاب غروب کننده و آفتاب طلوع کننده.

 

مگر، چنین چیزی در عقل نمی گنجد. ... می پندارندکه در آن »سولین چنین ادامه می دهد: 

ای فلکی( قرار دارد. جا محورهای جهانی و آخر راه کانون های ستاره یی )صورت ه

روشنایی شش ماهه و خورشیدی که تنها برای یک روز طلوع می کند. با آن که برخی ها 

می پندارند که در آن جا آفتاب همه روزه طلوع و غروب نمی کند. مانند ما، بل که در 

هنگام اعتدال بهاری می برآید  و در  پاییز غروب می کند. این گونه، در جریان شش ماه 

 پیوسته شب است.  –وسته روز ادامه می یابد و در شش ماهه دیگر پی

 

پلینی از دیدگاه آخری نیک آگاهی داشت. اما آن را نادرست می پنداشت. با سخن گفتن 

این زمان نه از »، او می پندارد که «شش ماه روشنایی است»در باره کشوری که در آن 

این آدم های نادان  اند که چنین یاوه سرایی می  اعتدال بهاری تا پاییز تقسیم می شود، بل که 

 خود پلینی به گونه یی که دیدیم، دیدگاه دیگری در زمینه داشت. «. کنند
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نه دروغبافی می کردند و نه یاوه سرایی و ممکن است صرف با تکرار « نادان ها»راستش، 

قیقت نزدیک تر اطلاعاتی که از کدام جایی به دست آورده بودند، نسبت به پلینی به ح

بودند. اما اکنون برای ما چیز دیگری مهم است: این گونه پندارها، مدت ها پیش از عهد 

شکوفایی علوم رومی و هلنی وجود داشتند. در این باره آشکارا گزارش آورده شده در بالا 

از سوی هرودوت گواهی می دهند. عین چیز در باره هند هم دیده می شود: دانشمندان، 

ای کهن را با تلاش به خاطر توضیح دادن آن ها تکرار  می کردند یا آگاهی های سنت ه

 سنتی را به عنوان برهان و حجت به کار می بردند. 

 

آچاری، اعتراف می کردند که اطلاعات متضاد در باره پدیده -گاهی آن ها مانند بهاسکارا

 خیالبافی های    ابلهانه بدانند.  های قطبی را نمی دانند و آماده بودند چنین پندارهایی را از

 

این گونه، هم در جهان یونان باستان و هم در هند، پدیدآیی این گونه  سوژه ها را نمی توان 

زاییده و ره آورد ترواش های خیالی ناب انگاشت. اما چگونه می توان منشای این حکایات 

ده اند؟ آیا این ها کدامین و روایات را توضیح داد؟ که آیا ابداعات تخیلی یا روایات بو

مبنای راستین داشته بودند یا نه؟ تلاش می ورزیم پیگیری نماییم که در کدام پیوند در منابع  

به ما رسیده، روایات در باره پدیده های ارکتیکی مناطق آن ور کشور اسکیتیا حکایت می 

ما هر چه بود، بارها نسبت شوند. با آن که کشور اسکیتیا بسیار دور از دایره قطبی واقع بود، ا

به هند، نزدیک تر به آن بود.  شاید در این جا، آسان تر بتوان ریشه های این روایات را 

 بازیافت و منظره روشن تری از جغرافیای آن پرداز کرد. 

 

 اقیانوس شیری:

...پلینی بارها در باره اقیانوس شمالی یا اسکیتی سخن می گفت که گاهی هم آن را به نام 

همچنین اقیانوس پهناور شمالی واقع « مئرو»اقیانوس یخبسته می خواند. در شمال کوه های 

 است. بیشتر این اقیانوس، به نام اقیانوس سفید یا شیری خوانده می شود. 
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خردمند کبیر و قهرمان، سرکرده کاوراوها، با حکایت در باره کشوری در شمال به  -بهیشما

 «.کرانه دریای شیری را می سازد... 3های شمالی کوه های مئرو، دامنه»یودهیشهیر می گوید: 

)آب حیات( در باره « امریتی»مخزن  -در همان کتاب مهابهاراتا، در باره این دریای شیری 

( )شویتادویپا( در شمال دریای شیری حکایت می شود. و sveozarجزیره سفید سویوزار )

)واقع در دورترین نقطه شمال، در پهلوی چکادهای  قهرمان رامایانا در باره اقیانوس جاودان

 زرین که به آسمان کوه های شمالی می رسیدند(، آگاهی داشت.

 

در باره گستره عظیم آبی در شمال، در نزدیکی کوه های مئرو در آثار مختلف ادبیات 

مقدس و حماسی هند، سخن گفته می شود. قبایل هندوآریایی، با اسکان گزیدن در هند، 

                                      
بارها در باره آن گزارش داده  -ه ها در باره خدایان، پادشاهان و قهرمانانمجموعه قص -.  در پوران ها3 

، «مئرو»می شود که برای باشندگان مقدس کوه های مئرو، روز، شش ماه دوام می یابد و شب نیم سال. در 

گفته می شود که « سیدهانتا-سوریا»برابر با یک سال است. در اثر نجومی  -« روز خدایان» -یک روز

 ب، پس از طلوع بالای کوه مئرو نیم سال آزگار  دیده می شود. آفتا

 

این کوه  بزرگ، در شمال «. پیوسته روز است -در مئرو نیم سال»آچاریا تاکید می کرد که  -بهاسکارا

 اقصی قرار دارد. 

 

تر  دانشمندان هندیی که زمین را کروی می پنداشتند، مئرو را در قطب شمال جا می دادند. متون قدیمی

درست در آن کشوری که »مئرو را رشته کوه هایی می پنداشتند که در سرتاسر شمال پهن است: 

در مهابهاراتا «. چکادهای مئرو می درخشند، آب های یخبسته اشکال بسیار زیبایی به  خود می گیرند

ن را در در کشور شمالی مئروی درخشان و با ابهت ایستاده است که بخش بیشتر آ»حکایت می شود که 

بر می گیرد. و در آن برهما می زیست. در این جا، اوراح همه موجودات می آیند. پراجاپاتی، همه 

جانداران و مخلوقات..... مئروی بزرگ محل پاکیزه، خوشایند و ستره یی است.  در این جا هفت ریشی 

ه واقع در چکادهای بلند مئرو ربانی به رهبری واسیشتهو می برآیند و بار دیگر می روند. به این کشور فاضل

 «.نگاه کن

 

: برگرفته ها از ترجمه روسی مهابهاراتا )و. ای. کلیلانووا و ب. ل. سمیرنف( و ترجمه روسی یادداشت

 ریگویدا )ت. ی. ئلیزارینکوا( .
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شن است دیگر در باره آن نمی دانستند که به راستی این دریای عظیم شمالی در کجا می رو

توانست واقع باشد. اما آن ها در باره موجودیت آن، حکایت می کردند، روایات کهن را در 

باره آن تکرار می کردند. خود قهرمانان مهابهاراتا، این حکایات را متعلق به سوژه های اسرار 

ریشی های خردمند از  -ی دانستند. با این گمانه زنی که راوی این حکایات آمیز کهن م

 یوگی( می باشند. -زمانه های سده زرین آفرینش جهان )کیرتا

 

مبصران قدیم حکایات و قصه های هندی، تلاش می ورزیدند تعیین نمایند این اقیانوس 

سوی هیمالیا جا می دادند. اما  شمالی در کجا می توانسته است واقع باشد. بیشتر آن را در آن

حماسه های هندی روایت دیگری دارند. در آن سوی هیمالیا، رشته کوه های تبت، 

هندوکش و پامیر... واقع است. و پشت سر آن ها گستره های ریگزاری آسیای میانه و آسیای 

نوس سرزمین هایی که آشکارا نمی توانستند برای هندی ها تصورات در باره اقیا -مرکزی

شمالی را بیافرینند. گذشته از این ها، هندی ها از مدت ها پیش با باشندگان این سرزمین ها 

مراودات بازرگانی و فرهنگی داشتند و در باره آن ها آگاهی های مشخصی داشتند. 

خاوری، جنوبی، باختری و شمالی.  -حکایات حماسی هند از چهار اقیانوس سخن می گویند

خلیج بنگال،  -باختری و جنوبی برای هندیان قدیم شناخته شده بودند سه اقیانوس خاوری،

اقیانوس هند و دریای عرب. اما در باره اقیانوس شمالی دوردست همه چیز اسرار آمیز و ابهام 

 آمیز و افسانه یی بود.

 

آدم ها با کشتی، به سوی اقیانوس های »یکی از قهرمانان مهابهاراتا می گوید: -دورودهانا

ری و جنوبی می روند. و همین گونه به سوی اقیانوس باختری. اما کسی به سوی اقیانوس خاو

شمالی نمی رود. زیرا برای هیچ کسی جز پرندگان دسترس نیست. هیچ کسی به غیر از 

 «.پرندگان هیچگاهی به اقیانوس شمالی نمی روند

 

مال دور دست و کوه حکایات، قصه ها، روایات و افسانه های فزونشمار هندی در باره ش

های مئرو، وجود دارند. اما تقریبا در همه آن ها همواره می توان عین چیز )عین شالوده 

جغرافیایی(را بازیافت: رشته کوه های مئرو که در شمال دور دست سر به آسمان کشیده اند، 

ون دریای شیری واقع است. در سرزمین های پیرام -و در آن سوی آن اقیانوس کبیر شمالی
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کوه های مئرو، به گفته راویان هندی، پدیده هایی دیده می شوند که ما می توانیم آن ها را 

 پدیده های ارکتیکی بنامیم.

 

این همه، پندارهای حماسی هندی ها به گونه شگفتی برانگیزی سنت های اسکیتی را در باره 

س شمالی در آن سوی کوه های بلند شمالی، اقیانو -سرزمین های شمالی به یاد می آوردند

آن، و شب های قطبی. در این سنت ها به گونه یی که پیشتر هم گفتیم، پشتوانه و شالوده 

جغرافیایی واقعی یی ترصد می گردد: سرزمین هایی بلندی در شمال، کوه های اورال در 

 خاور آن، مناطق آن سوی قطبی، اقیانوس یخبسته شمالی.  

 

 حکایات قدیمی در خدمت علم:

وز در دوره اسکیتی از نواحی واقع در کرانه های شمالی دریای سیاه و جهان هلنی هن

اطلاعاتی در باره کشورهایی به دست می رسیدند که در آن روز و شب نیم سال به درازا می 

گ.[ آیا تصادفی است که در قدیم ها و -کشند. ]در این جا پرسشی مطرح می گردد که

ت در باره پدیده های قطبی به کشورهای جنوبی از نواحی میانی اوایل سده های میانه، اطلاعا

 حومه رود ولگا و نواحی سفلای پیرامون رود کام رخنه کرده بودند؟

 

چنین بر می آید که از قبایل دشت نورد هم اطلاعات همانندی در جهان باستان پخش می  

قبایل زون های  گردیدند. همانا درست در همین نواحی، نزدیک ترین همسایگی ها با

درختزاری شمال بر پا بود )در مناطق غربی تر، مرز استپ و درختزاران، بارها جنوب تر می 

گذرد(. بس شایان توجه است برای مثال، که در جهان باستان، در باره دریای بالتیک تنها در 

مرزهای عصر جدید آگاهی یافتند.  آن چه مربوط می گردد به اطلاعات در باره حوضه 

پنجم پ.  -جریان سفلی رود ولگا و دامنه های کوه های اورال، یونانیان در سده های هفتم

 م. در این باره آگاهی یافته بودند(. 

 

اما بارها پیشتر از این، هنوز در دوره وحدت آریایی، قبایل هندوایرانی از همسایگان شمالی 

د. جزییات ارکتیکی صرف خود در باره پدیده های قطبی اطلاعاتی به دست آورده بودن

بخشی از سایکل شمالی متولوژی قدیم آریایی را تشکیل می دادند. بسیاری دیگری از سوژه 
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های این سایکل همچنین از نظر منشای خود با پنداشت های  افسانه یی وگاهی هم با 

تصورات واقعی نظام های کاسمولوژیک و اسطوره یی توده های قدیم نواحی درختزاری 

مربوط بودند. از این رو، همه مبنا ها را در دست داریم تایید نماییم که همه دایره  شمال،

تصورات شمالی بررسی شده از سوی ما، در اذهان نیاکان توده های هندوایرانی، می 

توانستند تنها در صورت داشتن تماس های مستقیم با آن قبایل شمالی که در نزدیکی نواحی 

 ریخت یافته باشند. ارکتیکی بسر می بردند، 

 

چنین برداشتی استوار بر تجزیه و تحلیل حکایات و روایات قدیمی، اجازه می دهند به یک 

رشته نتیجه گیری های دارای بار تاریخی برسیم. در گام نخست، می توان  بسیار معین تر 

ران، منهای ساحات هند، ای  -منظره مطلوب گستره بودوباش آریایی های قدیم را ترسیم کرد

افغانستان، آسیای میانه و به پیمانه برابری همین گونه، نواحی دشت دانیوب و کوه های 

 مناطقی که برخی از دانشمندان میهن نخستین آریایی ها را در آن جا می دهند.  -کارپات

 

در فرجام، ساحات جلگه یی جنوب خاوری اروپا، قزاقستان، سایبریا، جنوب خاوری اروپا، 

سایبریا جنوبی باقی  می ماند. اما در این فهرست  هم می توان ویرایش هایی را قزاقستان و 

 وارد آورد.

 

کوه های عظیمی است که از شرق  -عمومی آریایی« سایکل شمالی»شالوده دایمی و حتمی 

به غرب افتاده اند و در شمال گستره قبایل آریایی واقع اند. با داروی از روی سنت های عهد 

سرزمین اسکیتیا تصوراتی وجود داشتند در باره آن که زمین، به سوی شمال  باستان، در

مرتفع تر می گردد. باورهای همانندی هم در حماسه های کهن هندی بازتاب یافته اند 

کشور مرتفع، بلند، متعالی و شکوهمند است(. آن هم در حالی که این باورها )در  -)شمال

ی مئرو می شود، درست مانند اسکیتیا درکوه های سایکل عمومی سوژه یی( شامل کوه ها

( )کوه هایی که همه رودخانه های سرزمین اسکیتیا از آن Ripheanریپی یا ریفی )

سرچشمه می گیرند(. در نتیجه، می توان فرض کرد که هنوز در سیستم کوسمولوژیک 

مال بلند می آریایی قدیم، تصوراتی در باره آن موجود بود که زمین به تدریج به سوی ش

 شود. 



20 

 

 

چنین حدس و گمان هایی و دیگر انگیزه های همان سایکل شمالی، در سنت های هندی ها، 

همه رودهای بزرگ زمین از کوه های مقدس شمال »ایرانیان و اسکیتی ها ضبط شده اند: 

در جهان اسکیتی این تصورات اسطوره یی نیز بر دید واقعی جغرافیایی، «. جریان می یابند

اسکیت  ها می پنداشتند که رودخانه های کشور شان از کوه های ریپی  -ثیرگذارده است تا

 سرچشمه  می گیرند...

 

... سایکل شمالی متالوژی قدیمی آریایی می بایستی در جایی ریخت یافته باشد که که در 

آن جا در ساحات پهناور از شمال به سوی جنوب رودخانه ها، جریان دارند اما عوارض 

 حل به ترتیب از جنوب به سوی شمال بلند تر می شوند. م

 

گ.[ نه با سرزمین های -روشن است پرداز اوضاع جغرافیایی ]از سوی نیاکان آریایی ها

آسیای میانه همخوانی دارد، نه با مناطق اروپایی و نه با قزاقستان و سرزمین های جنوب 

نه از جنوب به شمال روان اند و در باختری سایبریا. زیرا رودخانه های بزرگ آسیای میا

جنوب رشته کوه های تیان شان، پامیر و هندوکش، اقیانوس و مناطقی با پدیده های قطبی 

وجود ندارد. در مناطق اروپایی واقع در گستره دانیوب، رودخانه ها به سوی دریای بالتیک 

ای ابُی، ایرتیش، ایشیم رهسپار می شوند و در قزاقستان و جنوب باختری سایبریا، رود خانه ه

و توبول در جهت مخالف مطلوب یعنی به سوی شمال جاری اند و سرچشمه های آن ها نه  

 در شمال، بل در جنوب و جنوب خاوری قرار دارند. 

 

از سراسر گستره پهناوری که دانشمندان در حدود آن میهن نخسیتن آریایی را جا می دهند،  

از دنیپر تا اورال. در سراسر این گستره،  -ری اروپا می مانداین گونه تنها مناطق جنوب خاو

ریلیف زمین از جنوب به سوی شمال بالا می رود. یعنی بلند شده می رود. آن چه مربوط به 

رودخانه هایی چون اورال، ولگا، دُن و دنیپر می گردد، درست همین ها از شمال به جنوب 

شمال در دیدگاه باشندگان قدیم در نواحی یی جریان دارند و سرچشمه های این رودها در 

  «ناپدید می گردند که برای آنان ناآشنا، ناشناخته و ناشناس بودند.
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 در ویکی پیدیا در باره سکایی ها یا ساک ها چنین آمده است:

تبار بودند که محل زندگی آنان از شمال به نشین ایرانیسَکاها دسته یی از مردمان کوچ»

سایبریا، از جنوب به دریای خزر و دریاچه ارال، از خاور به ترکستان چین  های جنوبدشت

های رسید. سکاها مردمانی جنگجو بودند و گهگاه به سرزمینو از باختر تا رود دانوب می

کردند. در بردند. سکاها همواره در تاریخ قدیم ایران خودنمایی میهمسایه خود یورش می

ارسطو، استرابون، و بطلمیوس اطلاعاتی در مورد سکاها داده های هرودوت، بقراط، نوشته

 است.شده

  

در ناحیه سکانشین، در شرق، نفوذ چین در فرهنگ بدوی ناحیه غلبه داشت، و در مرکز، 

خورد و در مغرب، عناصر یونانی آشکار بود. با این هم، به بیشتر به چشم می عناصر ایرانی

هنگ بدوی در سراسر ناحیه غالب بود و در آلتای به صورت های بیگانه، فرگرایش رغم این

روسیه جنوبی با پختگی بیشتری جلوه کرد. سکاها در « سکاهای سلطنتی»خام، و در میان 

آمدند که هرودوت بایسته دانست یک عصر خود چنان عامل مهمی به شمار می زندگی

 کتاب کامل از تاریخ بزرگ خود را به آنان اختصاص دهد.

 

نامید و حال آن که سراسر نواحی جلگه واقع « سکائستان کوچک»سترابون منطقه دوبرویا را ا

 نام گذاشت. « سکائستان خاوری»و شمال شرقی دریای سیاه را  در شمال

 

نامیدند. ها آنان را سَکا میشدند و پارسیان و هندیسکاها در زبان آشوری اشکوز نامیده می

هخامنشی نگاشته شده؛ سَکَ یا سَکا نامی است که در زبان پارسی های آن چنان که در کتیبه

 است.باستان برای سکاهایی که از طرف آسیای میانه با ایرانیان سروکار داشتند، به کار رفته

 

 است:نبشته هخامنشی بیستون، از چهار دسته سکا یاد کردهسنگ

کاهای آن سوی دریا: ( )سDahā (= Sakā paradraya)/Dahaeسکا پَرَدرایه/داها )

 کریمه، دانوب(

( )سکاهای تیزخود، Sakā tigraxaudā/Massagetaeها )خوده/ماساژتسکا تیگره

 سکاهای ماورای سیردریا(
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نوش، ( )سکاهای هومSakā haumavargā/Amyrgiansها )ورگه/امیرجیانسکا هئومه

 سکاهای ماورای آمو(

 کاهای آن سوی سغد(( )سSakā para Sugudamسکا پَرَ سوغودَم )

 

های هرودوت موسوم به اسکیث هستند. این نام از این جهت به این مردمان ها در نوشتهآن

است و این افراد همیشه پیاله یی با داده شده بود که اسکیث در زبان یونانی به معنای پیاله

( Secolotesافزاید که سکاهای اروپایی خود را سکُلُتث)خود داشتند. هرودوت می

است. در زبان ( تبدیل شدهScytheهای اروپایی به سیت )نامیدند. همین کلمه در زبانمی

 اند.ها را ساک نامیدهدانان دوران امپراتوری اسلامی آنعربی هم تاریخدانان و جغرافی

 

رود که اسم نامیدند، اما گمان قوی میبه دقت آشکار نیست که سکاها خود را چگونه می

هایی که اقوام مختلف است، چرا که نامسَکَ یا سَکا یا چیزی نزدیک به آن بوده ها همانآن

در نقاط مختلف دنیا برای اشاره به آنان به کار برده اند، همگی مشابه هستند. در فرهنگ 

 هایی که داهیان در آن جای گرفتند.از مرز و بوم»است: شاهنامه، زیر واژه سگسار آمده

 

 خوانیم:ان زیر کلمه سکزی می...و در باره داهی

داه گروهی بودند از آرین که در دشت خوارزم جای گرفتند و پس از آن در کنار »... 

جنوبی دریای خزر جایگیر شدند. از... آنان مردم به ستوه آمدند. پادشاه ایران گروه داه را 

خواندند... و  پراکنده ساخت. یک دسته از آنان را به زابلستان کوچانید و آنان را سکزی

دشت خوارزم داهستان نامیده شد که مخفف آن دهستان است و اکنون به دهستان معروف 

 «.است و یک دسته از گروه داه را در زمینی جای دادند در طبرستان...

 

توان گفت سنگسر که در نواحی جنوبی دریای کسپین قرار دارد و امروزه به این ترتیب می

ها از بازماندگان جزئی از سگسار باستانی است و سنگسری شهر معروف است،به مهدی

باشند و نیز نام سنگسر داهیان و با مردم سیستان )سجستان( و خوارزمیان قدیم از یک نژاد می

 است.از نام همین قوم و واژه سگسار گرفته شده

 

 :شواهد ادبی
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 ظاهر شدند . سکاها برای نخستین بار قرن هشتم پیش از میلاد در مدارک تاریخی 

 

زیستند و بعدها به نقاط دیگر سکاها در آغاز همراه دیگر مردم هند و اروپایی در یک جا می

های بزرگ هند و اروپایی انجام مهاجرت کردند. مهاجرت اقوام سکایی در دوران مهاجرت

های جنوب سایبریا را ترک گفته، گروهی به طرف شد. بعضی از قبایل آریایی جلگه

اورال و گروهی به سمت سیردریا و آمودریا رفتند، آن ها پس از گذشتن از  هایکوه

های های تیانشان وارد سرزمین کاشغر شده، از آن جا سراسر ترکستان شرقی و درهکوه

چار و توئن هوانگ را تا کانسو را به تصرف درآوردند و با خاک چین همسایه کوتچه و قره

 شدند. 

  

پیش از میلاد  ۱۷۰۰سکاهاست، آغاز تاریخ آنان را شاید بتوان حدود  جایی که مربوط بهتا  

رسیدند. این  سئیدانست، و آن هنگامی است که نخستین طوایف هند و اروپایی به ینی

ها اقتصاد ویژه خویش را به مهاجران از ینی سئی به غرب آلتای و به سوی قفقاز رفتند. آن

های حاصلخیز سکونت اختیار  صورت کشاورز در دره وجود آوردند، و برخی از آن ها به

ها اقامت گزیدند. دار، در دشت شکارچی و بدویان گله کردند و گروهی دیگر به صورت

گری و استفاده از مس را به خوبی فرا گرفته وارد، تا آن زمان، هنر ریختهاین مهاجران تازه

هایی که اعماق زمین فرو رفته با قالبآن ها که در  گریهای ریختهبودند. بعضی از کوره

یی  است. آنان ظروفی با رنگ متمایل به قهوهبرای ساختن داس به کار می رفت، کشف شده

کشیدند، و برای قطع درختان از ابزار و و  هندسی می هایساختند و بر روی آن ها طرح می

 کردند. تبرهای مفرغی استفاده می

  

اند. آن ها در آن پیش از میلاد از سکاها یاد کرده ۷۰۰-۷۵۰به های آشوری مربوط کتیبه

النهرین بابل و های بینکردند و از تاثیر تمدنهای آسیای میانه زندگی میزمان در استپ

جانشین خود مادها و ها تا حد زیادی زیر تاثیر تمدن برادران یکآشور به دور بودند. آن

کردند. سکاها جنوب آن ها در فلات ایران زندگی میها قرار داشتند که در نواحی پارس

گری که سرانجام های مزدایی و زردشتیمانند قوم خویشاوند خود سرمتیان از جنبش

 ها را دگرگون کند، به دور بودند. توانست اعتقادات مادها و پارس
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 نویسد:هرودوت در کتاب چهارم در مورد این مردمان می

یگری هست که به عقیده من بیشتر مورد اعتماد است. موافق این در مورد سکاها حکایت د»

ها آنان را بیرون رانده و از رود حکایت سکاها ابتدا در آسیا مسکن داشتند، بعد ماساگت

ها وارد شدند. چون عده سکاها زیاد بود، گذشته به زمین کیمری 4آراکس )همان جیحون(

داشتند که برای خاک خود را به خطر قیدهها مشورت کردند که چه کنند. مردم عکیمری

نیندازند، پادشاهان به عکس معتقد بودند که پایداری کنند. بین پادشاهان که ترجیح 

دادند بجنگند تا کشته شوند ]و کسانی که نمی خواستند بجنگند[، اختلاف شد و به دو می

ن ها را دفن و اراضی دسته تقسیم گشته با هم جنگیدند و همه کشته شدند. بعد مردم جسد آ

های کیمری خود را رها کره و سکاها آن ها را گرفتند. هنوز هم در مملکت سکاها قلعه

ها راه را گم کرده وارد آسیا و وجود دارد... روشن است که سکاها در تعقیب کیمری

ها در طول دریا حرکت کردند و سکاها به سمت قفقاز رفته مملکت ماد شدند، زیرا کیمری

 ها و بربرها خیلی شایع است.این روایت در میان یونانی« اخل ماد شدند.و د

 

هرودوت در انتهای این گفتار از تهاجم سکاها به ایران در دوران هووخشتره مادی یاد کرده؛ 

در حالی که سپاه ماد نینوا پایتخت آشور را محاصره کرده بود. خبر تهاجم سکاها به 

کرد از نینوا بازگردد تا از کشور خود دفاع کند. شکست  آذربایجان، هووخشتر را ناچار

مادها در جنگی که در نزدیکی دریاچه ارومیه واقع شد، موجب شد سکاها به قدرت اول 

های آنان در کتاب ارمیا از کتب مذهبی یهودیان نیز آسیا بدل شوند. از تاخت و تاز و غارت

شان شد. سکاها ران آنان موفق به شکستاست. چند سال بعد هووخشتر با کشتن رهبیاد شده

شدند و زمانی ها گاه با آشور همپیمان میدر روزگار مادها بارها به مرزهای ایران تاختند. آن

جنگیدند. به دنبال حمله مجدد آشور به مادها، خشتریته برای به همراه مادها با آشوریان می

دوستی بست و عملاً با آشور وارد جنگ  پایان دادن به حملات آشور با ماننا و سکاها پیمان

ها )یکی دیگر از قبایل بیابان نشین شمال قفقاز( به منطقه شمال شد. بعد از سکاها، کیمری

غرب ایران حمله کردند و در سر راه خود، دولت اورارتو در باختر دریاچه ارومیه و خاور 

 اناتولی را نابود کردند. 

                                      
 گ.-. در این جا به اشتباه جیحون نوشته اند. منظور رود ارس است، نه آمو. 4
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در ده سال اول حکومتش موفق شد که رابطه خوبی با  ترین پادشاه مادهووخشتره بزرگ

پروتوثیس پادشاه سکاها برقرار کند. هووخشتره ارتشش را به دو بخش پیاده نظام مجهز به 

نیزه و سواره نظام تیرانداز )شکلی که از سکاها آموخته بود( تقسیم کرد و دولت نیرومندی 

در ماد، گروهی از سکاها را به غرب ماد  در ماد تشکیل داد. هووخشتره پس از انقیاد سکاها

کوچ داد و این سرزمین را به نام آنان سکزی یا ساکز خواندند که اکنون به سقز معروف 

نویسد: سکاها در زمان اشغال ایران، سَق ز، ناحیه یی از کردستان را است. گیرشمن می

دا شده و گویند که کلمه پایتخت خود قرار دادند. چنان که آثاری از ایشان در آن حوالی پی

 )سقز(، مشتق اسم سکا است.
 

های مرزی با سکاها ادامه داشت. در یکی از همین در اوایل دوران هخامنشیان درگیری

گذار هخامنشیان در نبردی با گروهی از سکاهای های مرزی، کورش بزرگ بنیاندرگیری

میلاد کشته شد. بعدها داریوش  پیش از ۵۲۹ها در منطقه خیوه به سال خاوری به نام ماساژت

پ. م. برای تنبیه سکاها تا مرکز اروپا و  ۵۱۴-۵۱۲دیگر پادشاه هخامنشی، درسال  -بزرگ

کند که سکاها از راهکار کوچ حدود مولداوی امروزی پیشروی کرد. هرودوت نقل می

سپاه  نشینان استفاده نمودند و در عوض رویارویی و جنگیدن با سپاه هخامنشی گریختند و

های وحشی کشاندند. هرچند لشکرکشی داریوش داریوش را تا داخل اعماق سرزمین

نتوانست سکاها را زیر یوغ هخامنشیان درآورد. ولی آسیای غربی را برای سه قرن از حملات 

 چادر نشینان سکایی در امان نگاه داشت.

 

نشین در مرزهای ی کوچدر زمان اشکانیان و در حدود اواخر سده دوم پیش از میلاد، سکاها

شرقی اشکانیان پیشروی کردند و نواحی قندهار و سیستان امروزی را تسخیر نمودند. سکاها 

از آن جا به کابل و پنجاب نیز نفوذ کردند. تسخیر سیستان دائمی بود، چنانچه نام سیستان در 

اشکانیان آفریدند  واقع به نام این اقوام برمی گردد. آن ها در این دوره مشکلات بزرگی برای

پ. ۱۲۸ح -۱۳۷یا  ۱۳۸و اشکانیان را تا سراشیبی باژگونی پیش بردند. چنانچه فرهاد دوم )ح

پ. م.( نیز در نبرد  ۱۲۳ح -۱۲۸م.( در نبرد با سکاها کشته شد و جانشین او اردوان دوم )ح

پ. م.( که  ۸۷ -۱۲۳با آنان به طرز مرگباری زخمی گردید. تنها در زمان مهرداد دوم بود )ح
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اشکانیان توانستند بر سکاها غلبه یابند و مهرداد دوم سکاهای سیستان تحت فرمان اشکانیان 

 « درآورد.

 

همه قبایل کوچرو یا نیمه کوچرو یودند.   ها(النها، ماساگت ها،ی)سرمت یا اسکیت ها کاهاس»

تاریخ نویسان  کیکلاس یهابودند که در نوشته یشمال یرانیا یباستان لیاز قبا یگروه الن ها

 Alani orی )هالان ای النی نیلات ،یوالن یونانیمعروف بودند. نامشان در زبان  «اآلان ه»به 

Halaniییویها آسائ از آن یکی ا( ی (Asaioi)رهوخولانو ،( ییRhoxolanoi)، 

ثبت شده است. در ( Iazyges)زگسیو آ Sirakoiیی )رکوی، س(Aorsoiیی )آئورسو

. کردندیم یزندگ اهیس یایکسپین و در یایدر شمال در هاالنیانبوه  ن،یازآغ یهازمان

 کردند. ریقفقاز را تسخ بخش چشمگیرو  مهیها کر بعدها آن
 

اول هزاره پ. م از  مهیدر ن گفتند،یسخن م یشرق شیها هم به گو سکاها که آن شتریب

 یو روم یونانیلفان حرکت کردند و در نقاط دوردست پراکنده شدند. مو یانهم یایآس

منابع،  نیند. در اه اکرد دیتائ اهیس ییایدر یشمال یهاتا کرانه یانهم یایها را از آس حضور آن

 یهااند. در سدهشده دهیو سرمت نام تینداشتند، اسک یکدستی تباری بیسکاها که ترک

 نیشدند. ا ایآس یشرق یقفقاز وارد نواح قیاز طر ییسکا لیاز قبا یبخش .پ. م هشتمو هفتم 

 مستقر شدند. نیدر فلسط ارفتند و حت نیو جنوب فلسط هیسور ن،یالنهر نیبه ب ها

 

از سکاها تا کرانه  یگری. گروه دکنندیم دینقل و انتقالات را تائ نیا زین یو بابل یآشور منابع

 ۱۳۰بزرگ مقاومت کردند. در حدود  وشیدر برابر دار هانیرفتنه بود. هم شیچپ دانول پ

جا را ترک کنند.  از سکاها را واداشت که آن یگروه یایدر آس لیقبا گریفشار د .پ. م

 یگذاشتند و گروه ادیرا بن ابنهیآد ییو سلسله سکا دندیرس نیالنهر نیبه ب نانیاز ا یبخش

گ، ربز یورتامپرا کیجا به هندوستان وارد شدند و  و از آن دندیدر رخج اسکان گز گرید

از  یکه تنها بخش کوچک یامروز ستانیا در سه از آن یکردند. گروه دجایاما کم دوام ا

حفظ شده  نیسرزم نیهندوستان بود، ساکن شدند. نام آنان تا به امروز در نام ا ییقلمرو سکا

« الن»در نام  هیباستان اَر یرانیو کلمه ا آوردندینژاد به شمار م ییایاست. سکاها خود را آر

و شمال قفقاز بر خود  هیجنوب روس یهادر جلگه انهیم یهاسدهکه بازماندگان آنان در 
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است، بازتاب  یامروز یعمده زبان اوست شیاز دو گو یکیکه نام  «رَنیاَ»و  کردندیاطلاق م

 «.است افتهی

 

در زبان روسی می نویسد: « خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها»داکتر شیشف در کتاب 

مسافرت، سفر کردن( که از آن اسم هایی چون « )اسکیتاتسیه»مصدری است به نام 

)مسافرت، « اسکیتانیا»)مسافر، کسی که پیوسته از جایی به جایی می کوچد(، « اسکیتالیتس»

، چنین بر می آید که در «اسکیتالیتس»سفر، مسافری(، ساخته شده است. افزون بر شکل 

 )سفری( موجود بوده باشد.« اسکیتتس» -گذشته شکل کوتاه آن

 

، چیزی دیگری «اسکیفیس»ارتس می گوید که از همین رو، من برآنم که کلمه یونانی شو

نبوده است و کلمه اسکیف در گذشته به معنای توده « اسکیتالیتس»جز کلمه یونانی شده 

خاصی نبوده، مگر تنها کوچیان را برعکس توده های مسکون، اسکیف )اسکیت( می 

هایی که الکساندر )اسکندر( با آن ها در ترکستان در خوانده اند. به باور شوارتس، اسکیت 

آغاز در خجند و سپس در نزدیکی بخارا سر وکار پیدا کرد، نیاکان سلاوی های کنونی بوده 

 اند به ویژه سلاوی های خاوری.

 

آریان، اسکیت ها را به دو گروه اروپایی و آسیایی تقسیم می کند. زیر نام اسکیت های 

هایی را شناخت که در کرانه های راست سیر دریا می زیسته اند. آریان تنها اروپایی، باید آن 

در بخش سوم کتاب چهارم خود آنان را به گونه مستقیم اسکیت های اروپایی می نامد. او، 

زیر نام اسکیت های آسیایی، آنانی را می شناسد که به کرانه چپ سیر دریا کوچیده بودند، 

ایی که امروز قرغیزها و قیساق ها بود و باش دارند. اسکیت های میان این رودخانه و آمو، ج

 باشنده جنوب رود آمو را آریان ماساگیت ها می خواند.

 

روی هم رفته، گستره فرهنگ اندرونوفو را زیستگاه سکایی های آسیایی می شمارند. 

از  یی مجموعه (Андроновская культура: ی)به روس وفندرونوافرهنگ 

 لادیاز م شیپ ۱۰۰۰تا  ۲۳۰۰ رامونیهمانند مربوط به عصر برنز بود که از پ یبوم یاهیفرهنگ

فرهنگ نام خود را  نیو باختر سایبریا وجود داشت. ا ییایآس یهااستپ غربی در منطقه
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 یهابا اسکلت– ییدر آن گورها یلادیم ۱۹۱۴که در  تاس ووفندرونابه نام  ییدار روستاموا

 نی. بدشدافتی -بودندبه خاک سپرده شده ییهاهمراه سفال شده که بهخاک دهیخم

 .ندیگویپتروفکا هم م-نتاشتایفرهنگ س

 

 جنوب و خاور گسترده است که به سویبرجسته داشته فرهنگ وابستهو چهار خردهفندرونوا

 بودند: شده

فرهنگ  نیا ،یاورال و شمال قزاقستان کنون یهادر جنوب کوه میآرکائ-پتروفکا-تاشتانیس

 : است ریز یهابخش رندهیاست و دربرگبرپا بوده لادیاز م شیپ ۱۶۰۰تا  ۲۲۰۰ یهاسال انیم

 لادیاز م شیپ ۱۸۰۰ رامونیدر آن به پ یکه زندگ نسکیابیدر استان چل نتاشتایس استحکامات

 گ.[-برگرفته از ویکی پیدیا« / .گرددیباز م
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 ته یی از آرامگاه آمودریاآسیای میانه، یاف –یک ساکی زرتشتی 

)بینی برجسته، چشمان بزرگ و دیش انبوه او تردید در اروپاییدی بودن او بر جا نمی 

 گ.(-گذارد.

 

 تورها، سایریماها و دهایی ها، قبایلی بودند که از آیین زرتشت پیروی می کردند.

 

باره سکایی ها در « امپراتوری صحرانوردان»در این جا می بینیم که رنه گروسه در کتاب 

منطقه تاشکنت، فرغانه و کاشغر »، چنین می نگارد: 73)سیت ها( چه نوشته است. او در ص. 

بوده    Sseuk( )تلفظ قدیم آنSseu« )سو»مسکن ملتی بود که چینیان آن ها را  به نام 

آن ها  و یونانیان« چاکا»یا « شاکا»است( یاد کرده اند. پارس ها  و هندی ها آن ملت را به نام 

های آسیایی می باشند که در « سیت»( می شناخته اند. این ملت همان Sakaiرا به نام سکه )
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آن جا سکونت ورزیدند. چنان که دیده شد، این ملت، شاخه یی است از خانوداده عظیم 

سیت و سارمات یعنی خانوداه ایرانی صحرانوردی که در شمال غربی مرغزاران )استپ ها( 

از تفحص ها و تجسس هایی که لودرس به عمل آورد، می توان گفت که  می زیستند. پس

طبق اسناد خطی متعددی که به دست آمده، و از آغاز قرون وسطی « چاکا»زبان آن ها زبان 

 «.   ایرانی شرقی»است، زبانی است یا لهجه یی است از زبان 

 

نان قرغیزستان در کتاب رییس انجمن تاریخ دا -اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون عثمانف

در بیشکیک به چاپ رسیده و  2012که به سال « تاریخ قرغیزستان: از آوان باستان تا کنون»

کنون به عنوان کتاب درسی رسمی تایید شده از سوی وزارت آموزش و علوم جمهوری 

زیر عنوان  54قرغیزستان در موسسات آموزش عالی آن کشور تدریس می شود، در ص. 

سوم پ. م. در گستره پهناور -در سده های هشتم»می نویسد: « در تاریخ جهانیساک ها »

آسیای میانه و قزاقستان، قبایل فزونشمار کوچی می زیستند که ایشان را در متون سنگ نبشته 

آدم آزاد، مرد جنگی و دلیر( می خواندند. کاتبان عهد  -ساک ها )ساک -یی پارسی باستان

یاد کرده اند. چینی ها « تورها»سکیت ها و منابع باستانی هند به نام عتیق، آن ها را به نام ا

 ها می نامیدند.« سئی»ایشان را 

 

 پنجم پ. م. ساک های آسیای میانه، در دو گروه قبیله یی گرد آمدند: -در سده های ششم

گروه نخست، در بر گیرنده ماساگیت ها، ابی ها، اپاسیاکی ها، دیبیکی ها، داک ها، و  -

و منابع «  تیگراخودا»بایل دیگر بودند. این اتحادیه را منابع باستانی پارسی، به نام ساک های ق

می خواندند که به معنای دارندگان کلاه های نوک « اورتوکاریبات ها»به نام  -قدیم یونانی

تیز می باشد. ساک های شامل این اتحادیه، در گستره بس پهناوری از دریای کسپین و 

 تئینرتاو و ریزشگاه رود ایلی، به سر می بردند.  رزبوی تا

 

جاگیر اتحادیه دومی ساک ها، از شمال هند تا دامنه های کوه های پامیر و آلتای و دره  -

 گ.  -«فرغانه بود. پارس ها این ساک ها را به نام هاوماورگا می خواندند.
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)از  ستونینبشته بدر سنگاست شده دهیکه به بند کش یسکونخا پادشاه سکاها در حال

 (باشدیکلاه اش است که منسوب به سکاها م یپوشش و یهایژگیو

 ریش انبوه، چشمان بزرگ و بینی برجسته اش آشکارا اروپاییدی بودن او را نشان می دهد.
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 -شهر پارس که یونانیان آن را پرسپولیس می خواندند. در مرکز شهر، کاخ شاهنشاهی

پادانا قرار داشت. کنون ویرانه های این شهر و کاخ چونان  یکی از یادمان های ساختمان آ

دیدنی جهان باستان، جهانگردان و باستان شناسان و کارشناسان خاور باستان را از سراسر 

 جهان به سوی خود می کشاند.
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 سساک ها در حال آوردن هدایا به بارگاه شاه شاهان، به کاخ پرسپولیس شهر پار

 

برخی از ماساگت های سرکش، ناگزیر به کوچیدن به فراتر از جلگه های آسیایی شدند. در 

و اسیدونی ها به سوی خاور شتافتند. کنون از آن ها در اورال نام  همان هنگام کیمیری ها

 ( بر جا مانده است.Isetاسیت )

 

 پارس ها سکایی ها را از آسیای میانه می رانند

زمند پارس با نیزه در حال شکست دادن دشمنان خود می باشد. او به در تصویر، شاه پیرو

شیوه شاهان سامی خاور نزدیک، دامن می پوشیده است. با گذشت زمان، در آینده همه 

شاهان همین گونه دامن می پوشند. در مرکز و پایین تصویر، ساک ها دیده می شوند. برخی 

به پیکار ادامه می هند. آن ها کت های کوتاه  از آن ها کشته شده اند و برخی دیگر همچنان

می پوشیده اند با شلوارهای تنگ و چکمه های بلند و شمشیرهای کوتاه  آکیناکس 

(akinakes.و تیر و کمان در دست دارند  ) 

 

سکایی ها که تسلیم اراده پارسیان شده بودند، ناگزیر گردیدند زیر فرمان کشور شاهنشاهی 

فرمانبرداران و همپیمانان، باجگزار شوند. افزون بر این، یک بار در سال پارس بروند و چونان 

 در جشن نوروز )سال نو( با پیشکش ها به بارگاه شاه شاهان به پارس بروند.
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 پارس ها سکایی ها را از آسیای میانه می رانند

د. او به در تصویر، شاه پیروزمند پارس با نیزه در حال شکست دادن دشمنان خود می باش

شیوه شاهان سامی خاور نزدیک، دامن می پوشیده است. با گذشت زمان، در آینده همه 

شاهان همین گونه دامن می پوشند. در مرکز و پایین تصویر، ساک ها دیده می شوند. برخی 

از آن ها کشته شده اند و برخی دیگر همچنان به پیکار ادامه می هند. آن ها کت های کوتاه 

اند با شلوارهای تنگ و چکمه های بلند و شمشیرهای کوتاه  آکیناکس  می پوشیده

(akinakes.و تیر و کمان در دست دارند  ) 

 

سکایی ها که تسلیم اراده پارسیان شده بودند، ناگزیر گردیدند زیر فرمان کشور شاهنشاهی 

، یک بار در سال پارس بروند و چونان فرمانبرداران و همپیمانان، باجگزار شوند. افزون بر این

 در جشن نوروز )سال نو( با پیشکش ها به بارگاه شاه شاهان به پارس بروند.

 

 یادداشتی در باره زبان های ایرانی خاروی تخاری و سکایی:

های زبان سکایی میانه، یا زبان ختنی از زبان»در ویکی پیدیا در زمینه چنین آمده است: 

برجای مانده از زبان سکایی باستان است. از زبان ایرانی میانه است که نام شکل میانه 

اند که بنابر منطقه کشف سکاهای میانه دو گویش به وسیله آثار برجای مانده شناخته شده

کیانگ چین است به دو گویش تمشقی و ختنی نیز آثار آن ها که در ختن و تمشق در سین
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لفبای براهمی نوشته شده و زیر اند. آثاری که به گویش ختنی هستند، به اگذاری شدهنام

باشند. از گویش تمشقی نیز آثاری به دست آمده که نگارش آن ها به تاثیر ادبیات بودایی می

گردد. این دو زبان در همان زمان به سود زبان ترکی های پنجم تا دهم میلادی باز میسده

های غرب چین، گویشهای پامیر، در نشینی نمودند اما همچنان در کوهستاناویغوری عقب

های پشتو و باشند که ممکن است با این زبان پیوند دور داشته باشند. زبانایرانی رایج می

 دهند.وخی شباهت زیادی با زبان سکایی میانه نشان می

 

قبایل سکایی، در سرزمینی از حوضه رودخانه تاریم تا مرز بلخ ]در این جا منظور از بلخ، 

بردند و گ.[ به سر می-ن پهناوری بوده است. نه شهر بلخ کنونیکشور بلخ است که سرزمی

از اوایل سده دوم پیش از میلاد به سوی باختر و زرنگ و رخج و بعداً به هندوستان شمال 

 غربی کوچیدند.

 

مانده آن های باقیدر سده یازدهم میلادی در نواحی کاشغر، زبان کنچگ رایج بوده که واژه

 های سکایی است.بان به گویشحاکی از شباهت این ز

 

های پامیری امروزی ادامه اند، شاید زبانشناسان ذکر نمودهبه طوری که بعضی از زبان

های مختلف سکایی باشند. بررسی قیاسی زبان سکایی ختنی و گویش وخی تاریخی گویش

ست و های پامیری است، حاکی از شباهت تاریخی این دو زبان اامروزی، که از گروه زبان

 اند.یی نزدیک به هم پیدا شده دهد که از سرچشمهنشان می

 

 :هابرخی واژه

 [۴ها از زبان سکاهای مغرب در کناره دریای سیاه و جنوب روسیه:]برخی واژه

arvant - تند و سریع 

 Aspa- اسب 

atar-آذر 

carma- چرم 

Gausa- گوش 



36 

 

Hapta- 5«.هفت 

 

( است و خصلت زبان ایرانی centumم )واری ک نتخصلت زبان تخبه هر رو، می دانیم که 

(. تفاوت میان این دو، تنها یک تفاوت لهجه است. یعنی در واقع ما یک زبان Satemس تم )

ایرانی کهن داریم که شامل گویش ها و زبان های گوناگون است. نه این که یک زبان 

خش دیگر آن سکایی و مجهول الهویه وجود داشته باشد که نام بخشی از آن ایرانی و ب

 .تخاری و... باشد
 

زمانی که هرودوت با سکاهای غربی )باشنده اوکرایین( مصاحبه نمود، آن ها به او گفته 

آمده اند و اکنون دیگر زبان برادران « خاور»بودند که دست کم هزار سال است که از 

تگاه سکاها را از خاوری خود را نمی فهمند. همین طور، برخی تاریخ نویسان رومی هم خاس

گستره زیست اشکانی ها )ترکمنستان امروزی( بیان کرده اند. این ها -مرو و گرگان و همان 

 .همه به یک نقطه می رسند
 

َـر»همانند  Overانگلیسی  و Uber واژه آلمانی َـر»فارسی و در واقع « ابَ پهلوی همگی « اَپ

اوستایی بسیار جوانتر هستند و  Upairi یک شکل و یک فرم هستند. اما آشکار است که از

 در واقع صورت دگرگون شده آن هستند و نسبت به آن قدمتی ندارند و یا واژه اوستایی

Gaiti   است. این هم به صورت« رفتن»که به معنای Go و Gehe  .و... در آمده است

. اگر نیک بنگریم، زبُان  ,Gah/Gal شگفتی در این جاست که در ترکی هم می گویند

 آذربایجان در واقع، یک زبان ایرانی است با اندکی واژه های تورکی.  ترکی

 

انگلیسی به   Sea ، تشابه این واژه با«سو»نمونه دیگر این که آب را در ترکی می گویند 

هستند و یا برای نمونه در « جوی»جالب توجه است و در واقع این ها همان « دریا»معنی 

را می « کجا»، حال جالب این جاست که در انگلیسی کهن «راها»را می گویند « کجا»ترکی 

شده است. و یا برای نمونه در ترکی برای   Where که امروز تبدیل به Hwere گفتند

و « نیا»یعنی « مَه-گل»اضافه می کنند. مثلا می گویند « مَه»منفی کردن فعل به انتهای آن یک 

                                      
 گ.–با واژه های پارسی دری کنونی، شایان توجه است. . همانندی این واژه ها  5
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است که فعل را منفی می کرده است. « ما»اوستایی  در واقع از ریشه« مه»که این « میا»در واقع 

یعنی مَخواهی)نخواهی( و.... این پیشوند حتا به « ما خواهی»مثلا در زبان پهلوی می گفته اند 

 .«نمی دانند»یعنی « ما یعلمون»عربی هم وارد شده است. مثلا 

 ....البته مثال ها بسیار است

 

تنگی میان روس ها و انگلیسی ها در سده نوزدهم در باره ایرانی بودن سکاها، رقابت تنگا

بوده است. تامارا تالبوت رایس یکی از آن نویسندگان است. اما مهم تر از او شارون ترنر 

سال پیش در یکی از آثار خود ریشه ژرمن ها و بطور کلی  130نویسنده انگلیسی است که 

ا قبایل گوناگون سکایی هستند که اروپای شمالی را از سکاها معرفی نموده و گفته که این ه

بوده اند. این ها همگی مستقیم و غیر « گوت ها»متمدن ترین قوم سکایی باشنده آلمان همان 

مستقیم به ایرانی بودن سکاها اشاره کرده اند. یعنی اگر نگفته اند ایرانی، گفته اند آریایی که 

 .باز همان معنای ایرانی را می دهد

 

لیسی ها به تحقیق در باره سکاها همین است که آن ها خود را یکی از اما علت شیفتگی انگ

فرزند سکا( می دانند. حال بلخیان  -Saxon سونو یا همان )-قبایل سکایی غربی یعنی سکَ 

، و انگلیسی های کهن «هونو»، سکاهای ختنی هم می گفته اند «هونو»به خون ها می گفته اند 

 «. سونو»و تخارها می گفته اند 

 

همان گونه که دیده می شود، این یک اختلاف لهجه بسیار ناچیز است، نه اختلاف زبانی 

ریشه یی که بخواهیم آن ها را زبان های جداگانه بنامیم. وقتی نقل قول تاریخ نویسان دوره 

اسلامی در باره بخارا می بینیم، شگفتی زده می شویم که می گویند زبان هیچ کدام از 

یکی نیست. همین بدین معنا است که قبایل ایرانی آنچنان گوناگون و روستاهای بخارا 

بیشمار بوده اند که زبان مردمان یک ایالت شان شبیه هم نبوده، چه رسد به این که با هم 

 .هزاران کیلومتر هم فاصله داشته باشند

 

روی  تا جایی که روشن است، آخرین پژوهشگر و دانشمند برجسته ایرانشناس که بطور دقیق

زبان سکاها کار می کرد باز هم یک انگلیسی به نام پروفسور هارولد والتر بیلی است. او یک 
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 Khotan-Saka گنجینه پنج جلدی منتشر ساخت به نام دایره المعارف زبان سکایی ختنی

که یک جلد آن یک دیکشنری بسیار گسترده سکایی است و چهار جلد دیگر آن ادبیات 

 سکایی. 

 ایشان: لینک آثار 
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF

8&field-author=Harold%20Walter%20Bailey&search-

alias=books&sort=relevancerank 

 

هر انگلیسی دانشجوی رشته ادبیات که می »پروفسور بیلی جمله مشهوری دارد که می گوید 

آگاهی داشته « کتیبه های ایران باستان»ناسد، باید از خواهد زبان مادری خویش را بهتر بش

و البته شاید لازم به ذکر نباشد که نه تنها بیلی که بیشتر ایرانشناسان بزرگ مانند «. باشد

یوزف ولسکی )لهستانی( سکاها را ایرانی می دانند و روشن است غیر از این هم نباید باشد 

 مگر این که قصد و غرضی در کار باشد. 

 

 :سکای پروفسور بیلی-این هم لینک دانلود دیکشنری ختن

http://asyanik.arredemo.org/274/dictionary-of-khotan-saka-pdf-

download 

 

 : این هم یک واژه نامه چکیده تخاری که به خوبی ایرانی بودن این زبان را نشان می دهد

http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/toch.html 

 

پروفیسور ایوانف، فرهنگ کوچک واژه های سکایی را نیم قرن پیش از امروز در مسکو به 

چاپ رساند. نگاهی گذرا به واژه های این زبان، کمترین تردیدی در ایرانی بودن سکایی ها 

 بر جا نمی گذارد.
 

 :به ضمایر تعریف در این زبان دقت کنید 

se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod - this) 
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در زبان انگلیسی کهن هم این ها دقیقا همین بوده اند با اختلاف بسیار بسیار اندک. و حتا 

با صورت اوستایی اش همخوانی بیشتری دارند. یعنی  (...,das, der) صورت ژرمنی آن ها

 .این که ریشه همه این ها با وجود اختلافات شان از یک جا بوده است
 

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey Amazon 

Search 
 

مساله همتاواژه های »یکی از نوشته های جالب در زمینه، مقاله لیلکوف ل. آر. زیر نام 

سایبریا،  -تاریخی سکایی-هندوایرانی در پدیده های فرهنگی سکایی// یگانگی فرهنگی

 است. 120، ص. 1980شناسی، کیمیروا،  مواد نخستین کنفرانس سراسری باستان

 
Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям 

скифской культуры // Скифосибирское культурно-

историческое единство. Материалы I Всесоюзной 

археологической конференции. Кемерово, 1980. С. 120 
 

 ه در ویکی پیدیا در باره سکایی ها به زبان روسی چه نوشته اند: در این جا می بینیم ک

هم  ،سده های میانهدوران باستان و  انمردمی که به ونانی شهیرنام تباری دارای  –یتکاس»

نام را بر  نیباستان ا انیونانی. اطلاق می گردید ایدر آسهم و ی خاوری اروپاگستره در 

بودوباش  (Scythiaردمانی به نام اسکیتیا )ی اطلاق می نمودند که در آن مکشور

 (.Scythia -نیلاتبه ، Σκυθία -، به یونانی نوΣκυθική-ی قدیمونانی )به  [1]داشتند.
 

 یها کاوش( و ...باستان )هرودوت و سندگانیها از آثار نویت سکادر مورد  هیاطلاعات اول

)در سایبریا جنوبی( در ووا تتا  سفلیوب یاز دانپهناوری  ییها نیدر سرزم یباستان شناس

 . دست است

 

ی می رانیا یان هاخانواده زب« خاوری یرانیا»گروه  شامل زیر« سارماتی -یتیسکا»زبان 

 .گردید
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 یروم شرق در تقویم هایا یت هکاتنونیم اس، توده ها از دوران مهاجرت بزرگسر ، ان هاپس

و « ریصغ اسکیتیای»، «سکیتیای کبیرا» بزرگگستره در باشنده اقوام مختلف )بیزانتین( برای 

چهارم، گوت های -سده های سوم منابع برای مثال، شد. یم سارماتیای اروپایی به کار برده

ی سلاومتاخر، این تقویم ها،  شتریب ی. و در زمان های را هم به نام اسکیت می خواندندآلمان

سکاهای ایرانی باستان را هم نیز الن های خویشاوند با ها، و  گینیچ ، پ  هاخزر ی خاوری،ها

 در شمار اسکیت ها می آوردند. 

 

 منشای اتنونیم اسکیت:

-skul*( را به skutaاتنونیم اسکوتا ) ، ریشه مار یوری، پس از (Abaevی آبایف )لیواس 

ta که در آن،  پیوند داد*skul (*skol)  کدامین واژه مهم مربوط به باشندگان »را وی

 و( KT Vitchak، ک. ت. ویتچاک )امامی پنداشت. « نوب روسیهپیش تر از ایرانیان ج

را چنین توضیح می دهند: از یونانی  یتسکنام ا (SV Kullanda) اس. و. کولاندا

، با «کمانداران»)یعنی  Σκόλοτοι < *skula-ta < *skuδa-ta < *skuda-taقدیم

 (.یتیسکا زبان در D > * L * قانونمند رییتغ

 

که  یبوده است. زمان جیرا لادیاز مپیش هفتم سده در  skuδa-ta*ه آن هم در حالی ک

  Σκύθαιاز همین جا کلمه یونانی قدیم )و نمودند  یت هاسکابه تماس با  آغاز  انیونانی

ها آغاز گردید )و از  یورسآ برها یت سکدر همان هنگام هم لشکرکشی ا برخاسته است(.

پدید آمد(. مقارن با سده پنجم  Išgūzai ای( Ašgūzaiهمین جا کلمه آسوری اشکوزیا )

(، حرف ب به ال مبدل Olbiaاولبیا ) به هرودوتسفر یعنی در هنگام  پیش از میلاد،

 .δ > *l*گردیده بود:  

 

اشاره می  ریز یشناس شهیر به« ادیلیا» در پیوند با حماسه عهد باستان Scholiaاسکولیای 

با و  و دراز می گذارند، خود را بلند هایمو (Laconiansچون لوکانی ها )[ »2] کنند:

نخستین کسانی اند که موهای  یت هاسکا همه یونانیان هم مودراز اند.....اماها  آنپیروی از 

اوسکیتلین ها )به  به ناماز همین رو هم کردند، و می کوتاه  خود را

 «( یاد می شوند. απεσκυθισμενοιیونانی
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 :هات یسکاافسانه ها در مورد منشاء 

( می Σκόλοτοιبه گفته هرودوت خود را به نام اسکولات ها )به یونانی قدیم  ،ایت هسکا

 به کار برده بود: ریز نهیدر زماین نام را هرودوت  ،شیقرن پ  25 بای. تقرخواندند

یت سکا بنا به حکایات خود»  -

 نیا ستین باشنده: نخاست چنین به میان آمدهو  قوم شان، از همه اقوام دیگر جوانتراندها، 

 دختر -مادرش زئوس و -او. پدر (Targitai)تارگیتای  به نامبود  یمرد بایر،کشور هنوز 

باور چنین چیزی را به رغم تاکید ایشان، من  البته،) بود( Borysthenes) رود بورسیتنس

 ،(Lipoksaiبود: لیپوکسای )سه پسر  تارگیتای که چنین تباری داشت، پدرکنم(  ینم

(....از لیپوکسای، Kolaksaiکولاکسای ) -ین آن هاو جوانتر (Arpoksaiسای )ارپوک

( و تراسپی ها katiarکاتایارها )-(، از ارپوکسایavhatقبایل سکایی به نام اوهات )

(Traspiو از کولاکسای که به پادشاهی رسیده بود ،)- ( قبایل پارالاتparalat پدید )

اسکولات ها یاد می شوند. هلنی ها )یونانیان( آن ها را  آمدند. همه قبایل زیر یک نام واحد

 (.6-5)هرودوت، تاریخ، جلد پنجم، ص. ص. « به نام اسکیت ها یاد می  کنند.

 

جلد چهارم می  7او در ص.   -

-1514 بای)تقرتارگاتای  -پادشاه نخستیناز زمان  اسکیت ها می پندارند که»نویسد: 

آزگار گذشت.  سالبه سرزمین شان، یک هزار  شویتهاجم دارتا ( پیش از میلاد1512

سه پسر خود  میان یبه سه پادشاهبسیار داشتند، کالاکسای آن را  نیزمچون اسکیت ها 

نمی توان را  یزیچ هیچ، یت واقع استسکا نیدر شمال سرزم ی کهطقادر من...تقسیم کرد

در و هوا  نیزماستی  هم به رو  پرهای پرنده، نمی توان به آن جا رفت پروازخاطر به دید و 

  «و از همین رو نمی توان چیزی را دید.پر از پر و بال است، آن جا 

 

 انیوناناما ی شمالی شان چنین می گویند. هیهمسا یخود و کشورهاباره در  یت هاسکخود ا

 قیحافظه عم تنی بر ادعای داشتنبکه م) ، روایت دیگری دارندکنند یم یپونته زندگدر  که

)گیریون به معنای پیاله  (Geryonهای گیریون )گاوبا پیش کردن نرهرکول،  :(استتر 

. ند(ه اا اشغال کردیت هسکا کنون آن را) رسید از سکنهتهی کشور هنوز  نیاخون( به 
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در  ریدگ نزدیکی در انوسیدر اقیی  رهیدر جز( Pontusپونته یی ها )به دور از گیریونی ها 

می Erief   به نام یونانرا ی رهیجز نیکردند، )ا یم یزندگهای هرکول، ستون سوی  آن

  .خواندند(

 

، اما ن می یابداجری نیزمپیرامون سراسر در  خورشیداز طلوع سر  ان،یونانی به گفته انوس،یاق

در آن د. ش کیتیاسا نامنهادشور کهرکول وارد از آن جا، ند. نثابت کآن ها نمی توانند این را 

آرمید  به دور خود، پوست خوکاو با پیچانیدن . گردیدو سرد  بد یآب و هوا جا سردچار

 یدن داده بود(،اجازه چراسپ های رام نشدنی هرکول )که او به آن ها ، اما رفت خوابو در 

]به پنداشت یونانیان باستان، اسکیتی ها بازماندگان «... .ندشد دیناپد ییمعجزه آساگونه به 

 گ.[-پسر هرکول اند. -اسکیت

 

قبایل  :دیگو یمکه  (دارم اعتمادبه آن از همه  شتریبکه من )ی هم هست استان سومدیک -

 رونیها را به زور ب آنماساگیت ها  که یکردند. هنگام یم یزندگ ایدر آسکوچی اسکیت 

در این ) شدند واردکیمیری ها  یها نیزمبه سر6،از ارسبا گذشتن  یت هاسکاراندند، 

در گذشته مربوط کیمیری  د. اما به گونه یی که می گویند،ان کنها سایت سککنون اکشور، 

 یروهایدر برابر نکه  شور پرداختنده ب ، کیمیری هاهایت سکاشدن  کیبا نزد ها بوده است(.

اگر چه هر دو  اختلاف نظر پیدا کردند. مشاوره،مجلس در چه باید بکنند؟ دشمن فزونشمار 

 7چیرگی یافت... پادشاهسرانجام پیشنهاد اما ، ندبود ستادهیابر مواضع خود طرف سرسختانه 

  

                                      
 یی( نام رودخانهԱրաքս:آراکس، یدر زبان ارمن - Araz:آراز و یجانیآذربا یارَسَ)در ترک. »6 

 -هیسرچشمه گرفته، از مرز ترک هیترک یدر آناتول ینسبتاً پرآب و خروشان است که از منطقه آرپا چا

 یوارد جمهور ،جانیآذربا یو جمهور رانیو پس از گذر از مرز ا جلفا و ارمنستان گذشته -نخجوان

 .زدیریگشته و به رودخانه کورا م جانیآذربا

 

شد  دهیبرگز هیو روس رانیبه عنوان مرز ا یعهدنامه ترکمنچا یدر پ یلادیم ۱۸۱۳ارس در سال  رودخانه

 )ویکی پیدیا(.« د.افزوده ش هیجدا و به خاک روس رانیرود از ا نیمناطق شمال ا سراسرو 

. چون تفصیل این داستان در متن پارسی ذیل سکاها در ویکی پیدیا آمده و ما آن را پیشتر آوردیم، از 7 

 گ.-تکرار آن در این جا خودداری کردیم
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یت ها، دژها و گذرگاه های کیمیری برجامانده است. سکا نیدر سرزمهم  ... و اکنون

همچنین منطقه یی به نام کیمیری هست و نیز بسفر کیمیری. کیمیری ها با گریز از دست 

قرار  نوپیس یونانیرستان در آن شهاکنون که نمای را  گرفتند  رهیجز ا،یا در آسیت هسکا

به و شدند گمراه کیمیری ها،  بیها در تعقیت سکاکه  ستشناخته شده ا زین نی. ادارد

کرانه های پونته پیش می رفتند، در امتداد  کیمیری ها، پیوسته. یورش بردندماد  نیسرزم

. رسیدند دما نیبه سرزم تا آن جایی شتافتند کهفقاز پی آنان به سوی چپ قدر  زنیها یت سکا

آخری را هم هلنی ها و هم بربرها داستان  نیا ماد چرخیدند.به داخل کشور  این بود که

 (12، ص. 7)هرودوت، تاریخ، جلد « )وحشیان( نقل می کنند.

 

حکایت مربوط به هرکول، گواه بر قدیمی تر بودن اسکیت ها نسبت به حکایتی است که 

در این حال، بنا به این روایت، اسکیت ها پیش از  خود شان در باره تارگاتای باز می گویند.

 هرکول می زیسته اند که وی از کسی به نام تیوتار تیراندازی از کمان را فرا گرفت.  

 

  -skuda-ta*یرانیا کلمه از یشکل «اسکولوت ها»شناسان،  زباناز  یبرخ باوربه 

در   -тæ-ون در زبان اوستیکن)می باشد  جمع نشانه  -taاین جا، در  ( است کهکمانداران)

  «Σαρμάται»سارمات ها خود را به نامتوجه است که  شایان .معنا به کار می رود(همان 

(Sauromatæ) ( می خواندند و به گونه یی که ی. هارماتاHarmatta ،می پندارد ) به

 .[3]ا استمعنهمان 

 

کلمات  گرید در یتی،کسا زبان یژگیو چونان  اسکیتی، Lی قدیم به رانیا d*تبدیل شدن 

 مثال:  رایبیی هم تایید می گردد. سکا

 Παραλάται- جلد چهارم تاریخ(6در ص.  هرودوت ای )به قولمعن یی به لهینام قب ، 

  ΣκύÞαι βασιλητοι جاها آن را با بیان گریدکه او در ها یت سکاحاکم  دودمان

)یعنی کسی  که  ایرانی Paradāta * از  >؛ «ی شاهیهایت سکا» یعنید، هدمی  حیتوض

)لقب  -paraδātaدر چهارچوب قانون  در راس امور گماشته شده است( در اوستایی 

 ی گماشته شده است(...رهبر ی فرمانروا یعنی کسی که در راسافتخار
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 تاریخ پدیدآیی:

فرهنگ  لتشک با پویایی مطالعه می کنند.« فرضیه گورگانی»را هواداران  یتیسکافرهنگ 

هفتم سده به از سوی جمهور محافل عملی را، باستان شناسان شناخته شده باستانی اسکیتی 

پدیدآیی آن  ریتفس یبرابرخورد اصلی حال، دو  نیا در[ 4] متعلق می دانند.  لادیاز مپیش 

 :وجود دارد

[  5] می باشد، ودوتهر« نامنهاد سوم داستان»از این رویکردها، که مبتنی بر  یکی طبق

 ه بودند. رق آمدسکاها از ش

 

دال  متکی باشد، داستان نوشته شده توسط هرودوت،بر تواند  یم نی، که همچنگرید کردیرو

 یشمالکرانه های در مقارن همان زمان دست کم چند سده ها یت سکاکه بر آن است 

فرهنگ ریسمان داران  نانیجانشمحیط از که  کردند یم یزندگ اهیس یایدر

 [ . 9[ ]  8[ ] 7[ ]6دند ]برخاسته بو8)طنابداران(

 

 تشکیل دولت:
از  پیشهشتم  آغاز تاریخ )تا جایی پذیرفته شده از سوی مجامع علمی( اسکیت ها، سده

پیش از آن، که  جایی -اهیس یایدربه شمال ها یت سکا یاصل یروهایبازگشت نزمان – لادیم

رمان می راندند؛ ف( Homersسده ها کیمیری ها بر آن )در برخی از منابع، هومری ها 

 .شمرده می شود

 

راندند.  لادیاز مپیش هفتم در سده  هایت سکا ،اهیس یایدرشمال از کیمیری ها را 

هم زمینه ساز کوچیدن کیمیری ها از آن دیار گردیده  ریصغ یایآس لشگرکشی اسکیت ها به

، هی، سوربه سرزمین مادها یت سکا ،لادیاز مپیش هفتم  سال های دهه هفتاد سدهدر  بود.

 ییجا - «فرمان راندند»در آسیای مقدم یا صغیر  به گفته هرودوتو  سرازیر شدند نیفلسط

                                      
نیاکان ایرانیان باستان بوده اند که از ائیریانا ویجه به آسیای  -. به گونه یی که می دانیم، ریسمانداران8 

و پشته ایران کوچیده بودند. این گونه، بر اساس این دیدگاه، سکایی ها با ایرانیان همریشه وهمتبار  میانه

 گ.-اند.



45 

 

ششم  مقارن با اوایل سدهاما را برپا داشتند.  ،(Ishkuzیی اشکوز )سکا یپادشاهدر آن،  که

ی هم بر جا مانده قفقاز شمالدر ها یت سکحضور ارانده شدند. آثار آن جا از  لادیاز مپیش 

 ست.ا

 

به شمول بخش استپی ن، دُرود و  سفلیوب یدانمیان جلگه  -یت ها سکا یاصل سرزمین 

نامشخص کشورشان  ی. مرز شمالبود اهیس یایدرشمال و مناطق مجاور  امیکرجزیره نمای 

ی هایت سکاشدند. به گفته هرودوت، می  میبزرگ تقس لهیقب نیها به چندیت سکااست. 

که در حوضه  می زیستند و یشرق هیال یدر منتهیی بودند که اسکیت ها -یسلطنتحاکم یا 

در  ا را زیر تصرف داشتند.میکر یاستپبخش  زینرود دُن با سارمات ها هم مرز بودند که 

 چپکرانه ، در تر از آنان غرب شتریکردند، و ب یم یزندگکوچی های اسکیتی ها  غرب آن

 بودوباش داشتند. کشاورزاسکیتی های  رود دنیپر،

 

 شهرستان یکی، در نزدیجنوب بوگای، در حوضه رودخانه (Dnieperدنیپر ) راستکرانه در 

 . کردند یم یزندگ( یا اسکیت های هلنی kallipidy( کالیپیدی ها )Olbiaاولبیا )

 

تر اسکیت های  شمالبیشتر و  بسر می بردند (alazony) تر از آن ها، الازون ها شمال

دیگر  هلیاز سه قبمتفاوت  بودن آن ها هرودوت به کشاورزحال، در این  (.Pahariپاهاری )

گندم می کارند و  الازون هاو یتی اشاره می کند و تاکید می کند که هرگاه کالیپیدها سکا

 [10]پاهاری گندم را برای فروش می کارند. یهایت سکا، نان می خورند

 

 لهیو به چهار قب واندنداسکولوت ها می خ در کل خود را به گفته هرودوت، اسکیت ها

()در گستره علیای avhat)نخستین(، اهوات ها )( paralat: پارالات ها )شدندمی  میتقس

 (.katiar( و کاتیری ها )Traspieبسر می بردند(، تراسپ ها ) (Hipanisهیپانیس )

 

 لادیاز مپیش  512اول در  وشیدار -پارسبا شاه آن ها ها به جنگ یت سکا یاسیانسجام س

اسکوپاس  ،(Idanfirsد: ایدانفریس )سه پادشاه بودن هایت سکدر راس ا . مک کردک
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(Scopas )و ( تاکساکیسTaksakis .) های پنجم و چهارم پیش از میلاد، اتی  همرزسددر

 کامل را به دست گرفت...قدرت را کنار زد و  یتیسکدیگر اشاهان (، Athey) شاه

 

ا میتنها در کر اهیس یایدرکرانه  یها استپمات ها از کردن سارآواره با ا، یت هسکااما ...

ا در منطقه یت هسکااز  یتوجهشایان گزارش ها، بخش  ی. بر اساس برخمسکن گزین نشدند

اسکیتیای کوچک جاگزین  به نام ییدر منطقه ( Dniesterدنیستر ) بسفر و رودخانهمیان 

اوید  -رومنامدار  سخنور ی جایی که زمان -قرار دارد که در آن شهرستان توما ،شدند

(Ovid)ه بود.شد دی، تبع 

 

سده چهارم میلادی، در ها تا زمان تهاجم هون  ریصغ اسکیتیایدر حضور اسکیت ها  

در ها رهبر هون  -میان سپاهیان آتیلاکه در شمار توده هایی در خاطرنشان ساخته می شود. 

 برده می نامهم  ا یت هسکابودند، از  (Catalaunianکاتالونیا ) جنگ معروف دانیم

 ...دوش

 

 اسکیت ها و سارمات ها:

ها و ، هون )مانند تخارها گریدهای کوچی های  ورشسده های میانه در اثر یدر  یت هاسکا

پس از مهاجرت بزرگ سارمات ها  ها، سارماتی ها و یفتلی ها( ناپدید شدند. رکوت دیگر

الن ها(  به جز از) و پس از آنند ز دست داداروپا را اخاور غالب خود در  تیموقع توده ها،

 در میان سایر توده ها حل گردیدند.
 

ایجاد دولت خود را  الن ها )که از قبایل سارمات بودند(، تقریبا در سده چهارم میلادی

در منطقه قفقاز دولت  نیترنیرومندو عرب، خاوری( روم بیزانتینی )منابع  که به گفته ،کردند

و  یشرق یها ی، رومهاخزر میان در مبارزه  ینقش مهمسده دهم، الن ها  ازپیش است. بوده 

پس از  ی می کردند و بیشتر از بیزانتینی ها پشتیبانی می کردند. سر از سده دهم،اعراب باز

 زدهمیس سده، که تا حمله مغولان در آغاز می شود ایلانا، شکوفایی و اعراب هاخزر فیتضع

 .دانجاممی طول  به
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 Rubrukروبروک  د ومی، گ(Barbaroمانند: ایوسافت، باربارو )زمان ) همانمنابع  به گفته

 گارماند هاجاادامه دادند و در همان  با تاتارها الن های رانده شده به کوه ها، به پیکار و...(

 ی ها ازنابود شد. اوست چهاردهسده لنگ در  موریتالنی در لشکرکشی های  . دولتشدند

نیز. توده های نامنهاد  مجارستانندگان الن ها اند. همچنین یاس های باشنده و بازما فرزندان

یانه یی هم م یایآس( )الن های گرگانجی( باشنده urgenchly olam« )اورگنچ لی اولم»

 زندگی می کنند. نستاندر خاک ترکماز بازماندگان الن ها شمرده می شوند که 

 

 ارثیه اسکیت ها:

ی بسیاری از اسکیت ها در اوکرایین و جنوب روسیه و قزاقستان ساخته ها و کاردستی ها

 -ی خاوری دارای خاستگاه اسکیتیاز رودخانه ها و مناطق اروپا یارینام بسیافت شده است. 

 9سارماتی اند.

 

 توده های اسکیتی:

 کرد: میتقس یتوان به سه شاخه اصل یرا م یت هاسکا

ان بودند و در کرانه های دریای سیاه در که کوچروان ایرانی زب اسکیت های اروپایی

سده های چهارم تا سوم پیش از میلاد فرمان می راندند. اطلاعات بس گرانبهایی در باره 

اسکیت های اروپایی در آثار یونانیان باستان به ویژه در آثار هرودوت بر جا مانده است. 

شوند. به گفته هرودوت خود اغلب زیر نام اسکیت ها همانا اسکیت های اروپایی شناخته می 

اسکیت ها خود را به نام اسکولوت ها می خوانده اند. پارس ها آن ها را به نام ساک ها 

 )سکایی ها( یاد می کردند. 

 

 ساک ها:

                                      
. در سده های نزدهم و بیستم، در گستره شوروی پیشین، کاوش های باستان شناسیک فراوانی در 9 

ویژه کشف گورگان های سرزمین های اسکیت ها انجام گرفته بودکه ره آوردهای درخشانی داشتند. به 

پر از اشیای عتیقه اسکیتی در اوکرایین، جنوب روسیه، قزاقستان و ... در این جا، از مطالب مربوط به 

 گ.-کاوش های باستان شناسیک می گذریم.
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قبایل اسکیتی باشنده گستره آسیای میانه بودند. توده های آسیایی به ویژه پارس  -ساک ها

ند. اما مولفان یونان باستان آن ها به نام اسکیت های ها آن ها را به نام ساک ها می خواند

ساک »[ طرفه این که پارس ها اسکیت های اروپایی را به نام  [14آسیایی یاد می کردند.

 می خواندند. « های باشنده آن سوی دریاها
 

متفاوت  ند...شد یم میعمده تقسبه دو گروه  ساکی تباران ،ارسپ یخنگاریسنت تار مطابق

آنان بودند و به گونه منظم به  ها زیر سلطه ، ساکپارسیان بودند مستقل ازکه  ت ها،از اسکی

پارسی را می سواره نظام اصلی  یروینو با این حال، ، هواداری از پارس ها می جنگیدند

 .ساختند

 

 سارمات ها:
 وولگا حوضه رود در جلگه  خویشاوند با اسکیت ها در آغاز سارماتی یا ساوروماتی لیباق

پیوند از  سارمات هاکردند. به گفته هرودوت،  یم یزندگ جلگه دامنه های کوه های اورال

 [15] ی گک پدید آمدند.آمازون جوانان اسکیتی و دوشیزه های

 

، اما از گویند یمها سخن  ییزبان سکاسارمات ها به » دهد که یهرودوت گزارش مهمو 

سده چهارم پیش از میلاد، میان سر از [. 16]«آغاز با یک گویش تحریف شدههمان 

ضع غالب در بخش امو که به افتادن بسیار رخ می دهد یجنگ هایت ها کسارمات ها و اس

سارماتیا  نی، که در منابع کهن همچناسکیت ها به دست سارمات ها می انجامد ییاروپا

 .ندشد یم دهینام

 

ی، یعنی زبان اوستی ریشه سارمات -از زبان سارمات ها، یگانه شکل حفظ شدهء زبان اسکیتی

می گیرد. چنین پنداشته می شود که برخی از اسکیت های اروپایی یاد شده در منابع باستانی، 

بالتی بودند، نه  -ایرانی زبان نبودند. برای مثال، چنین گمان زده می شود که که نئورها

 ایرانی.

 

 اسکیت های آسیایی )سکایی ها(:
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از آن  ییایآس سرزمین اسکیتیای ،(Claudius Ptolemy) وسیبطلم وسیکلود گقته به

( Raرا ) ( و رودخانهدر بین روسیه و اوکرایین آزوف یایدر( )Maeotisسوی میوتیدی )

سرزمین ) نیبه مغولستان، تبت و چبه سوی خاور تا  شود و ی)ولگا( آغاز م ومیراد یا

 دوردست ناشناخته یها نیبه سرزم تاشمال  درو هند و  یانابه سغدتا  –(، در جنوباکیسر

 .می یابدگسترش 

 

در سمت و  نیامی کردند که در  میتقسیی را چنین ایآس ، اسکیتیایدر جهت غرب به شرق

 مختلف یهاایمایا، رشته کوه  نامدر این حال با  ،( قرار می گرفتImaya) ایمایا آن سمت

ر تیان شان )در بیشت، ایمالی، ه(Belurtagبیلورتاگ ) : اورال،می کردندمشخص  را

 قزاقستان(.

 

اوکس  و)ولگا(  Ra از به جز یی را می شناختند:ایآسهای اسکیتیای رودخانه  ،گذشتگان

(Ochs)- ایردریس )– ( پاروپامیزParopamis)دائیک ، ( )شاید رود اُبی؟

(Daikiو... را. در باره دریاچه ارال، گذشتگان تنها تصورات  -()کنون )ی مبهماورال

کسپین می  یایدربه (  ایآمو در( )Iaksartایکسرت ) رودخانه ه گفته استرابون،ب :داشتند

 ریخت.

 

 یتی:سکا یفسانه هاا

است که  ییو هندواروپا یرانیافزونشمار  اتتشابهاسطوره ها )متولوژی( اسکیت ها دارای 

زمینه در ( DS Raevskiiپروفیسور رایفسکی )و  باکوفیر اکادمیسیناز آثار شماری در 

( نشان داده شده است. کار در زمینه از سوی پژوهشگران paganismو شرک ) لحادا

 معاصر پیگیرانه دنبال می شود.

 

، که در ( داشتAres) آرس محراب اسکیتیا،که هر منطقه  ه استهرودوت اشاره کرد

[ 20. ]، قرار داشتبود رینماد شمشکه  زمیاز ههای بزرگی  چکاد آن شاخه ها یا پرخچه

  [21] را آورده است: انیخدا نیا یاز اسام یت  فهرستهرودو
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()زئوس(، اپی Papayosی(، پاپیوس)ونانی وره هایدر اسط ایهست) (Tabithaتابیتی)

(API( یا گایا، آپولو )Oytosir( ارگیمپاسا ،)Argimpasa)ایاوران تیآفرود Urania ،

Fagimasad هرکول و آرس اشاره می خدای دریا(. افزون بر این ها، او به  -)پسیدون

 کند. 

 

 یحامبرخوردار بود که  خدای کانون خانواده، از ارج ویژه یی، هخانواد خدای -تابیتی

 -خانگی ارشد یخدابه ، انون خانوادهکسوگند خوردن به . شمرده می شدها یت سکمقدس ا

رییس بیماری باعث به باور اسکیت ها خدا  به این نی. سوگند دروغبود وگندس نیبزرگتر

از  اسیبا قآرس، به گونه یی که هرودوت او را جنگ ) یخدا ری. تصوخانواده می گردید

چارپایان را به او به پیشگاه در سال  یک بار که بود یریشمش، (می نامید ونانی ریاساطروی 

 .[22] ی راکی –نفر صدهر از  ،را رانیو اسرا )به خصوص اسب(  ی می آوردندقربان

  

  ی و کرونولوژی )تقویم( اسکیت ها:تاریخ افسانه ی

 سندگانیاز نوآثار شماری ها، در یت سکا یباستان خیمربوط به تار گاهنامه ها )تقویم ها(ی

بل که در بیشتر ، رقام درشت تقریبی معمول تکیه می زنندا بهنه تنها  که شود یم افتیباستان 

باستان  یبا داده هاآن ها  میمستق سهیکه مقاقرار می گیرند  گریکدیدر تناقض با موارد 

  .ی سزاوار نیستشناس

 

[ 23] ترین قوم اند. جوان –ها یت سکا ،یبه گفته و کرد.هرودوت ارائه نخستین دیدگاه را 

. [24]سپری شده بود. سال شان تا لشکرکشی داریوش هزار نخستین شاه -دوره تارگاتایاز 

را منکوب  هایت سکا ویاگ( Sesostris) سیسوستریس ، فرعونهردودتاطلاعات  به انب

 [ 26. ] فرمان می راندجنگ تروا تا دو نسل و بر آنان [ 25] نموده بود

 

 اسکیت، -اواز پسر به سرزمین اسکیت ها که هرکول ت با حکایت نمودن رفتن  هرودو

تارگاتای را باز می گوید. به پنداشت  داستانپسانتر [ 27] یتی به دنیا آمده بودند،سکاشاهان 

 پدیدآییبه ظاهر  ن،ی. بنابرایسته استزمی از جنگ تروا یک نسل پیشتر هرکول  ،یانونانی

 سده یان دربا مصرآن ها جنگ و برابر است پیش از میلاد شانزدهم  سده تقریبا باها یت سکا
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 پسر هرکول -درست در همین سده سیزدهم، اسکیتو  رخ داده بود لادیاز م پیش زدهمیس

 به دنیا آمده بود.
 

( )که به تفصیل این مساله را بررسی کرده AI Ivanchikبه گونه یی که آ. ای. ایوانچیک )

است(، اشاره می نماید، اندیشه آرمانی قدیمی تر نشان دادن اسکیت ها و نیز توصیف پیروز 

تاریخ نویس سده چهارم پیش از میلاد  -(Ephorusنمایاندن آن ها بر مصریان را ایفوری )

 نیتر یمیقد، بل نیجوان تر نههرودوت، سکاها متفاوت از  ،گونه نیا .[28]بود ارائه نموده

 نیجاسترا باستان در باره جهان ها یت سکاها و  یمصراز کار برآمدند. دیالوگ مردم 

(Justin.مطرح می سازد ) [29] 

 

این گونه، تاریخ که  نه هرکول ( می داند،Zeus)زئوس(، اسکیت را پسر Diodorدیودور )

ناپ یاد پال و  یت به نام هایسکافرزندان  می کشاند. تر یمقد یها هزمان سکیت را بهتولد ا

را زیر فرمان خود در  لیقبانموده، شمار بسیاری از  میتقسرا میان خود  یپادشاه می شوند که

 ی گک ها را باز می گوید.داستان آمازون این دیودور[ پس از 30. ]آوردند

 

نشانه ( را فشرده تر ساخته بود، در بر دارنده Trogusتورگوس ) ه پومپهمقالکه  ن،یجاست اثر

 1500در درازای [ 31] انیبر مصراسکیت ها  یروزیپس از پ :است ریز گاهنامه یی یها

فرمان  ایآس بر سال 1300 انیسپس آشور -[ 32. ]باجگذار اسکیت ها گردید ایآس ،سال

ها با مادفرمانروایی  انیپاچون  ،گونه نی[. ا34]ل سا 350مادها  -در پی آنان[، و 33]راندند

( پیوند زده می لادیاز م پیشششم  سده میانه هایکوروش ) -یانارسپشاه  روی کار آمدن

تورگوس،  مپهواز دید پ (Vezosis) عصر ویزوسیس انیبر مصراسکیت ها  یروزی، پشود

 [.35. ]صورت گرفته باشد لادیاز م پیشسال  3700 والیح باید

 

ی و اسکولوپیتی نیپلهای شاهی  دانخانبرومند  انجوان بارهدر  ی رااستاند نیهمچن نیجاست

(Skolopite)  رخدادها نی[. ا36] ی گک ها می آورد.آمازون خاستگاهو کشته شدن آنان 

لشکرکشی پاناساگور ، و جا داشته باشنداز جنگ تروا  پیشدو نسل طی  می توانند تقریبا

(Panasagor )- نسل کپیش از ی –[ 37آتن ]بر  اسکیتی زادهشاه. 
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نمی توانست  نیجاستاثر کل با استفاده از در ، یحیمس تاریخ نویس – (Orosاوروسی )

در باره توفان کتاب مقدس  سالشماری های ذکر شده از سوی او را بپذیرد. چون مغایر خیتار

 خیتار بارهدر «  Eusebiusتقویم اوسیبیوس »است که در  شایان یادآوری[ )38] نوح بود

 وجود ندارد( .یت ها سکراجع به ا هیچ اطلاعی ی،باستان

 

 پیش سال 1500 پیش تر از  دورهرا به  ایر اروپا و آسبها یت سکاسلطه  و یابیدستاوروسی، 

ها را جنگ او تسلسل  .افتد یم لادیقبل از م 3553 سال در مربوط می دانست که نایاز ن

سال قبل از  1300پیشتر از ها  او یت سکا نینا بر -پادشاه آشور یروزیپ مرتب نمود. پیروزی 

ویزوسیس مصری  .[39](لادیاز م پیشسال  2053) می پنداشت ماز رُ سیتاس

(Vesozis)  سال  1233) جنگیده بود مرُ سیسال قبل از تاس 480 پیشتر ازها یت سکابا

 .[ 40]  پیش از میلاد(
 

نبرد از  شیپ یاندکرا جنگ  تاریخ وقوع اینانند هرودوت، مدرست ،  Orosius،این گونه

 در. داستان می انگارد هایت سکپیروزی ا، نیجاست را مانند جنگ جهی، اما نتمی پندارد تروا

 همخوانی دارد نیبا جاست  Orosius ی گک ها در اثرو آمازون ینی، پل Skolopiteباره

[41.] 

 

 نام های شماری از اسکیت های سرشناس:

 افسانه یی:-آ

 پسر هرکول از مادر  نیمه انسان نیمه مار  -(Agathirsاگافریس )

 پادشاه همه اسکیت ها -پسر هرکول -گیلون

 پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها -اسکیت

 پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها و نیز نام خدای آتش -پرومیته

 پادشاه افسانه یی همه اسکیت ها -دردان

فسانه یی سارمات ها، مادربزرگ همه پادشاهان سارماتی، که در شهر افسانه یی ملکه ا -زرینا

 روسکاناکا فرمان می راند.

 نیای افسانه یی سلاوی ها، پدر سلووین و روس -اسکیت
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پسر اسکیت، نیای افسانه یی سلاوی ها، یکی از بنیادگذاران سلووینسک  -سلووین

 )نوگورود(

ی سلاویی ها، برادر سلووین، بنیادگذار  سلووینسک پسر اسکیت، نیای افسانه ی -روس

 )نوگورود( 

 

گذشته از این ها، باشندگان سرزمین افسانه یی قطب شمال )هیپربوری( را با اسکیت ها یکی 

 می پندارند. 

 

 دودمان های اسکیتی و نمایندگان معروف آن ها بر اساس منابع آسوری: -ب

 پیش از میلاد که  675ها تا سال پیشوای اسکیت  -(Ishpakayایشکاپای )-

Esarhaddon [48] با وی رزمیده بود. 

پیش از میلاد که  650-675پادشاه اسکیت ها در حوالی سال های  -(Partatuaپارتوتا )-

یکی می  Madia Protofitدر متون آسوری از وی یاد شده است. هرودوت او را با پدر 

 .[49] پندارد

 

تی و نمایندگان دودمان هایی که هرودوت از پ. دودمان های شاهان اسکی

 آن ها نام برده است:

 شاه نیمه افسانه یی اسیکتی که برای نخستین بار سرشماری نفوس را انجام داد –اریانت -

[50]. 
سال  28شاه اسکیتی در نیمه دوم سده هفتم پیش از میلاد، پسر پروتوپی که از مادها -مادی-

 .[51]آزگار باج می ستاند

پیش  514/512داریوش در  حوالی  -پادشاه اسکیت ها، که با شاه پارس ها -یدانفیرسا-

 از میلاد جنگیده بود. 

یکی از پادشاهان، معاصر ایدانفیرس که در هنگام جنگ های  -(Taksakisتاکساکیس)-

( فرمان می Budins( و بودینی ها )Gelonsاسکیت ها با پارس ها بر سپاهیان گیلونی ها )

 .[53] راند
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یکی از معاصران ایدانفیرس، که در هنگام جنگ های  - (Skopasisاسکوپایسس )-

اسکیت ها با پارس ها فرماندهی دسته های تکاور اسکیت ها و سارمات ها را به دوش 

 داشت. 

( و اوریک Oktamasad(، اکتاماساد )Skilشاه، پدر اسکیل) - (Ariapifاریاپیف )-

(Oric) 

 

 سانی که از سایر منابع شناخته شده اند:دودمان ها و سرشنا

 شاید برادر ایدانفیرس -مارساگیت-

 هرودوت از او نامی نبرده است. -ارگوت-

نماینده فرضی دودمان اسکیتی در بوسفور، که از روی یک سکه  که تاریخ آن -سارماک-

 ..[55].پیش از میلاد تثبیت شده است، شناخته شده است. 405-409در حوالی 

 

)در حوالی سال های  اهی های اسکیتی در دوبرودج )اسکیتیای کوچک(پادش

 پیش از میلاد(: 330-70

 پیش از میلاد، 270نزدیکی  -کانیت-

 سده دوم پیش از میلاد، -هراسپ-

 سده دوم پیش از میلاد، -اکروسا-

 پیش از میلاد، 100نزدیکی سال  -تانوس-

 سده یکم پیش از میلاد، -زری اکس-

.... 

 

 ها در عهد باستان: اسکیت

 کیعنوان  به ، واهیس یاباشنده شمال دری یاصل لهیقب در عهد باستان چونان  یکا یت هکاس

ها به سر می بردند، شهرت داشتند و خوراک کاروان چادرها و که در  توده کوچرو دامدار

خود بنام بودند و آوازه  زیخشونت آم یجنگهای رفتاربود و با  و گوشت گاو ریششان 

 ای)و  تیبربربه نمادی از ها یت سکاپذیری شان شهره آفاق گشته بود. این گونه، اشکست ن



55 

 

ی نمایی( مبدل گردیده وحشمتمایل به  یرمانگرامدل آ ایو هم به الگوی خشونت 

 [.[61بودند

 

 :نتیجه گیری های دانشمندان علم ژنیتیک

ی میانه حامل هاپلوگروه بسیاری از اسکلت های یافت شده اسکیت ها در سایبریا و آسیا

]به گونه یی که می دانیم، این هاپلوها ویژه توده های .[62] اندR1a1 های

 گ.[-ایروهندواروپایی است.

 

 اسکیت ها در سنت های قرون وسطایی:

اسکیتیای »گاهنامه نگاران روسی خاطر نشان ساخته اند که توده های روسی را یونانیان به نام 

 از اسکیت ها بارها نام برده شده است:« سال های موقت»در داستان  می خوانده اند.« کبیر

کردند، از  یم یوب زندگی، در دانیمما گفت همان گونه که ،یسلاوخلق که  ینگامه»

می نشستند )زندگی می  وبی، و در داننامنهاد ی، بلغارهاهااز خزریعنی ، یتیا آمدندسکا

کنون که دولئب ها در بوگو زندگی می کردند ند. بودمهاجر سلاوها  نیسرزمدر ، و کردند(

( و تیوریتس ها Ulichاولوچ ها ) و( بودوباش دارند. volynyanولینیان ها )آن در 

(Tiverts )کیدر نزد( ی دنیسترDniester)  جاگیر داشتند. آن وب یداندر آن سوی رود و

 ، شهرستانندنشستمی  ایدر تا کرانه های دنیستر رودخانه آن ها در امتداد: ها فزونشمار بودند

می « اسکیت کبیر» ها را آن انیونانیو  گردیده است.فظ ی شان تا همین اکنون حها

 «خواندند.

 

و با خود شمار بسیاری از  ماند. فییدر کرا  گوریاو  تاخت انیونانی رب (Oleg) گل اُ

ا میری ه و (Krivichyکریوچی ها ) و (Tschudچودها ) ها و سلاوها و نگیکیوا

(Meyrueis )و ( دریولی هاdrevlyan)  ویاتیچی ها  وپولیان ها و سیویرلیان ها   و

(Vyatichi )دولب ها و کروات ها و (Dulebs) تیورسی ها و (Tivertsy)  را که

اسکیت »به نام  انیوناناند، به همراه گرفت. همه این ها را یشناخته شده چونان تولماچ ها 

 «یاد می کردند.« بزرگ
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هنامه نویسان روسی سده هفدهم، توده های قرون وسطایی دولت روس را ادامه اسکیتیای گا

گفته هایی در باره سلاوی ها و روس و شهر »کبیر می شمردند. )نگاه شود به کتاب: 

 «(سلووینسک

 

 توده های اسکیتی باستان عبارت اند از:

 neuritis (، نئورهاGelo) (، گیلوهاAgathirs(،  اگافیرس ها )Borusciبوروسکی ها )

(nerve)( اریماسپ ها ،arimasp( فیساگیت ها ،)Thissagets( ایرکس ها ،)iyrks ،)

(، اواهات ها یا geta، گیت ها )(Melankhlens(، میلانخیلین ها )Boudinبودینی ها )

، katiary (Arpoksai)، کاتیارها یا ارپوکسی ها avhaty (Lipoksai)لیپوکسی ها

، paralaty (koloksai, chipping)، پرالات ها Traspie (Arpoksai)تراسپی ها 

(، ارگیپی ها Tauris(، سارمات ها، تاوری ها )Issedonesایسیدون ها )

(Argippeans( اندروفاگی ها ،)Androthags.ساک ها و ماساگیت ها ،) 
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древность и средние века. Екатеринбург: Уральский гос. 
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Фундаментальные академические монографии цикла 

«Археология СССР» (Степи европейской части СССР в 

скифо-сарматское время. 1989; Степная полоса азиатской 

части СССР в скифо-сарматское время. 1992; Славяне и их 

соседи в конце I тысячелетия до н. э. — первой половины I 

тысячелетия н. э. 1993) на уровне науки конца XX века 

обосновали полиэтничный характер Скифии (в античном 

понимании термина). 
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Скифо-праславянские параллели добротно представлены в 

трудах В. И. Абаева[63]; Ж. Ж. Варбот, Т. В. Гамкрелидзе, 

Вяч. Вс. Иванова, В. И. Георгиева, А. В. Десницкой, В. А. 

Дыбо, А. А. Зализняка, В. М. Иллич-Свитыча, Г. А. Климова, 

В. В. Мартынова[64], В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева[65], В. 

Н. Чекмана и ряда зарубежных лингвистов. 

 

Добротен свод лингвистических исследований на начало XXI 

века: Д. И. Эдельман. Иранские и славянские языки: 

Исторические отношения (Вост. лит., РАН, М., 2002; 

Интернет / http://www.kroraina.com/edel_is/index.html) 

 

Ряд авторов, начиная с Ж. Дюмезиля, изучали скифо-

осетинские параллели. 

 

Общий обзор в книге: История Древнего Востока. От ранних 

государственных образований до древних империй. М., Вост. 

лит. 2004. С.537-578 (глава 9. Степи Евразии и Древний 

Ближний Восток в киммерийско-скифскую эпоху, авторы М. 

Н. Погребова и Д. С. Раевский) 
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Гуляев, В. И. Скифы, Расцвет и падение великого царства. 
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 هنری: -آثار ادبی

Василий Ян — Огни на курганах, Письмо из скифского стана 

Владимир Владко — Потомки скифов — 1939 

Клара Моисеева — Меч Зарины — 1960 

Е. Гуляковский — Украденный залог — 1962 

Глеб Пакулов — Варвары 

С. Фингарет — Скифы в остроконечных шапках 

Иван Ботвинник — Скиф 

Николай Ульянов — Атосса (Поход Дария в Скифию) 

Валентин Берестов — Меч в золотых ножнах 
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Г. Голубев — След золотого оленя 

Хорунжий Ю. М., Жмыр В. Ф. — Скифы, Погоня к мосту 

Виталий Гладкий — Меч Вайу 

Роман "Атосса" — Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 

1952. Николая Ульянова описывает поход Дария Гистапса в 

Скифию, в конце шестого века до нашей эры, как прообраз 

всех последующих великих походов вглубь России 

 

 

 

 

 10ف و داکتر یولیا کانتورداکتر مرسادول

 

 11شاهنشاهی ارژَن:

 نخستین دولت دشت نوردان در جنوب روسیه

 

 یادداشت گزارنده:

اگر، از پادشاهی های اسطوره یی تورانیان که در شاهنامه از آنان به تفصیل سخن رفته است، 

سخن  لیکه در شاهنامه از آنان به تفص انیتوران ییاسطوره  یها یاز پادشاه اگر بگذریم، 

چند دولت  ،یمرکز یایاز اسلام، در گستره آس شیپ یخیدر عهد تار م،یرفته است، بگذر

 رانده اند: یفرمان م نیچادرنش انیکوچ

 :لادیاز م شیپ -آ

 (دپوستیو سپ یدییزبان اروپا یرانیا یها یارژن )توران دولت

 یرانیا یها ی)توران( انیکوشان اکانین -انیمهبانو ای یمهتاب یها )شهبانو یش وئهی دولت

 (انیز

 زبان( یرانیا یها یاوسون ها )توران دولت

                                      
. در واقع، مقاله دست داشته، دو مقاله جداگانه است. من زمانی هر دو مقاله را فشرده ساخته، برای خود 10 

 گ.  -نموده بودم. آن چه در این جا می خوانید، همان متن فشرده سازی شده است.بایگانی 

سایت باستانی یی است در جمهوری تووا در  -(enArzh -، به انگلیسیArzhan -. ارژَن )به آلمانی11 

جنوب روسیه )در مرزهای شمال باختری مغولستان(، در نزدیکی شهر قزل در سرچشمه های رود ینی 

 گ.-سی.
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ها و دونخوها  ینیزبان، چ یرانیا یها( یونیها )خ یاز توران یی زهیهونوها )آم دولت

 ((نی)مغولان نخست

 :لادیپس از م -ب

و  دپوستیسپ مهین یاز هونوها یی زهیها )آم یبا انیمغول ها( س اکانی)ن یپرتومغول دولت

 بازمانده از دونخوها( یها یها، پروتو مغول ینیزردپوست، چ مهین

 ها و...( یبا انیها، س ینیاز هونوها، چ یی زهیمغولان( ژوژان ها )آم انینیشی)پ یپرامغول دولت

ها، تبتب ها،  ینیها، بازماندگان هونوها، چ یاز توران یونیخاقانات تورک )کنفدراس دولت

 و...( یژوژان یها یمغول

ها و بازماندگان  یمغول اکانین -ها ینیچ -ها( یها )د یاز توران یی زهی)آم غورهایاو لتدو

 هونوها(

ها و  یمغول اکانین-ها ینیچ -( یاکاسیخ یها نینلیها )د یاز توران یی زهی)آم زهایقرغ دولت

 (غورهایاو

 :یدروه اسلام لی. در اواپ

 در کاشغر انیدولت قره خان •

 مغول( یها یدانی)ک انیقره ختا دولت

 

 -دولت شاهنشاهی ارژن»در گذشته، در یکی از مقالات داکتر اسکندر بایارف در باره 

مطالبی را خواندیم. اینک، فشرده آن را برای « نخستین دولت تورانی در میانه های آسیا

 یادآوری، بار دیگر می آوریم: 

یق تر یک واژه ایرانی باستانی ی، دقرانیهندو ا یاز زبان هایی است کلمه  -(Argenارژَن )»

است به معنای چشمه مقدس یا بهار مقدس. همین اکنون هم جاهایی در شیراز و استان پارس 

هست که از سوی یونسکو به عنوان یک پارک ملی « دشت ارژَن  و جنگل های دشت ارژَن»

نگ نام کتاب ثبت شده است. شاید واژه  ارژَنگ )نگارنامه( هم با ارژَن بی ربط نباشد: ارژَ 

 مصوری است که توسط مانی، مدعی پیامبری در زمان ساسانیان نگاشته شده.

 

فرمانروایان دشت های میانه ) وهاونهونوها یا خو  های ، د... چنین بر می آید که دینلین ها

از نوادگان تورانیان  (نیاکان هون ها -آسیا در سده دوم پیش از میلاد تا سده یکم میلادی
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با این نوشته شده است،  و مرموز دینلین مطالب بساری زیمتوده اسرار آباره  درند. بوده باش

ی آن که ژرف ببسیاری از پژوهشگران  نده اند.امکمتر شناخته شده هم دینلین ها هنوز 

( پیوند می Tagarکشاورزی تاگار ) -دامداری فرهنگدارندگان ها را با  ، آنبیندیشند

ی فرهنگ هسته ،بیشتردرست است، اما به احتمال  یحدشتی تا دهند. روشن است چنین بردا

 ( بود.انی)ساآنان گورگان ارژن 

 

 یمکوچرو در میانه های آسیا  یامپراتورنخستین ها سازندگان  آنپس است،  نیاگر چن

 نیاز ا .خاوری داشتند ریپام ات بسیاری با سکایی هایها مشترک آن ،یفرهنگ از نگاه د.نباش

از نگاه تباری نوادگان سکایی  ارژن سازندگانرمی خیزد که ب دگاهیداین جا هویداست 

نوادگان کاراسوکی قدرت خود را بر در آینده که بودند  ،های کوچرو آمده از دوردست ها

ی ها یژگیو نیز وآن ها  کوچروی یسنت ها یتی وسکسیمای ا. تثبیت کردند های مینوسی

 ز همین جا است.باشندگان مینوسی ا انیدر م افاناسیفی

 

، چرا ی می خوانده اندو توران سایانی تپه ارژن، خود را به نام هایسازندگان  ،اریبس گمانبه 

اما چه کسانی اتباع  بازتاب یافته اند. انینطقه سای ممکاننام های تباری در نام های  نیکه ا

ا نزدیک ده خاکسپاری شاهنشاه ارژنی هکه در مراسم  روشن شده است؟ کشور ارژن بودند

 انیدر ممی توان حدس زد که . آمده بودند پادشاهان خود یبه رهبر لهیقب زدهیس هزار نفر از

و پیشینیان تورکی ها بوده اند. اردوی ارژن تقریبا  ییایآرقبایل قدیمی از  ییها یها کوچ آن

ها و  بازماندگان ایشان تیلیوتی -فرو پاشید. برخی از آنان ماندگار شدندصد سال پس از 

تیلینگیتی ها اند. شمار دیگر، بنا به گزارش چینی ها به خاور شتافتند. بسیار احتمال می رود 

 12که نام تباری آن ها بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی است.

 

                                      
. در میان مغول ها واژه هایی هست چون باتئر )بهادر(، بایار  و آرات )میزبان(. این واژه ها بیخی یادآور 12 

واژه های آشنا برای ما در تاریخ روسیه مانند بویتور، بایار)رزمنده، جنگجو، سردار(، رات )میزبان، 

 یان باشندگان روس قدیم آورده باشند.مهماندار( اند. تنها بلغاری ها می توانستند چنین واژه هایی را در م
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 در برابر پیکارهای سخت. در نیچ یمرزها کوچیدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گراندی

را باختند. جنگ  ، در آغاز پیروزی با آن ها  بود، مگر در سرانجامنیچ یپادشاهدولت های 

پسان تر از دینلین  وسرخ و  دیسفاز دی ها و دیلی های  ینیمنابع چ شدند. پراکندهآن گاه، 

، اوسون ها ،هاغوریاو ،گ.[-ی ها ])پشتون ها(، ابدالبازماندگان آنان: یفتلی ها .می برند امها ن

، بلغارها، (Teleutsی ها )افریدی ها، تیلیوی ها )دی ، افرBeida)ی ها )بای دی ها )د

آن تیره های از  نی، و همچن( های همپیوند با آنانgurdzharyگورجاری ) و ،هازغیقر

 داشتند؛ اند.« ییایآر» یها شهیکه ر وهاونخ

 

 : 2 -و ارژَن 1-تپه های ارژَن

باستانشاس شوروی  -گریازنف -در دوره پیش از جنگ جهانی دوم از سوی 1-تپه ارژَن  

را چندی پیش باستان شناسان روسیه و آلمان گشودند.  2-پیشین کشف شده بود. تپه ارژَن 

کشف این دو یادمان باستانی، در جهان علم چونان یک پدیده شگفتی برانگیز ارزیابی 

 افتی زرین هنگفت اشیایبا مقدار  یدست نخورده شاه، گورستان 2-گردید. در تپه ارژَن 

سبک »با اوستادی و هنروری بسیار بالا در ساخته شده  یهنرهمه این اشیا فرآورده های  شد.

سده های پنجم و ششم پیش از میلاد می  به 2-ارژَن قدمتی کوچروان اند. سنت «جانوری

 .است  2-دیرین تر از ارژَنسال  150-100 ، 1-رسد و قدمت ارژَن

 

 یمرکز یایباستان در آسدر عهد که بر آن  است  (S. Klyashtornyاس. کلیاشتورنی )

وها )خونوها( ایجاد هون یو امپراتور ی یوئه شی هاورتامپرا -ی توده های کوچروورتدو امپرا

شمار این که نمود توان استدلال  ی، مو مدلل معتبر لیاز دلا یبرخنا به . اما بگردیده بود

امپراتوری افسانه یی  –آن  یامپراتورن می رسیده است که نخستی امپراتوری ها به چندتا

هشتم -در مرز سده های نهم –تاسیس آن زمان سپس هم امپراتوری ارژن که  توران بود.

 شگامیپکاشفان ( یجنوب انیسادر )  2و  1گورگان های پادشاهی ارژَن   پیش از میلاد بود.

های  طلایی خود( در  ساخت و ساز ساختمان زیرزمینی و فراوانی گنجینه عظمت خود را )با 

زیر فرمان  توده هایاز  یاریبسبناهایی که در ساختمان آن ها شمار  شگفتی اندر ساختند.

  داشتند. شاهان دست

 



63 

 

 نزدیک به شش هزار ،واقع شده است جا نیدر انیز که  1-تپه ارژَن ساخت و ساز یبرا

شت. قبایل حومه زده شده بود. چنین بر می آید که شاه قدرت بسیار بزرگی دا درخت

آلتای، فرورفتگی مینوسین، مغولستان باختری و قزاقستان خاوری از وی فرمان می بردند. او 

 به سبک ایرانی، لقب شاه شاهان )شاهنشاه( داشت. 

 

های گیتایی( ی ام از روی توپونیم ها )ن شایداست، اما مانده ها ناشناخته  آن یواقعنام تباری 

در  کوهیک و  های یک منطقه نشیمنینام  کنون) انیسا توران و تا کنون حفظ شده

 بوده اند. « سایان»و  «تور» لیقباآن ها  گمان برد که توانب(، جمهوری تووا

 

، اما مراسم ( داشتندCaucasoidاروپایی نما )اروپاییدی( یا قفقازی نما ) ظاهرارژَنی ها 

. بستگان خود را ه استبود متفاوتکوچرو  ییسکا جوامع گرید خاکسپاری مردگان شان از

 (.می خوابانیدندپشت گذشته ها آن ها را به )در  می گذاشتند. خم یبا پاهاگورها به پهلو در 

. را نگهدارند« یپادشاهشکوه »نتوانستند  دیرپا نبود. بازماندگان ارژَنی ها پادشاهی شاناما 

( yurtیورت )، که در آن نهفته بوده باشد قدرت بریارث راز چنین افتی در مکانیسم  دیشا

 «میان فرزندان تقسیم می شد. ،یریعشا با توجه به آداب و رسوم

 

باید متوجه یک نکته بسیار مهم باشیم و آن این که توران یک نام افسانه یی است و بار 

اکادمیک ندارد. در واقع، توران نامی است که ایرانیان به سرزمین های آن سوی  -علمی

داده بودند. بر پایه افسانه های ایرانیان، فریدون جهان را میان سه فرزند سیردریا )سیحون( 

خود تور، سلم و ایرج تقسیم نموده بود. ظاهرا ایران )سرزمینی میان سه حوضه سند، بین 

النهرین و فرارودان( به ایرج و توران )ختن و کاشغر( به تور و گستره میان هفترود و ایرتش 

ولگا و کرانه های خاوری کسپین )گستره قرغیزستان و قزاقستان و بلخاش و ارال و رود 

کنونی( به سلم رسیده بود. پسانتر، همدستی میان تور و سلم در برابر ایرج، به معنای به هم 

توران در برابر ایران. یعنی در  -پیوستن نمادین سرزمین های ختن و آن سوی سیر دریا است

بوده است و پس از اتحاد تور و سلم، هر دو سرزمین به آغاز،سرزمین رسیده به سلم بی نام 

 نام واحد یاد شده است.   
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آن چه مربوط به تورانیان یعنی باشندگان سرزمین تور و جاگیر سلم می گردد، ایرانیان همه 

کوچروان و چادرنشینان آسیای میانه و مرکزی و ترکستان خاوری )ختن و کاشغر( را در 

. اما در واقع، در گستره آسیای میانه و  آسیای مرکزی، با دو گروه کل تورانی می خواندند

توده های کوچی رو به رو هستیم: یکی سکایی های آریایی که با ایرانیان از یک ریشه و 

تیره و تبار بودند و دیگری توده های سپیدپوست خویشاوند آریایی ها مانند تخاری ها و 

 دینلین ها و...   

   

 دولت ارژن، می آوریم: -زیر فشرده دو مقاله را در باره نخستین دولت تورانیبه هر رو، در 

 

 داکتر ل. اس. مرسادولف

 

 یادر قلب آس( Arzhan-1) 1-گورگان ارژن 

 13اخترشناسیک( و ییایجغراف ینبه ها)ج

« 1-ارژن»اخترشناسیک گورگان و جیودیزیک  ،یکباستان شناسهای : پژوهش دهیکچ

 یکه نوع بل ،آرامگاهی -یک باروی پیچیده یادبودینه تنها ن پایگاه اید که نده ینشان م

 نیاست. اهم  یمرکز یایآس یباستانکوچرو  قبایل  (mandala)یی )ماندالا( «مدل جهان»

سرنوشت ساز  اریبسهای دوره  نیتر ناز درخشا یکی -لادیاز م پیشهشتم سده بنا متعلق به 

                                      
13 . Arzhan-1 barrow in the Center of Asia 

(geopolitical and astronomical aspects) 

 

 L. S. Marsadolov 

Abstract: Archaeological, geodetic and astronomical researches of the 

Arzhan-1 barrow show that it is not only difficult sepulchral object, but 

also peculiar "world model" (mandala) of ancient nomads of the Central 

Asia. The monument dates from the 8th century BC - one of the brightest 

critical periods in a political, economic and cultural history of the ancient 

nomadic people of the Euroasian steppe. 

 

 Keywords: Arzhan-1, the Central Asia, geodetic, astronomical researches, 

world model. 
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به شمار  ایسآاورهای استپ  یباستان نیردم کوچ نشم یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس خیدر تار

 .می رود

 

 یایآس یهمزمان با تمدن ها ،لادیاز م یکم پیشهزاره  در یمرکز یایآسکوچیان جهان 

نه تنها تمدن باید فراموش نشود که و هند وجود داشته است.  نیچ ترانه،یمد یایدر ر،یصغ

، ورزانرزمندگان، خردمداران، ستایس بل نیز تمدن های کوچی؛ ،ی مسکونباستان یها

 و نشان( خود را داشته بودند.  نام یببرجسته )اما  یهنرمندان و رهبران مذهب

 

-1971 آلتای است که به سال های  -گورگان در سایان نیبزرگتر -در تووا « 1-ارژن»

 MHوول )-ی م. اچ. مانایبه رهبر یباستان شناس شنیاکسپد کاز سوی ی 1974

Mannai-ool) و ( ام. پ. گریازنفMP Gryaznov[ )1]   گردید.کاوش 

 

به  دولتی14تاژیرماز سوی ا «یآلتا-سایان»ی باستان شناس : گروه اعزامیتازه یپژوهش ها

-دست اندر کار کاوش و پژوهش در باره گورگان ارژن 1987از سال سر  سنده،ینو یرهبر

                                      
امپراتوریس روسیه که پس از انقلاب  -. کاخ موزه ارمیتاژ )خلوتکده ایکاترینای دوم )کاترین دوم(14 

یک کانون بزرگ علمی، پژوهشی و باستان شناسی و  اکتبر به موزه تبدیل شد(، نه تنها یک موزه، بل که

 تاریخی هم است که در آن شمار بسیار دانشمندان و پژوهشگران کار می کنند.

 

واقع  هین پتربورگ روساساین کاخ موزه در شهر »در ویکی پیدیا در باره این کاخ موزه آمده است که 

 یهاموزه نیاز بزرگتر یکو ی(، شوندیداده نم شی)که البته همه همزمان نما یاثر هنر ونیلیم ۳با  ،است

 در جهان است. یو فرهنگ بشر خیتار یهاو موزه یهنر یهایگالر نیتریمیجهان و از قد

 

نام دارد و در  یکاخ زمستان ی،اصل یاست. بناگذاشته شده شیدر شش بنا به نما تاژیآرم میعظ مجموعه

در آمستردام، لندن  یالمللنیب ییهاشعبه تاژیاست. موزه آرمبوده هیروس یتزارها یرسم رهایشگاهگذشته 

هستند،  تاژیغرب در موزه ارم رکه آثارشان نقاط قوت مجموعه هن یدارد. از هنرمندان زیو لاس وگاس ن

رامبراند، رودن، مونه، سزان، ون گوگ،  ک،یروبنس، ون دا ،ینچیآنژ، لئوناردو داو کلیبه م توانیم

 شاره کرد.ا کاسویگوگن و پ
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ست: باستان شناسیک، جیودیزیک و بوده است که در سه راستا به کار و پویایی پرداخته ا 1

 15اخترشناسیک.

 

 تپه «رهیزنج»حدود ده  (Turano-Uyukskaya) «توران و اویوکی»در فرورفتگی ارژنی 

ه یکم پیش از میلاد قرار هزار دوره یکوچ لایقبآرامگاه های سران  –های گورگانی بزرگ

 -است. در سده های هشتمگورگانی در سایان و آلتای  یتپه هااین بزرگترین ساحه  دارد. 

می  یمرزنواحی  در قبایل کوچی را بیشتر  رهبرانهفتم پیش از میلاد، گورگان های 

 .ندساخت

 

در  یی،جهان سکا خاوریدر جنوب  ،در قزاقستان( Chiliktinگورگان های چیلیکتین )

در مرز استپ و  - (Melgunov)گورگان لیتی یا میلگونوفیی  وو مغولستان  نیچ مرز

همین گونه، گورگان کلیرمیس  .ندشده ادامنه های رود دنیپر ساخته در ختزاران، در

(Kelermes)  فرمانروایی قفقاز، در دوره دامنه های شمالی ، در ها و دشتها در مرز کوه

دفینه های غنی در نواحی  .و آسیای قدامی ساخته شده است ریصغ یایآس کوچیان در

( )در اناتولی( و اسکیت ها در Gordionر گوردیون )کیمیری ها د« اردوگاه های رزمی»

( و حسنلو )در ایران(؛ مقارن با اوج قدرت کوچیان در سده هفتم پیش از Ziwiyeزیویه )

 میلاد، ساخته شده بودند.  

 

 یایآس بهقفقاز  قیاز طر یی در آستانه راهپیمایی هاایسآاور تمرکز کوچروانمکان شاید، 

 یکوبان و بخش ها همانا، میان. موقعیت داشته بود ،کوبان حومه در منطقهو قدامی،  ریصغ

 ،یمدت طولان کدر درازای ی یفرهنگپیوندهای از  یاریتواند بس یم انهیم یایآسجداگانه 

و قدامی، رصد شود: در نیمه نخست  ریصغ یایآساز  جوجنگ کوچیان «برآمد»که هنگامی 

                                                                                                             
 ،یها و جواهر سلطنتجامه ها، به نشان توانیها م دارد که از جمله آن یموزه مجموعه آثار متعدد نیا البته

 یموجود در جهان از طلا ونیکلکس نی( و بزرگترFabergéاز جواهر ساخته فابرژه ) یمجموعه متنوع

 .گ-«.اشاره کرد یغرب یایو آس یشرق یمتعلق به اروپا یباستان

. در این جا، از جنبه های جیودیزیک و اخترشناسیک مقاله می گذریم، چون بیرون از گستره پژوهش 15 

 گ.-ما است.
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با دولت  (Phrygiaفریگی ها ) و ی هادی، لهادمبارزه ماهنگام در سده هفتم پیش از میلاد، 

 -(؛ در سده پنجم پیش از میلادKelermes - Chiliktyچیلیکت ) -ی کلیرمیسآشور

فیلیپکوا  – پازیریک -هفت برادرگورگان های ) ها ارسپ یان وونانهنگام نبردهای ی

Filippovka)...و ) 

 

 پیوسته چونان   ی نشیمنگاه یافتند کهانکوبکازاک ها )شبه نظامیان(ی  پسانتر،منطقه،  ندر ای

،  شمرده می در قفقاز و فراتر از آنسربازگیری رزمجویان در آستانه نبردها  یبرایگاهی پا

که هم در « روز برابر است با یک اسب کی» نیست که یتصادفشده است. این اندیشه نیز 

، Aul (Ulskyلی )در آول او کوبان گورگان های حومهدر هم تووا و گورگان ارژن در 

 ... تحقق مادی یافته است. ، و 1898

 

ارژن، گواه بر دگرگونی های سترگ بزرگ  یهاگورگان از  یکباستان شناس یافته های

 «منحصر به فرد ارژن دهیپد» -لادیاز م هفتم پیش -سده های هشتم در تووا در یفیو ک یکم

 یساختارها دیشد زی)تما یماعدر حوزه اجت :می باشند جامعهپویایی  یجنبه ها همهدر 

کوچک(؛ در و  توسطبزرگ، مگورگان های -خاکسپاریمراسم بازتاب یافته در ، یاجتماع

تراز ) افزایش نفوسدر اقتصاد،  ،(گذشتهبا  سهیدر مقا ینیسرزم ی)گسترش مرزها استیس

 جهان بینی(، تیجمعافزایش  ی،ماد فرهنگنوسازی یا نوشدن  ،کوچی اقتصادبالای 

 یها ساختن تندیس پدیدآیی سنت های ،ی آیینیمیمراکز قدبسته شدن ) «جهان ریصوت»

 و... (خاکسپاری درگذشتگانمراسم تغییر ناگهانی ، یسنگ

 

این چنین دگردیسی های تند، نیازمند توضیحات همه جانبه و مدلل « آییدیدپ»روشن است 

ه مدت ها پیش از دانشمندان رشته های گوناگون است. ارزش یادآوری را دارد ک

هون  -تورک ها، هونوها16ها به دوردست ها، کیدانی ها،غول لشکرکشی های جهانگشایانه م

                                      
 . باید توجه کرد که سه واژه بسیار همانند به هم داریم:16 

که به نام کوشانیان کوچک هم یاد شده اند و دودمانی بودند که پس از برافتادن کوشانیان  کیداری ها

 روی کار آمدن یفتلیان مدت کوتاهی در گستره خاوری ایران فرمانروایی می کردند. و پیش از
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ها که تا به رم رسیده بودند و... دست به کشورگشایی هایی یازیده بودند. امکان دارد چنین 

 لشکرکشی هایی در ابعاد مختلف در زمانه های پیشتر هم رخ داده باشند. در این باره

، باشادار کیریپاز، اولا در مغولستان-کوچی مانند نوییننخبگان  ندگانینماورگان های گ

(Bashadar،) ( توئکتاTuekta در )کیسیا ی،آلتا( بیس شاتیر ،Besshatyr چیلیکتا ،)

(Chiliktyد )در تر  یماندن ادیتر و به  دهیچیپ یخیتاریادمان های  نیر قزاقستان، و همچن

 گواهی می دهند. در تووا ارژن یروستا یکینزد

 

مهم در  اریبسهای دوره  نیاز درخشان تر یکی -پ. م. هشتم سده به  1-گورگان ارژن 

 تعلق دارد.  ایسآاورهای استپ  یباستان نیمردم کوچ نش یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس خیتار

 

هند یی در امتون ود ن،یدر چ «حولاتکتاب ت» ونان،یدر  «سهیاد»و  «ادیلیا»در این هنگام، 

زمان  نیدر اهمو است.  لیاسرائ در ( کتاب مقدسان انجیلی )امبریعصر پ نیا آفریده شدند.

یکسره دگرگون می  قایفراو  کایامر ا،یسآاور یکباستان شناس یفرهنگ ها« سیمای»بود که 

 . و طبیعی به همراه بوده است ییعمده آب و هوا راتییدوره با تغ نیاگردند. 

 

هرگاه پژوهش ها و کاوش های دیرین اخترشناسیک یا پالیو د بود خواهچه نیکو 

و در گورگان های ارژن  ییایجغراف قاتیو تحق( paleoastronomicاسترونومیک )

 انجام شود. تووا یو فرهنگ یخیمهم تاریادمان های  گرید

                                                                                                             

 که کنفدراسیونی بودند متشکل از  قبایل مغولی  کیانی ها 

که به نام قره ختایان )کارا کیتایان( هم یاد شده اند. کلمه قره در این جا به معنای کبیر  و  کیدانی ها

کیدانی ها اتحادیه هشت قبیله مغولی بودند که در سده دوازدهم میلادی معظم است. یعنی ختاییان کبیر. 

به آسیای میانه و چین یورش آوردند. از شگفتی های روزگار، یکی هم این است که کنون روس ها 

کشور چین را کیتای، تاجیک ها )خیتای( و قزاق ها )قتای( می خوانند. در واقع، آن چه که کیتای خوانده 

دشمنان قرون وسطایی مغولی چین )کیدانی ها( بود که آن کشور را اشغال کردند.  پیش تر  می شود، نام

از آن، چین به نام کشور آسمانی یا امپراتوری میانی خوانده می شد. همانا در دوره فرمانروایی قره ختایان 

خواندند که  که صد سال آزگار دوام داشت، کشور آسمانی را همسایگانش به نام کیتای یا خیتای می

 گ.–همان نام تا به به امروز در میان شان مانده است. 
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 گاهیجادر ارژن، بزرگ  گورگان های به دست آمده ازمواد دیری نخواهد گذشت که 

 ی بگیرد.و فرهنگ جهان خیتار ی مشهوربناها سته و بایسته یی در میان دیگرشای
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 کانتور ایولداکتر ی

 خاستگاه اسکیت ها -تووا

 است، نه اروپا ! تووا -ایت هسکا هنیم

 2-گورگان ارژن پرشور و شگفتی برانگیز یها یحفار

سان باستانشناسان ی کوچی ها از سوی باستان ه هاینیدفکشف دیرین ترین 

 پتربورگ

 

ارمغان تووا، ره آورد شگفتی آفرینی به « دره شاهان»یک در باستان شناس کاوش های

هفتم پ. م. را شناسایی  -سده های هشتم ییسکاآرامگاه های  ی: دانشمندان پتربورگندآورد

کردند. این یافته ها پنداشت های پیشین )مبنی بر این که خاستگاه سکایی ها کرانه های 

، را، از ریشه دگرگون می سازند. آرامگاه های یافت شده، پیرامون دریای سیاه بوده است(

 یایدردر باره کوچی های پیرامون شناخته شده  نیاز ا شیپدیرین تر از یادمان های باستانی 

 .اند اهیس
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  ییایمنشاء آس ی، که تئورآغاز می گرددزمان هرودوت از سکاها  یمنشأباره در  کنکاش ها

کشف  اهیس یایدرکرانه های پیرامون در  که آرامگاه های شانی را پیشنهاد کرده بود لیقبا

 بود. شده 

 

 هینظرچون  -می نگریستند  دیشک و ترددیدگاه با  نیابه  در درازای سده های متمادی،

اکادمیک بود. -اسکیت ها، نظریه مسلط بر اندیشه های محافل علمی« ییاروپاریشه های »

 افتی های هجمجموپاییدی )نه منگولوییدی( رمان اتساخاین نظریه هم،  میمستق ریغ دییتا

منحصر به که سبک  یی رافرهنگ سکا ه اصلی شناسهنشانه سکایی ها پنداشته می شد. شد

چنین می پندارند که ، زیورات ساخته شده از استخوان های جانوران بود، می توانستند فرد

سیای مقدم )یعنی نه پیشتر آبه لشکرکشی های شان از اسکیت ها پس از بازگشت دستاورد 

قدمت دارای  مکتوب  موید چنین پنداری هم، منابع . ( بوده استلادیاز مقبل هفتم  از سده

 همان زمان شمرده می شد.

 

و ها . کاوش بود و آلمان هیروسدراز مدت علمی پروژه ره آورد  -«ه های شاهینیدف» یررسب

ایجاد شده در  چهارچوب ) یمرکز یایآس یباستان شناس ها را هیات های اعزامی یحفار

وزارت فرهنگ و  یعیطب راثیو م یفرهنگ پژوهشی ارثیه -پژوهشکده علمیپتربورگ  شعبه

باستان  پژوهشکده ییایسآ( و گروه اورفدراسیون روسیه و پژوهشگاه علوم روسیه علوم

 -رانناحیه فرورفتگی تو در ارژن یروستا یکیدر نزد . استپدادندانجام  نیبرل یشناس

 ( در یکی از شاخه های کوه های سایان باختری درTurano - Uyukskayaاویوک )

، در جاهمانا در این  را شیفته خود ساخته بود. باستان شناساناز مدت ها پیش،   شمال تووا(

یی متمرکز گردیده ایسآورعهد کوچیان قدیمی ا یهاگورگان  نیتربزرگ، «دره پادشاهان»

 اند.

 

انجام شدند. اما کاوش های بعدی  ستمیبسده  لیدر اوادر این جا،  یعلم یاکاوش ه ننخستی

سال های دهه هفتاد همان سده، به گونه غیر منتظره شگفتی برانگیز از کار برآمدند. یافته  در

گریازنف، بس دلچسپ بودند. مواد به دست  لیخائیم -ینگرادیلنسرشناس دانشمند  های
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های درخشان فرهنگ  یمنشأرگان ارژن، اجازه دادند تا در گوها  یحفارآمده در روند 

را تدقیق  لادیاز م شیپنخست هزاره  لیاوادر  ایسآوش اورکوچروان نخستین پر جوش و خر

 نمود.

 

رکیکی برگزیده شده  دلیلبه  یباستان شناس قاتیتحق یبرا، از همان آغاز 2-گورگان ارژن

 دهید بیآس سال های دهه هفتاده در جادیک ساخت و ساز روند به شدت در چون  -بود

 -یادمان های دوره های مرزهای سده های هشتمدر تووا، که در آن های کنونی بود. کاوش 

 درستی و وثوق پنداشت های ی،ناگهان گونهکشف شده است، به  ،لادیمهفتم پیش از 

 را تایید نمودند. هرودوت

 

 شناسایی می شوند:« ییسه گانه سکا»به اصطلاح  یها از روی نشانه یی،سکاطراز  لیقبا

ها  افتهی. جانوریسبک مصنوعات هنری دارای اسب و، البته،  جنگ افزارها، افسار و تازیانه

مرزهای  دارای قدمت دوره، که در بر گیرنده چند گورگان اند، «پادشاهان نامنهاد دره»در 

 یداده هاباز هم بر پایه )سکاها یعنی هنگامی که  اند، لادیاز م هفتم پیش -سده های هشتم

 حضور نداشتند. اه،یس یایدرکرانه های در  ی(باستان شناس

 

 ینمونه های جهانی بی نظیر اند. همه در باستان شناس 2-اشیای یافت شده در گورگان ارژن

 احتستیم توان ینمآغاز که در به آن پیمانه در تراز بالایی از توسعه اند  ییاجزاء سه گانه سکا

 ه باشند.شدساخته  لادیششم قبل از مچنین چیزهایی پیشتر از سده که یم کنرا هم آن تصور 

 

 لایه های زیرین جامعه گورستان و نیز آرامگاه های« دفینه های شاهی» قیدق لیو تحل هیتجز

 ساخته شده بودند. لادیاز م پیشهفتم سده بعد از نشان دادند که این آرامگاه ها  یی،سکا

در باره : یی را منقلب می گرداندایآس یرهنگ دامدارت ها در باره فچنین چیزی، پنداش

برتری  باستان ونانیهنر معاصر نسبت به  اتوسعه حتدید تراز از که  ،ییو توسعه هنر سکا شهیر

د نده ینشان م یباستان یها افتهی. سخن گفتکاملا متفاوت  زمینه کیدر می توان ، داشت

 به کرانه های دریای سیاه رفته بودند. یمرکز یایاز آس ییسکا لیکه قبا
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 ،قزلگزارش دستاوردهای نخستین یافته های هیات اعزامی به ناحیه حال، پس از نشر  نیبا ا

یی تووامبنی بر این را که گویا  «یعلم» یستیپوپولفرض های  ،پتربورگ انباستان شناسان س

 جمجمه -یاصل آوندهایاز  یکی از بازماندگان سکایی ها باشند؛ رد کردند. -های کنونی

 ،یو به طور کل می باشد. یرانیا یبه گروه زبان هاو تعلق زبان آن ها  سکاها های اروپاییدی

در تمدن کهن  کدارندگان ی حضور و بودوباش استدلال می کنند که نفس پژوهشگران

کرده  ظهورپسان ها در آن جا که  تباری یکه گروه ها ستیمعنا ن یک گستره دیگر، به این

 باشند.تمدن  نیادارندگان  «یکیژنت نانیجانش»اند، 

 

 

 

 مساله دینلین ها

 فاکادمیسین لئو گومیلی   

 

 یادداشت گزارنده:

بدون داشتن آگاهی تاریخ توده های باستانی دینلین ها، دی ها )دهایی ها(، خیانیان، سکاییان 

ان باشنده آسیای مرکزی در و...؛ پی بردن به منشاء و خاستگاه تباری توده های تورکی زب

 کل و آسیای میانه و قفقاز و جنوب روسیه علی الخصوص، امری است محال. 
 

پس از آن که اروپاییان )به ویژه فرانسویان،آلمانی ها، انگلیسی ها و روس ها و...( با اسناد و 

باشنده  مدارک تاریخ باستانی چین آشنا شدند، آغاز به پژوهش همه جانبه در باره توده های

استپ های واقع در میانه های آسیا در شمال دیوار چین تا سایبریا غربی )که سرزمین 

مغولستان در قلب آن جا دارد(، نمودند و مقالات و کتاب های بسیاری نوشتند. در پهلوی 

این ها، کاوش های باستان شناسیک روس ها در یک سده و نیم اخیر در آسیای مرکزی و 

وسعه علوم زبانشناسیک، نسب شناسیک، سکه شناسیک، تبارشناسیک و ده جنوب سایبریا، ت

ها علم دیگر، زمینه را برای بررسی همه جانبه تاریخ توده های باشنده این سرزمین ها فراهم 

 گردانید.
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با توجه به پیشرفت روزافزون علوم، بایسته است تا همواره دیدگاه های ارائه شده در گذشته 

ن بار دیگر به بررسی و ارزیابی گرفته شده و پیوسته در آن ها ویرایش از سوی دانشمندا

هایی وارد آورده شود. مقاله زیر تلاشی است در همین راستا که نیم سده پیش از امروز انجام 

 شده و روشن است کنون بار دیگر نیاز به بازبینی آن دیده می شود.    
 

، چنین بر می آید که دینلین )دینلینگ( ها»سد: می نویداکتر اسکندر بایارف در زمینه چنین 

فرمانروایان دشت های میانه آسیا در سده دوم پیش از میلاد تا ) وهاونهونوها یا خو  های د

 زیمتوده اسرار آباره  دراز نوادگان تورانیان بوده باشند.  17(نیاکان هون ها -سده یکم میلادی

کمتر شناخته شده با این هم دینلین ها هنوز ت، نوشته شده اس و مرموز دینلین مطالب بسیاری

 فرهنگدارندگان ها را با  ، آنی آن که ژرف بیندیشندببسیاری از پژوهشگران  نده اند.ام

 یحد( پیوند می دهند. روشن است چنین برداشتی تا Tagarکشاورزی تاگار ) -دامداری

 (Arzhanگورگان ارژن ) ی آنان قرغان یافرهنگ هسته ،بیشتردرست است، اما به احتمال 

کوچرو در میانه های  یامپراتورنخستین ها سازندگان  آنپس است،  نیاگر چن ( بود.انی)سا

خاوری  ریپام ات بسیاری با سکایی هایها مشترک آن ،یفرهنگ از نگاه د.نباش یمآسیا 

ی از نگاه تبار ارژن سازندگانرمی خیزد که ب دگاهیدجا هویداست این  نیاز ا .داشتند

قدرت خود را بر در آینده که بودند  ،نوادگان سکایی های کوچرو آمده از دوردست ها

 یسنت ها یتی وسکسیمای ا. تثبیت کردند ( مینوسیkarasuksنوادگان کاراسوکی های )

 باشندگان مینوسی از همین جا است. انیدر م ی افاناسیفیها یژگیو نیز وآن ها  کوچروی

 

، چرا ی می خوانده اندو توران سایانی تپه ارژن، خود را به نام های سازندگان ،اریبس گمانبه 

اما چه کسانی اتباع  بازتاب یافته اند. انینطقه سای ممکاننام های تباری در نام های  نیکه ا

خاکسپاری شاهنشاه ارژنی ها نزدیک ده که در مراسم  روشن شده است؟ کشور ارژن بودند

 انیدر ممی توان حدس زد که . آمده بودند پادشاهان خود یهبربه ر لهیقب زدهیس هزار نفر از

و پیشینیان تورکی ها بوده اند. اردوی ارژن تقریبا  ییایآرقبایل قدیمی از  ییها یها کوچ آن

بازماندگان ایشان تیلیوتی ها و  -فرو پاشید. برخی از آنان ماندگار شدندصد سال پس از 

                                      
17 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: 

qʰoŋ naː) 



75 

 

به گزارش چینی ها به خاور شتافتند. بسیار احتمال می رود تیلینگیتی ها اند. شمار دیگر، بنا 

 18که نام تباری آن ها بوریات بوده باشد که یادآور بهارت آریایی است.

  

 در برابر پیکارهای سخت. در نیچ یمرزها کوچیدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گراندی

را باختند. جنگ  ر سرانجام، در آغاز پیروزی با آن ها  بود، مگر دنیچ یپادشاهدولت های 

پسان تر از دینلین  وسرخ و  دیسفاز دی ها و دیلی های  ینیمنابع چ شدند. پراکندهآن گاه، 

 ،19گ.[-ی ها ])پشتون ها(، ابدال(Ephtalits) بازماندگان آنان: یفتلی ها .می برند امها ن

 20)افریدی ها، ی هادی ، افرBeida)ی ها )بای دی ها )، د(Usunsاوسون ها ) ،هاغوریاو

، ( های همپیوند با آنانgurdzharyگورجای ) و ،هازغی، بلغارها، قر(Teleutsتیلیوی ها )

 21داشتند؛ اند.« ییایآر» یها شهیکه ر وهاونآن تیره های از خ نیو همچن

                                      
. در میان مغول ها واژه هایی هست چون باتئر )بهادر(، بایار  و آرات )میزبان(. این واژه ها بیخی یادآور 18 

ا برای ما در تاریخ روسیه مانند بویتور، بایار )رزمنده، جنگجو، سردار(، رات )میزبان، واژه های آشن

 مهماندار( اند. تنها بلغاری ها می توانستند چنین واژه هایی را در میان باشندگان روس قدیم آورده باشند. 

 

غلزایی با یفتلی ها .  شایان یادآوری است که به گونه سنتی چنین پذیرفته شده است که پشتون های 19 

که کلمه پشتو نیز از ریشه در همین  -)هپتالیان( و پشتون های ابدالی با پارسیان )پارس: پَرس، پرَسو، پَرثو

)پشتو+ن( شده است(؛ همریشه و همخاستگاه اند. در باره این که « ان»پرسو )پرثو( دارد و با نشانه جمع 

فته شده است یا از ابدال )هپتالیت ها، ابدالیت ها )یفتلی ها( ( کلمه ابدالی از عبدالی )نام عبدال عربی( گر

هم تا کنون در میان زبانشناسان جروبحث های فراوانی روان بوده است. روشن است در باره یفتلی ها هم 

میان دانشمندان کنکاش های فراوانی هست. برای نمونه، گومیلیف و شماری دیگر از پژوهشگران، یفتلی 

گان بومی پامیر و بدخشان می پندارند. کاوش های باستانشاسی اخیر، درست همین دیدگاه را ها را باشند

 گ.-تایید می کنند

    

. افریدی های پشتوزبان کنون در گستره مرزی پاکستان و افغانستان در منطقه پشتون نشین زندگی می 20 

 گ. -کنند.

(، پشتون ها کوچی) هایغوری، او(engitsTel) تیلینی ها ،(Teleutsتیلیوتی ها ) -ها آن مهه. 21 

شده است که بلغارها، روشن  اند.  R1a ییایآربیشتر دارنده هاپلوگروه ( Ephtalites نوادگان یفتلی ها)

تیره  نی( از اپیوند می زنندرا با سلاوها ی آن ها منشاپسان ها )که  (Dulobی دولوب )بلغارهابه ویژه 
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مختلف  یبه زبان ها آن ها به رغم این که( یکیتر ژنت قی)دق چینی ها از یگانگی تباری 

ناشناخته ایشان تغییر روی داده بود، زبان در چگونه این که . ندآگاه بود سخن می گفتند،

 .دارد یاریبس ینمونه هاچنین چیزهایی در تاریخ است، اما 

 
 به هر رو، اینک مقاله گومیلیف را پیشکش می داریم:

 

 مساله دینلین ها

گرژیمایلو در پرتو داده های نو تاریخی و باستان  -بازنگری فرضیه گروم

 اسیشن
 

 طرح فرضیه:

                                                                                                             
به معنای باشندگان درختزارهای دره های کوهستانی، از تیره های اصیل  -ی برخاسته اند. ]اویغورغوریاو

سپیدپوست آریایی اند که در آینده به پیمانه های متفاوت یا زردپوستان چینی و منگولوییدی های تبتی 

گ.[. نام تباری دولوب ها را بسیار به سادگی می توان رمزگشایی کرد: دولو+ ب= تیره -آمیزش یافتند.

با نام تباری ابدالی مصداق پیدا می کند: اب+ دالی )هف یا هپ+  قایقعنی کوچی. عین چیز ددولو، ی

 تالی(.

: سازه ریخت یافته استاز دو نام تباری شان  می گردد، (Teleuts) مربوط به تیلیوتی هاکه  آن چه  

شد. چون در زبان . ]شاید از مغولی گرفته شده باجمع است نشانه  –( ut)این جا،  ، که دریوت تیلی+

در باره بازماندگان الن ها  مصداق پیدا ، یایزبان اوست . عین چیز  در گ.[-نشانه جمع است« یوت»مغولی 

 آس+ یوت و برس+یوت.  :سهیمقا یبرامی کند. 

 

پژوهشگر توده های کوچی ایرانی، نام تباری قرغیزها را با قبایل سکایی  گورجاری  -ژ. وینویکف

(gurdzhar    یاgurgar ترکستان خاوری پیوند می زند که پسان ها به هند کوچیدند. با  مقایسه )

چیزی -تحول یافته است.« ز»به « ر»و « ق»به « گ»در می یابیم که صدای « قرغز»گورجار )گورگار(  با 

 که از ویژگی های زبان بلغاری است.



77 

 

باستان، به یک  چین تاریخ ( با مطالعهGrum Grzhimailo)گرژیمایلو -پروفیسور گروم

 22رشته برداشت های پالیو اتنوگرافیک )دیرین تبارنگاریک( دست یافت.

سپیده  یاد کرده اند، در dinlin مو بور )مو قهوه یی( که چینی ها آن را به نام دینلین نژاد. 1

بر شالوده یک رشته  ادعا میانه در گستره پهناوری می زیست. این آسیای در دم تاریخ چین

دالی  توده هایی به نام های داها، چینی، گاهنامه نگاران. است مبتنی فرضیه چند و مشاهدات

)زرد( می زیسته اند. چنین بر می  رود  هوان هی دره را می شناختند که در ها و دینلین ها

روشن است این ها  نلین، چند شکل تلفظ یک نام تباری بوده است.دا، دالی و دی آید که

می خواندند. در حالی « سیاه موها»نام  به چینی های باستان خود را. مردمانی بودند غیر چینی

 .بودند آبی چشم که دینلین ها موبور و

 

 آن هاتیپ . های سرخ یاد می شد دی یعنی )یا چی دی(،« دی-چا» قبایل به نام این از یکی

 دی های سرخ دارای ویژگی» چنین پرداز کرد: پایه اطلاعات دست داشته بر را می توان

 جلدهای سفید چهره های دراز، اندام های نیرومند، بلند و رسا، بیشتر ،میانه قد: اند زیر های

بیشتر  بیرون برآمده و راست، بینی های برجسته، بور، موهای های گلگون، رنگ، گونه

  23«های رنگین... چشم عقابی و

 

فردگرا به بار آورده بود و همین امر  جویان شیوه زندگانی شان، آن ها را چونان  ستیزه

 جوامع در نتوانند برای خود دولتی بسازند. آن ها هرگز موجب گردیده شده بود تا دینلین ها

 خود یشمشیرها با فروش می پرداختند و ماهیگیری و و به شکار کردند می زندگی کوچک

در میان شان  سرداران چینی جنگجویان مزدور  می فرستادند. بردند و به روزگار بسر می

ازدواج مرد با چند زن یا تعدد زوجات( رواج  monogamyهای مونوگامی ) ازدواج

                                      
22.  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 

II. Л., 192 (  .38) ص. .  

 .35-34. همان جا، ص. 23 
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ژرمن  و باستانی های سلت یادآور بسیار آن  ها. آیین قهرمان پرستی بود -داشت. دین شان

 24شان یکی از زبان های هندوچینی بوده باشد. زبان ماید کههستند. چنین می ن ها

 

 :مرکزی بودند آسیای باستانی قوم . دینلین ها در برگیرنده چهار2

 قرغیزهای باشنده حوضه علیای رود ینی سی،-

 بایکال، کرانه های دریاچه دینلین های- 

پسان ها  اد شده است امالوب نور ی های دریاچه از آن ها در کرانه تاریخ در که اوسون ها، -

  شان رفتند.  تین شمال به -غرب سوی به

 25«.آلتای-گستره سایان ( درbomaبوماها ) -و

همسایگان شان  با بیش و کم )قهوه یی( بودند و مو بور و چشم( سبز) قوم آبی چهار هر

 کیت های حوضه رود ینی سی  هم  دینلینی- (Ostiaksآمیزش یافته بودند. اوستیاک ها )

 26تبار اند.

 

آژند  ها چینی ها با دینلین هزاران ساله جنگ با بیابان گوبی شمال در دینلین . ظهور قبایل3

 از پیش سوم هزاره در چین در دی از قبیله زده می شود که دنیلین ها در فرجام آن را باختند.

 ها نابودطی سه هزار سال بخشی از دینلین 27«.چونان  باشندگان بومی یاد شده است میلاد

در سده  عهد پادشاهی چژو هم با چینی ها مخلوط شدند. در گریختند و برخی شدند، بخشی

 در این حال، قبایل چژویی دوازدهم پیش از میلاد بود که دینلین ها با چینی ها آمیختند.

های بلند و ریش های انبوه در  آدم های دارای بینی حضور. ها بودند دی بیشتر متشکل از

 28گواه بر همین است. تانباس چین
 

                                      
 . همان جا، 24 

 5. همان جا، ص. 25 

 38. همان جا، ص. 26 

 14. همان جا، ص. 27 

 .16-15. همان جا، ص. 28 
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 یوننان و های سیکانا جنگل به به جنوب شکست خورده دینلین های از دیگری . بخش4

چینی این  دانان کردند که در آن جا به قبایل جنگلی یی مبدل شدند. جغرافی نشینی عقب

 از گسترده یی ( یاد کرده اند. پولوهای سیاه که دارای طیفManh) قبایل را به نام مان ها

ئی ژن ها،  وونی ها، مایو، یائو، (،tszelyanنیز قبایل تسیلیان ) و های اروپاییدی اند، ویژگی

 29از بازماندگان آنان اند. (Moso) و موسوها ( puteپوتی ها )

 

ها آمیخته شدند، عبارت اند از  چینی و مغول ها تبتی ها، بازماندگان دینلین ها که با. 5

نشنیان  کوه که ( و حومه گانچژوAmdoمنطقه امدو )( در Tangutsتانگوت ها )

 30قفقازیان همانند اند تا به مغولان و به زبان تبتی سخن می گویند. به بیشتر جنگجویی اند و

 

 های گروه هندوچین نزدیک اند، از نگاه ویژگی مردم به زبانی . دینلین ها که از نگاه6

ایشان را از  شناسان انسان از دیک بودند که برخینز  موبور آن نژاد خود به روانی فیزیکی و

 31می شمارند. باشندگان اولیه اروپا

 

که  است ممکن آیا»: است زیر پایه استدلال مبتنی بر مخاطره، آخری بس پر گیری این نتیجه

موجودیت دو نژاد دارای منشاهای مختلف اما برخوردار از نشانه های فیزیکی و ویژگی های 

  32«نه. روشن است که ا مجاز بشمریم؟ روانی همسان ر

 

 شرایط به بسته در باره تغییرپذیری نژاد گیری آخری ناچار به پنداشت نتیجه این تایید برای

 بسیار تواند می تغییری چنین باشیم که باور در این حال به این و محیطی رو بیاوریم، زیست

 اگر از صحنه تاریخ، دینلین ها شدن روند ناپدید33.سده سه تا دو در ظرف: سریع رخ بدهد

                                      
 33-28. همان جا، ص. 29 

« دان سیان» -، نام چینی شان«مین یانگ»می خوانند. نام تبتی شان « هو -می». خود شان خود را به نام  30 

 نامیده می شوند. « تانگوت»است. به زبان های تورکی و مغولی 

 38. همان جا، ص.  31 

 . 15. همان جا، ص. 32 

 .34. همان جا، ص. 33 
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 پایان به میلاد از پیش دوم هزاره آغاز در نتیجه گیری های بالا را درست بپنداریم، همه

 رسیده بود.

 

دینلین در آغاز واکنش منفی سختی را چه به لحاظ نو بودن خود و چه به لحاظ  فرضیه

یل موافق و چه دلایل مخالف چه دلا حال، این با. کمبود آوندهای بایسته در زمینه برانگیخت

 توجه قابل دوره که یک سال آزگار گذشته است چهل زمان آن کنون، از آن زیاد نبودند.

این فرضیه را می توان در  مفاد از بسیاری و شده است، بسیاری انباشته کنون دیگر مواد. است

 بوته آزمون گذاشت.
 

 :فرضیه دینلین در بوته آزمایش

نیست که چنین  شبهه یی چینی ها. از متفاوت نژادی لحاظ ی بودند به.دینلین ها مردمان1

آوایی، به راستی نام های یک  هر چند با تفاوت های  دالی، و دی داشتند. مردمانی وجود

 در باختری چین، شمال بومیان -ها دی: بایسته است تدقیق شود حال، این توده اند. با

شانسی. در این حال، در  و خاور گانسو در -سیچوان بسر می بردند شمال های کوهستان

 34های شمالی( می زیستند. دی ها )دی بئی -گانسو

 

عصر  در به راستی،. کردند می زندگی جنوب در ها بخش اصلی دی باید در نظر داشت که

فرمان می راند که « دو-وو»سردارنشین  سیچوان شمال در پنجم( -سده های چهارم) هو-او

این ها  شاخه یا  که دارد قبیله بوما بودند. بیخی احتمال -یی از دی هاشاخه –باشندگان آن

)یک هزار  چژو عصر آن هنوز در بخشی از فزونشمار بوده اند که یی از توده یی باری تراشه

ها، چنین بر می آید که  در ترکیب دودمان چژوی چینی شامل بود. دیلی( میلاد از سال پیش

)دی های « دی چی»شان  دوم و همریشه بوده باشند زیرا نام ها خویشاوند و همرشته با دی

 غرب در ( )استپیHexiکه در هیسی ) سرخ( بود. چی دی ها، مردمانی بودند استپی،

 شاید هم در خاور آن( به کوچروی می پرداختند.  اردوس و

                                      
34 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших  

в Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953/ 

 13 ص..
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ی ها چی د .بودند رفته ( Inshanدیگر از اُردوس و این شان )کوه این تاریخی عصر در اما

یک  ها چونان  با آن این هم ما )دی های سرخ( چونان  یک توده ناب برای ما ناشناخته اند. با

 (واریاسیونی از نام تباری دی لی ها شاید) میان تیلی ها گام نخست در در سازواره پیشتاز

ژون  چونان   اوسون و هم در میان مردم شاید و اویغورها بودند، شامل که یی یعنی گروه قبیله

( می پندارم، بر می Tangutsرا نیاکان تانگوت ها ) آن ها من دی که دی ها یا یونگ

 خوریم.

 

 از آن ها در سده سوم پیش از میلاد :متاخر است نسبتا پدیده -شمال آن ها در اسکان 

سده چهارم پیش از میلاد  در رانده شدند و استپ به شدند و جدا سیچوان همتباران شان در

با این هم، امکان  دارد که آن ها پیشتر از این به شمال رخنه  35ونگاریا کوچیدند.به شمال ج

در « کاراسوکی»نموده باشند. کاوش های باستانشناسیک حضور عنصر چینی را در عصر 

 36فرورفتگی مینوسین نشان می دهد.

 

 ( وpaleoanthropologyبیایید ببینیم که علم دیرین انسان شناسی یا پالیوانتروپولوژی )

 شناسی مدرن به ما چه می گویند: باستان

فرهنگ شناخته شده  سه آلتای -سایان در تاریخی دوره آغاز تا باستان ژرفای دوران از

 است: 

  میلاد(، از سال پیش 2000افاناسیفی )پیش از -

 سال پیش از میلاد( 1200سال پیش از میلاد تا  2000اندرونوفویی )از -

  میلادی(. 700پیش از میلاد تا سال  1200و کاراسوکی )از  -

 پیوند دارد. خاصی نژادی نوع به ها فرهنگ این از کدام هر

 

                                      
 .214-213. هما جا، ص. 35 

36 .  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951، .142 .ص 
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کاسه های چشم فررفته،  کمبر، نسبتا چهره های زده، بیرون افاناسفی ها دارای بینی های بلند

افاناسی  د.اروپاییان ان به آن ها نشانه ها گواه بر وابستگی این که همه های فراخ بودند پیشانی

با  لحاظ آن ها از این. اروپاییان کنونی که دارای چهره های پهن تر اند، متفاوت بودند ها از

همانند هستند. یعنی با  های اوایل دوران دیرینه سنگی باختر اروپا انسان های دارای جمجمه

  37آن. وسیع مفهوم تیپ کرومانیون ها به

 

که تا سده سوم پیش از میلاد زندگی 38سیفی ها بودندافانا قبایل دارای فرهنگ تاگار وارثان

تا اندازه یی سازواره های منگولوییدی پیدا کردند و فرهنگ  آن، از می کردند که پس

ها کزلتسئف  فرهنگ این حاملان در باره ( را به میان آوردند.Tashtykتشتیکی )

(Kyzlasovاندیشه بکری را ارائه کرد و آن ها را به اوگرها مرب ) وط دانست و بالاتر از

آن، همه اوگرهای سایبریا باختری را باشندگان گستره میان سیان و ینی سئی انگاشت  و آنان 

  39را چونان  بازماندگان دینلین های تاگاری شناسایی نمود.

 

او هم  بایسته نمی پندارد  اما 40( را سمیرنف بازآفرینی نمود.Kyzlasovفرضیه کزلتسئف )

دیدگاه نمی توان همنوا  این با انگیز را به گونه آوندمند ارائه بدارد.این موضوع بحث 

( Debetsپنداشت های خود را با تکیه بر دیدگاه های د ب تس ) خواهد گردید. کزلتسئف می

 جمجمه های دولیخوسفالیک که گوید می دبس قاطعانه استوار گرداند. اما

(dolichocephalicاوگرهای باشند )جمجمه های  ه حوضه رود اوبی از( )دراز رخ ها

نامجاها یا توپونیم های اوگری  41دارای شکل ویژه آسیایی می باشند. اروپاییان متفاوت اند و

                                      
37 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. стр. 65 . 

 .128. همان جا، ص. 38 
39 . Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха / Автореф. канд. дисс. М., 1953. 

стр. 13.  
40 . Смирнов А.П. Некоторые спорные вопросы финно-угорской 

археологии // Сов. археол. 1957. No 3. Стр 23. 
41 .  Дебец Г.Ф. О древней границе европеоидов и американоидов в 

южной Сибири // Сов. этногр. 1947. No 1. Стр. 71 



83 

 

است به دلیل آمدن اوگرها به آن جا توضیح داد تا برعکس. این  تر آسان در خاکاسیا را

وپایی یعنی از نژاد گونه، دلایل فراوانی در دست داریم که دینلین ها را مردمان ویژه ار

به این  نمی گردد. د ب س  تایید توده های اروپایی یکی بودن آن ها با سپیدپوست بشماریم. اما

 اروپایی نژادی عمومی بسیار قدیمی تنه نیافته نوع تمایز نوع، این» رسد که می نتیجه

 در اوایل هنوز حجر، عصر اروپاییان» گیری دبس مهم است، نتیجه سومین سر انجام،42.«است

 یافته این43«.بسر می بردند( ینی سئی از سایبریا تا)استپی  جنوبی در نوار یا کمربند پالیولیت

 های به گونه بیخی بنیادی مدلل شده از سوی دبس، مغایر فرضیه اسکان گزیدن مهاجران

 مخالف یکی پنداشتن دینلین ها و دی ها. یعنی جنوب خاوری به سایبریا اند.
 

با  اما دارندگان فرهنگ افاناسیفی نزدیک اند، -نگ اندرونوفویی به دینلین هادارندگان فره

و مینوسین  قزاقستان استپ های تشکل نوع فرعی اندروفویی، کانون های»یکی نیستند.  آنان 

(Minusinبود و در سرزمین  مینوسین  اندرونوفویی ها تازه ) غربی شمرده می  واردان

 44«.شوند

 

هنگ اندرونوفویی گزینه مینوسینی آن را از سر می گذرانند و به همین غرب، عناصر فر در

توده   -کیو شی ها را دید -باستان در میان اندروفی ها، قبچاقی های می گردد علت، ممکن

 45یی را که بی تردید دارای خاستگاه دینلینی بودند.

 

                                      
 67. همان جا، ص. 42 

 نیز: و 68. همان جا ص. 43 
Окладников А.П. История Якутской АССР. Т. 1. М.-Л., 1955. стр.56. 

 70. همان جا، ص. 44 
45 . Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 

II. Л., 192 .(  стр. 59-57. 

 -ستگاه تورکیاین موضوع بسیار مهم است. بر خلاف دیدگاه موجود، قبچاقی ها در آغاز دارای خا

مغولی نه، بل که دارای خاستگاه دینلینی یعنی نژاد سپیدپوست بوده اند. البته، پسان ها با تورک ها آمیزش 

 گ.-یافتند و زیر تاثیر آن ها زبان شان تورکی شد.
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رام  قبایل میان آن ها در می دانستند. از کم بسیار باره قبچاقی ها شاید  در باستان، چین در

 قبچاقی ها در در آغاز 46است. شده یاد 203-205 در سال های  شده از سوی هونوها

 Kangly موی کنگلی سیاه مردمان با هنگامی که ،آن از پس آلتای بسر می بردند. اما

ها آمیزش یافتند، توده یی نوی به میان آمد که در گاهنامه های دیرین روس به نام پولوفتسی 

(Polovtsiو ) ( در تقویم های مجارها به نام کومان هاCumans)  یاد شده اند. پولوفتسی

 اطلاعات. کاهی به کار می رفت در زبان روسی قدیم به معنای آدم های دارای موهای زرد

نشانه کومان ها )داشتن موهای زرد کاهی( را تایید می  این مسلمان و چینی نویسندگان

  47کنند.

 

غربی نژاد دینلینی  نیست که قبچاقی های اندروفویی را چونان  نوع دلیلی هیچ ه،این گون

 48ایرتش حوضه در ها از حضور دینلین های غربی با توجه به این که چینی ویژه نشماریم. به

خوبی تفکیک می  دینلین های خاوری دیرآشنا برای شان به از را آن ها که 49یاد کرده اند

                                      
46 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. 50. 

том.1.  
47 . Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.  

Т. II. Л., 192 .(  стр. 57.  

: پولوفتسی ها یا پولوفی ها توده های تورکی زبانی بودند که در سده یازدهم در استپ های یادداشت

بودند. از آوان  سده یازدهم تا سده سیزدهم پیوسته بر سرزمین های  جنوبی می زیستند و دامدار و کوچرو

 گ. -روس ها یورش می آوردند. سر انجام هم، از دست روس ها به گونه نهایی شکست خوردند.

. رود ایرتش، رود بزرگی است در خاور قزاقستان. شایان توجه است که نام این رود )ایرتش( )ایر+ 48 

، همانا همین رود مرز خاوری سرزمین ایرانیان بوده «اوستا»ن است که در عهد تش( است. برداشت من ای

است. شاید هنگامی که ایری ها )آری ها( از ایریانام ویجا به سوی جنوب آمدند، به این رود نام ایرتش 

دادند. معنای تش شاید همان آتش مقدس باشد. چنانچه همین اکنون در ایران هم جایی به نام تشکوه 

 گ.  -نی کوه آتشین به عین مفهوم است.یع
49  .Chavannes Ed. Le pays d'Occident d'apres Wei-lio // T'oung Pao. Ser.  

II. V. 6.1905. стр.  .560-561 .  
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اما این که ایشان از آریایی های  ها  تثیبت نگردیده است، دی باآن ها  پیوند50نمودند.

 متفاوت بوده اند، تردیدی بر نمی انگیزد.   آسیایی و اروپایی

 

در  جمعیت عهد کاراسوکی مردمان بس مخلوطی بوده اند. گذشته، نژادی متفاوت از نوع

 نژاد خاور دور خاسته ازمنگولوییدی بر واقع، در میان آن ها سازواره های مردمان رو باریک

یافته بودند.  تشکل شائو یانگ عصر در چین گونه نژادها در این51داشت. وجود آسیایی

 جنوب زمان کاراسوک در در: شناسی را  تایید می کند انسان های داده شناسی باستان

فاکت کوچیدن آن ها از 52چین دیده می شود. اشیای همانند به ساخته های شمال سایبریا

مردمان  که است دلچسپ و مهم کنون دیگر هیچ شک و تردیدی بر نمی انگیزد. اما جنوب

آمیزه یی از مردمان کوتاه روی منگولوییدی جنوب و مردمان  -یی آمده بودند شده مخلوط

بندی مردمان سپیدپوست مشخص  طبقه شان در جایگاه خاستگاه و اروپاییدی یی که

 53نیست.

 

 اروپاییدی آمده از  اما این که عنصر مرموز است، وییدی سادهمنگول پی بردن به مساله نوع

ها بوده  ها باید دی چین، چگونه مردمانی بوده اند، این پنداشت را مطرح می سازد که آن

 چینی. کشانده می شویم ها و دینلین ها بحث یکی بودن دی بار دیگر به نتیجه، ما باشند. در

بیابان گوبی می  یعنی sand country Shas «شاسریگی  کشور»ها زادگاه دینلین ها را 

 های چینی نه، بل که باشندگان دیرین دشت بومیان دینلین ها پس باشد، چنین اگر54پندارند.

 استپ به زیر فشار دوره تاریخی، ها می گردد، آن ها در آن چه مربوط به دیلی مغولستان اند.

                                      
50 . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.  

Т. II. Л., 192 .(  стр.  .50  
51 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948 . Стр.83.. 
52  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951. Стр.-114 .

116 
53 . Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1940. Стр. .
83 
54  . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192 .(  стр.  .11  
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دی ها  اغلب ها راستش، چینی 55کی نیستند.ها رانده شده بودند. یعنی، دینلین ها با دی ها ی

 .دی نمی خوانند هرگز دینلین ها را را به نام دینلین ها یاد می کنند. اما

 

 و بوده (polysemousیک کلمه دارای معانی بسیار )متعدد المعانی( ) دینلین شاید کلمه

تن جملات م ( و اتنونیمی. کلمه دینلین درappellativeاسمی کنیه ) نیز دارای اهمیت

دینلین  دی این، با همراه اما. ( بوده استmetaphorدارای بار استعاره یی ) )کانتکست(

 چه تقاربی؟ بودند. اما دارای یک نوع تقارب نژادی

 

نژادی در سایبریا و در چین  مساله را چنین  های مختلف در نوع موجودیت عنصر اروپاییدی

ای دارای بدنه نژادی اروپایی اند. مگر از شاخه حل خواهد کرد: دی ها و دینلین ها توده ه

 های گوناگون همانند با هم. اما نه این که یکی باشند.    

 

بسار دشوار است »خاطرنشان می سازد که :  یبه درستگرژیمایلو بیخی دادگرانه و  -گروم

پیوند کدامین ، بسر می بردجنوب سایبریا در  یدر دوره نوسنگدراز سر که نژاد بگوییم که 

در  میقد اریاز زمان بس م،یدان یکه میعنی دینلین ها )؟( )که به گونه یی  ید لیبا قبا یکیژنت

می زیستند(، داشته بود. شاید در سیمای آن بتوان نژادی را دید که حوضه رود زرد، گستره 

  Ainoاینوها -بازمانده های آن  تا عصر حاضر هم در خاور دور  آسیا حفظ گردیده باشند

یاد می  ها همو همین نژاد دراز سر را به نام دینلین ها ینیچاما بحث بر سر این است که  56.«

  57دینلین می خواندند. ه نامهای سایان را ب و کوهکردند 

 

 -دینلین ها در میانه های سده دوم میلادی از صحنه تاریخ ناپدید شدند. اما دیلی ها یعنی چی

 که زدگمان باید و م پا به صحنه تاریخ گذاشتند. سده چهار دری ها )دی های سرخ( د

آمده از  یها یعنی دینلین ها مربوط بودند نه با دیسایبریا  انیبومهای ینی سئی همانا با زغیقر

                                      
 11. همان جا، ص. 55 

 . 43. همان جا، ص. 56 
57 .  Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  .107  
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ا ب ،کوچروی می کردند انیسا یجنوب کوه های دینلین ها که در شاخه جنوب. جنوب

وها را هونممیزه خصه ی ها مشنیچکه از  همین رو هم تصادفی نیست و وها آمیزش یافتند هون

وها را تا هون تا همهدستور داد  350در  نیمشی که  ی. هنگاممی شمردند بالا ینیب داشتن

 58«کشته شدند. بلند ینیب ینیاز چ یاریسآخرین فرد آن ها بکشند، ب
 

)در خاور قزاقستان(  رتشیادینلین های ساکن حوضه رود  یسرنوشت شاخه غربدر باره 

باید ها  که آنگمان برد توان  یحوادث، م ریساز روی اما  ات روشنی در دست نیست.اطلاع

( که در سده پنجم در قفقاز Sabirs) ریابس انمردمآن ها با  با اوگرها مخلوط شده باشند.

در آن جا سابیرها مدت ها دست اندر کار خرید و فروش  .رخنه نموده بودند، همسایه بودند

شاهنشاه  خدمتی( و گاه هم در روم شرقبیزانتین )امپراتور در خدمت گاه و  بودند ریشمش

 شدند.حل  یاقوام قفقازایران و سر انجام هم در میان 

 

در  ماهابوبوماهای شمالی.  -توده های مو قهوه یی نیمرموز تر...و اینک، می پردازیم به 

 ترجمه از رویها،   آنی بسر می بردند. در باره آلتا-انیساکوه های  یشمال یدامنه ها

 انیر مددهند  یم حیهستند، ترج نیکوچ نشبوماها »چنین می دانیم:  (Chavannesشاوان )

پان اس با، کاج و سرو  و ناجو )در کاجستان ها( زندگی کنند درختان زا دهیپوش یکوه ها

نام  ،رو نی، از ا)نیله یا چیتی( اند های شان کبودهمه اسب  شان زمین ها را شخم می زنند.

های شان تا  نیزم ،شمالی(. در تیچیعنی کشور اسپ های کبود یا )بوما است  -شانکشور 

های چهره  اریکه بس) با خاگاس ها )نیاکان قرغیزها(جنگ پیوسته درگیر  پهن است. ایدر

 یرا درک نم گریکدشان باهم همانند است، اما زبان های شان مختلف و از همین رو، ی

که آن را با پوست های کُنده ها و  از چوب ساخته شده استشان  یاه اند. خانه59(،کنند

                                      
 و نیز: 15 .. همان جا ص58 

Малов С.Е. Отчет о путешествии к уйгурам и саларам // Изв. Русск, 

комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Сер. II. No 1. 

СПб., 1912. Стр. 350. 

. در این جا باید متوجه بود که خاکاس ها )نیاکان قرغیزها( و بوماها )نیاکان تاتارها( در آغاز، باید زبان 59 

دو همریشه و همرشته بودند. اما پسان ها هنگامی که قرغیزها زیر های بسیار نزدیکی داشته بودند. چون هر 

تاثیر اوگرها و هونوها و سپس دیگر توده های آلتایی، زبان اصلی شان را از دست دادند و زبان پیشینیان 
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 هبر و رمی شوند  میکوچکتر تقس یها لهیبه قببوماها  انند.پوشمی  شاخ و برگ های درختان

  60«ندارند. ترکمش

 

رنگ »)بیچورین( با ترجمه شاوان سر نمی خورد و تفاوت دارد: Iakinf ایاکینف ترجمه 

 یراسواری نمی کنند و مادیان ها را تنها باسب له( است. بوماها کبود )نی -اسپان شان

و این «. »... می رسد هزار نفر نمایند. شمار سپاهیان بوما به سی یم ینگهدار ریشدوشیدن 

گونه، بوماها در مقیاس سایبریا توده یی بودند بزرگ. خوشبختانه، نام درست این قوم را در 

 نیاز ا olochzhe .»61و اولوچژه   Bike-Biceبیکی  -سیترانسکریپسیون چینی داریم: بیت

یک چیز شمردن بوماهای سایبریا و  است نام مستعار کبوما تنها ی که چنین بر می آید، جا

می نوشته که با هیروگیلف های گوناگون  ژهیبه وبا بوماهای گانسویی مدلل نمی باشد. 

 وند. ش

 

در جامع التواریخ از آن ها  نیالد دیرشی یی که ستانقوم بابا بیکین ها )ها  ننام های تباری آ

های شان همه اسب »ابوالغازی در باره شان نوشته است:  القچین ها )که ویاد کرده است( 

 کشوراو محل موقعیت 62همخوانی دارد.«( خانه های شان پر از طلا  استو  کبود )نیله(

توانیم بوماها را نه به دیلی ها و نه به . این گونه، ما نمی دهد یدر آنگارا قرار مالقچین را 

 دینلین ها متعلق بدانیم. 

 

                                                                                                             
تورکی آنان را فرا گرفتند، روشن است دیگر نمی توانسته اند زبان بوماهایی همتیره و تبار شان را بدانند. 

 گ.      -ر یک سخن، چنین پدیده یی متاخر استد
60 . Chavannes Ed. Documents sur les T'ou-kiue (turcs) Occidentaux // Сб. 

Трудов Орхонской экспедиции. Т. VI. СПб., 1903. Стр.  .29  
61. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953  . стр.  .350  

، ترجمه آنا دردی، انتشارات ایل آرمان، «شجره التراکمه». نگاه شود به: ابوالغازی عبدالله بهادرخان، 62 

 گ. -.1383تهران، 
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 کالیبا)انتروپولوژی( پیرامون دریاچه  یبه انسان شناس برای یافتن گستره بودوباش القچین ها

آدم  سه نوعکه شاید بسیار به درازا کشیده بود،  ،یدوره نوسنگدر آن جا در  رو می آوریم:

 ها به مشاهده می رسید:

سازواره های اروپاییدی دیده در آن جایی که ، در جریان میانی رود آنگارا -اسکیموییدی ها

 نمی شود.

  نایل رود و اآنگاررود  جریان علیایدر ( Paleosiberianسایبریا های قدیمی )  

ممزوج شده بودند. گستره  انیبا بومی برخاسته و آلتا-اروپاییدی ها که از گستره سایان

ه گک ریجزهمسایگی در )جنوب آن نواحی  به کالیبادر پیرامون دریاچه  نوع نبودوباش ای

 آن ها رهیزنجکه ، (chernozemزمین های دارای خاک سیاه چرنیزیوم ) ایو های استپی 

منظره  63می یابد( محدود می باشد. امتداد( Kansمنطقه مینوسین تا منطقه کانس )از 

ی، دقیق شمال موجودیت بوماهای ،گونه نیابینیم. همانندی را در منطقه کرسنویارسک می 

با دینلین ها در عین  ها آنتباری  یها تفاوتمی گردد.  دییتا بیکین ها و64تر القچین ها

بزرگی  اریبس زیاد آن ها در گستره احتمال بهد. شگفتی زده سازما را  دیبان یشباهت نژاد

 .کالیباتا دریاچه  یآلتاکوه های بودند: از  پهن

 

و گزافه گویی شده غراق ن چه مربوط به کیت ها می گردد، در اروپاییدی بودن آن ها اآ

می داند. او این نوع را،  مربوط ییایآس ی ینی سیئی بدنهنژاد ها را به نوع آن است. د ب س

یک نوع بسیار قدیمی به شمار می آورد. مشاهدات فیزیوگونومیک )سیماپردازی( شخصی 

بیشتر کیت ها منگولوییدی از کار  را تایید می کنند. مشخصه نیک سفلی ادر تانگوسمن 

ییان نبود. از دید اروپاانند م او زیچ چیاما ه داشت، یعقاب ینیب مرد ریپ کیتنها برآمدند. 

سازواره ها  آنهرگاه و  کیت ها به گروه اوگری )سایبریا باختری( نزدیکی داشتند، یفرهنگ

اشته بودند، مبنای کافی در دست نمی دهند که آن ها را از هایی از تراشه های دینلینی هم د

 بازماندگان دینلین ها بشمریم.  

                                      
 63.Л., 1948-Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М. .Стр.   51-68 

ه است. شاید اشتباه تایپی بوده باشد. زیرا بالاتر سخن از القچین ها در میان . در متن روسی الاچین آمد64 

 گ.-است.
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 .نیچبه جنوب سوی به می رویم 

 یی لهیباره گروه قب در ی دی ها اند.گروه استپاز  تیلی ها، اوسون ها و بای دی های مرموز

 ید -نخستین آن چینام ا زیردارد، نوجود شبهه یی ، ها به آن تعلق دارندغوریکه او تیلی

آن از  به کوچروی می پرداختند و( Hexiکه در آغاز در هئسی ) های سرخ  بود ید یعنی

گسترش یافتند. در یک فرتور بر جا مانده از چین  ونگاریاج و (Khalkhaجا به خلخا )

چشم  ی گوشتی،نیبا ب یمرد»ه شده است: دیکش  ریتصوپرده به  یغوریاویک آدم  باستان،

 وا شیحال، رپشمالو. در این  سراسرریش انبوه و بدن   وپر پشت  انو ابرو لیسب ،بزرگ یاه

 65«ش سرازیر است.نییلب پا ریز از
 

بسر می  استان گانسو()کوه نان( ) (Nanshanکنون، بازماندگان تیلی ها تنها در نان شان )

شان، خود را به نام  خود. دنزرد نداررخساره های و  (سمیاسترابچشمان بادامی )ها  آن برند.

سیفان است. یعنی  -شان هوان ینیچنام و می خوانند  (Saryg yuguryسارئگ یوگور )

چرا  ی،زبان یک تاکید دارد تا نزدیکیانسان شناسجنبه  ربتانگوت های زرد غربی که این نام، 

 چنین چیزی وجود ندارد.که 

 

از  یبرخی ها با دینلین خواندن و تبتها  ینیچرا  هاهمین گونه همانندی مهم است که  اریبس

بیشتر سخن از همانندی ظاهری دی ها و دینلین  جا نیدر ای خاطر نشان ساخته اند. د لیقبا

هایی از زغیو قر هاغوریاوزیرا چینی ها،  )دینلین و دی(. -ها است تا تشابه نام های تباری شان

 .نمی کردند لط، هرگز با هم خبا هم نزدیک را زبان اظاهر و حتنظر 

 

اوسون ها را تا جایی که می شناسیم، آمیزه یی بودند از سکایی ها و یوئه شی ها. چنین 

( تایید می ypaleoanthropologچیزی را دیرین انسانشناسی )پالیوانتروپولوژی

                                      
65 .  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192 (  18) ص. .  
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 دست آمده در روند کاوش های باستانشناسیک، به نوع بههای از جمجمه  یبرخ66نماید.

حال،  نیبا ایی تعلق دارند.  فرغانه -یریبه نژاد پامی و برخی دیگر آن ها ی ترانهیمد یایدر

                                      
تیلی ها، »ن که . چنین به نظر می رسد که این دیدگاه با دیدگاه ارائه شده در چند سطر بالاتر مبنی بر ای66 

 ، در تناقض قرار می گیرد.«ی دی ها اند.گروه استپاز  اوسون ها و بای دی های مرموز

 

با این هم، شاید بتوان وجود چنین تناقضی را بیخی طبیعی شمرد. چون هرگاه بپذیریم که دی ها، دینلین 

ن تناقضی رفع می گردد. ها و دیلی ها )تیلی ها( و سکایی ها و خیونیتی ها همه تورانی بودند، چنی

اکادمیک، بیشتر تنها سکایی ها را تورانی می خوانند. در  -دشواری در این است که از دیدگاه علمی

حالی که ایرانیان باستان همه قبایل دشت نشین و کوچرو را تورانی می خواندند. چنین بر می آید که 

گاهنامه نویس چینی )متولد  -تسیان )سیما کیان(چینی ها هم چنین برخوردی داشته اند. برای نمونه:  سیمه 

، نیاکان «حکایاتی در باره هونوها»خود در فصل « یادداشت های تاریخی»پیش از میلاد( در کتاب  145

 -تقویم دودمان هان»پیش از میلاد( در کتاب  92-32اویغورها را دینلین می نامد. هرچند، بان گو، )

 می نامد. « دیلی ها»ن همین اویغورها را ، نیاکا«روایاتی در باره هونوها

 

( که از دید 2008)آلماآتی، « اویغورها»به گفته داکتر تورگون الماس، دانشمند اویغوری در کتاب وزین 

در واقع، »بنده یکی از بهترین و جامع ترین کتاب هایی است که در باره تاریخ اویغورها نوشته شده است، 

 است. « تورانی»و « تور»، «تورا»ون چینی کلمه های دینلین و دیلی، ترانسکریپسی

 

آن چه که سیمه تسیان زیر نام دینلین و دیلی نوشته »...کتابش می نویسد:  11تورگون الماس، در ص. 

است، یعنی تورها، آن ها نیاکان اویغورهایی خاوری بوده اند که در درازای چندین سده پیش از میلاد، 

ل می زیستند. چون سئمه تسیان و بان گو امکان آن را  نداشتند که چیزی در باره در پیرامون دریاچه بایکا

تورهای غربی )که در درازای چندین سده  از کرانه های رود ایرتش گرفته تا گستره  بایکال می زیستند(، 

 «بنویسند؛ از  همین رو هم ننوشته اند.

 

ه بسیار باریک و مهم می پردازیم: منظور از تورا در این جا با بهره گیری از فرصت، به یادآوری یک نکت

با تور همانا تورانیان تورانی ها است نه باشندگان سیه چرده قدیمی گستره ایران که آریایی ها یا ایرانیان 

سپیدپوست آمده از ایریانم ویجه آنان را به نام دیو ها یا تورها می خواندند. در این جا، تور به معنای سیاه 

به  -تار است. چنانچه در زبان پشتو همین اکنون هم تور به معنای سیاه است و تیاره و تورتم و تیره و

 معنای تاریکی و سیاهی. در یک سخن، تار و تیره از همان تور گرفته شده است. 
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نیست از روی آن ها چنین انگاشت که آیا به راستی متعلق که ممکن اندک اند  چنان ها افتهی

ساک ها و یوئه شی های آمیزش یافته با ایشان؟ مساله  ابه اوسون های راستین بوده اند و ی

اما تقریبا همه آن ها 67آثار گوناگونی در باره آن ها انجامیده است.اوسون ها به پدیدآیی 

مربوط دوره تاریخی می گردد، هنگامی که اوسون ها تیان شان را گرفتند. با این همه، چیزی 

 -که برای ما کنون دلچسب می باشد، منشای اوسون ها و گستره نخستین بودوباش آن ها

این گستره را چژان تسیان جهانگرد سده دوم پیش 68است.« زمین های قدیمی اوسونی»یعنی 

این را شی تسزی با تصریح این نکته  از میلاد میان دونهوان و تسیلیان شان یادآور می شود.

                                                                                                             
تورانی ها یا   )سیه چرده های بومی( و (toors) برخی از پژوهشگران کوشیده اند با یکی پنداشتن تورها 

، چنین نتیجه بگیرند که گویا تورانیان پیش از ایرانیان به پشته ایران آمده باشند! روشن (turs)ری ها تو

است چنین چیزی از ریشه نادرست است. زیرا ایرانیان و تورانیان از دید نژادی و تباری هیچ تفاوتی از هم 

ان آمدند و شهرنشین نشدند. اما تورانیان دیگر نداشته اند. ایرانیان همان اریایی هایی بودند که به پشته ایر

 همنژاد و همریشه شان در سرزمین توران مانند و کماکان کوچی و دامدار ماندند.گ. 
67.  Аристов Н.А. Опыт выяснения состава киргиз-казахов Большой 

Орды и кара-киргизов // Живая старина. III-IV. 1894. 
Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей. СПб., 1896 .   451-450ص .  

Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. Стр.  .96-100  
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 

1948. Стр. 137. 

Kingsmill W. The intercourse of China with Eastern Turkestan and 

adjacent countries in the second century before Christy // The Journal of 

the R. Asiatic Soc. of Great Britain and Ireland. New serie. XIV. London. 

1882. Стр.  .70  

Shiratori К. Ueber den Wu-sum Stamm in Central Asien // Keleti Szeinie. 

III. 1902. 

زمین های قدیمی اوسون ها در خانگای »اثرش می نویسد:   168 .صگرژیمایلو در -. گروم68 

(Khangai )  ه فاحشی را آن هم ب لغزش چنین  ینیکه دانشمندان چباور کنم توانم  یمن نمواقع بود. اما

جا می دهد، چنین بر منطقه مرتکب گردیده باشند. برعکس، یوئه شی ها که او آن ها را در این اتفاق آرا 

با سردارنشین تسین تنها در سده چهارم همسایه شده بودند ها  آنه باشند. زیرا آمدمی آید که از جونگاریا 

جایی که   Hexi چنین چیزی رخ می داد هرگاه آن ها از زمانه های قدیم در هئسیست نیکه ممکن 

 کرده بودند، زندگی می کردند. نفوذها در آن هنوز در سده هفتم پیش از میلاد  ینیچ
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که در اواخر  سده سوم پیش از میلاد، اوسون ها از این جا زیر فشار یوئه شی ها گریخته 

ا که می پنداشت اوسون ها بخشی از بودند، تایید می نماید. این امر، دیدگاه اریستف ر

قرغیزهای ینی سئی اند که در یک سده و نیم پیش از میلاد از منگولیای میانه به تیان شان 

شرحی  -ها و اوسون ها را یکی می پنداشتزغیقرآمده بودند، ؛ رد می نماید. دلیلی که او 

ی سرزمین غرب بس ها یخارج ریساظاهر از ظاهر اوسون ها »بود در باره نوع اوسون ها: 

، می مانند ها مونیم های سرخ که به شیو ر یبا چشمان آب ی کنونیها یرکوت متفاوت بود.

 69.«ها هستند آناز بازماندگان 

 

دادگرانه تر است اگر در سیمای  ،تسزی یشچژان کیان و حال، با توجه به اطلاعات  نیبا ا

را که دلیلی برای پیمودن چنین راه پر خم  یاسایبری ها را ببینیم تا دینلین های لید -اوسون ها

، در این که اوسون ها دارای سیماهای حال نیبا ا نداشتند.شان  نیاتبرای رسیدن به  و پیچ

 روس ینیچاروپاییدی بودند، جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. زیرا دانشمندان بعدی 

از این رو، باید چنین 70فته بودند.ها را از بازماندگان اوسون هایی می دانند که به شمال شتا

بپذیریم که در چین باستان نوع اروپاییدی اوسون ها نزد کسی تردیدی بر نمی انگیخته 

 71است.

 

                                      
69 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  .190  

том-2. 
70 . Паркер Э.Г. Китай, его история, политика и торговля с древнейших 

времен до наших дней. СПб., 1903. Стр.  .224-225  

. این نکته بسیار مهم است. زیرا برخی از کسانی که یفتلی ها را از بازماندگان اوسون ها می پندارند، بر 71 

تورکی بودن آنان پا می فشارند. در حالی که اسناد بازمانده از چین باستان چنین چیزی را تایید نمی کند. 

 گ.-که اروپاییدی و ایرانی زبان بودن اوسون را تایید می کند.برعکس، آوندهای بسیاری هست 



94 

 

پیش از میلاد، آن ها در هئسی  636دی ها یعنی دی های سفید. تا سال -...و سرانجام بای

ر چینی آنان را از آن سردا -یکجا با دی های سرخ می زیستند، اما در همین سال وان گون

 72جا راند.

 

در باره چی دی ها یا دی های سرخ، ما در دوره های بعدی مطالب بسیاری را می بینیم. اما 

پرسشی که مطرح می گردد، این  است که دی های سفید )بای دی ها( چه شده بودند؟ به 

های در دامنه  واشکاشم  در ،ریپام یکوه هااز  گونه یی که شگفتی برانگیز نیست، آن ها

به پنداشت که ها می خوانند « بادی»ها را به نام  آن جا نیدر ا سر برآوردند.هندوکش 

به گفتن  یازینمعنا می دهد. « هاباد وزش»، باشندگان سرزمین زبان یارسباشندگان بومی پ

جا سر وکار ما با برخورد معمول یکی پنداشتن کلمه های دارای همانندی  نیادر که  ستین

 گردید و یفتلی ها از جمع آن ها می باشند و« بادیان»هری است. پایتخت شان بعدها شهر ظا

ها بیخی با  بادیظاهر  73.نده اشد دهینام «دیسفهای هون »است که  لیدل نیبه همهم  دیشا

 .و... یآب یچشم ها تناور بودن، بلوند، ی: موهانوع مفروض دی ها مطابقت می کند

 

 -شان گانیهمساها اند تا  سلتها بیشتر یادآور  یدیراف -شان ینوبج گانیهمسابادی ها و 

یی مطرح می گردد، مبنی بر این که: همان گونه که چی دی  هیفرض .ها کیافغان ها و تاج

به کوه ها باختری، ب ها به جنو ید -ی کردند، باینیعقب نشبه شمال باختری استپ ها به 

می بینیم که و می نگریم  نیبه درون چ ه،یفرض نیاودن درستی آزم یرابکردند.  ینیعقب نش

 لیقبامناسبات آن با و  موی چه جایگاهی داشته بود عنصر سرخ ،در دوران باستاندر آن جا، 

از میان شان برخاسته بودند؛ چگونه بود. تز در باره  دیو سفهای سرخ  یکه د ،(ونگژون )ی

داده های در پرتو ها  یدیعنی  -«مو سرخ اهریمن های»با  یان سیاه مونیبارزه هزار ساله چم

 می نماید.متفاوت  اندکیمدرن  ی(نگارعلم اتنوگرافی )تبار

                                      
72  .Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  1جلد ،

ص.  43  
73 . Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV веке нашей эры // Вести, 

древн. ист. 1959. No 1. 
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 گانگانیبو  یبوم یموهاسرخ  میانکه مبارزه می پندارد سو،  گرژیمایلو از یک-گروم

 گرید یو از سوبیشتر حدت یافت ژو فرمانروایی دودمان چتنها در دوران مهاجم سیاه مو، 

ها در  ینقش دی ها که در این حال، و د ی هانیچ ها آمیزه یی بودند ازوژچ رد کهمی انگا

ان این شتازیبه عنوان پ ینیشاهزادگان چهای خانگی جنگ اشتراک در در مراحل بعدی 

. سپس او کشمکش ها خلاصه می گردید. در این جا، یک نوع ناهمخوانی به نظر می رسد

انبوه  شیو ر یعقابدارای چهره هایی با نیمرخ  نیوران چتاز امپرا یاریکند که بس یاشاره م

را دقیق همین گونه  از قهرمانان یاریبس« پادشاهی سه گانه»دوره در بودند. بسیار خوب، 

لقب « یپسر چشم آب»سون تسیوان سرخ ریش بود که ها،  از آن یکی توصیف می کردند که

نمی اشراف بودند. در حالی که  ینیاما باید متوجه بود که این ها اشراف چ74گرفته بود.

در این  دیپس بامبارزه یی در میان بود،  اگرتوانستند از جمع مردمان مقهور تشکل یابند. 

 یافته باشند. حال آن که چنین نبود.  دست پیروزی به ها  یکه د میفرض کنصورت 
 

ها را فراهم  زمینه آمیزش آن توده،دو همسایگی که گمان برد  ، می توانادیبه احتمال ز

چشم های آبی و بر  ییقهوه  یبور، چشم هابر موهای  اهیس هایمو آورده بود که در نتیجه،

می بایستی جای خود  ینوع دقد های پست بر قدهای بلند چیزگی یافت و با گذشت زمان 

گسترده جنگ  کاین گونه، شاید نیازی به یو نگولوییدی سپرده باشد م ینیچنوع به را 

 اشد. نیفتاده ب

 

 اروپاییدیاهر ظ حیتوض یو تلاش برا گرژیمایلو حق به جانب بود -در پرنسیپ گروماما 

زیرا در این : نیست قابل دفاع)سفید پوست( آنان  سمینیآلببا تکیه به  باستانی های نیچ

از حد  شیبصورت، باید شمار آدم های آلبینوس )زال ها یعنی آدم هایی با پوست سفید( 

 ریش های انبوه. و  های بلند  ینیحال با بشد و در عین زیاد بوده با

 

                                      
74 . Ло Гуань-чжун. Троецарствие. Т. 1. М., 1954. Стр. .369 . 
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و سر کننده  جیله گامسبر این  وسیبطلمنوشته های  ژهیبه و ،یغرب کیمنابع کلاستا جایی 

 یم کنونی جا نیکشور چگستره در  دو قوم مختلف را وسیبطلم75درگم روشنی می افگنند.

 -پایتخت شانو نام از سیرها بسر می برند ها در گستره جنوبی تر  نیس سیرها. و اه نیدهد: س

 (  واقع بود.Kattigaryفاصله های بسیار دوری از بندر کاتیگاری )در بود که  نایت

 

سرزمین  ییشناسایبی بود که دست کم قرچنان ت، هرگاه نگوییم خیالپردازانه وسینقشه بطلم

 مورد بررسی ما مهموع موضبرای  ایناما دشوار می نمود.  اریبسهای یاد شده از روی آن 

سین یا  ینیچ یامپراتوری چون و چرا اتباع ب ها« نیس» چیز دیگری بسیار مهم است:. ستین

بودند،  روم یپارت و امپراتور به شمیبراز سیری ها که دست اندر کار  صدور او  بودند نیش

 تفاوت داشتند.

 

 – Evtidem اوتیدم » :ی یادآوری می شودگریبافت ددر  اه نیز سپیش تر ا از سیرها

قلمرو تا خود را در شرق  متصرفات لادیاز مپیش سال  200حدود  یباختر یونانپادشاه ی

بازرگانی که  یپس از آن، هنگام76«و سیرها گسترش داد.  (tsyan)فاون ها یا سیان ها

 در حوضه شمیابربه فروشندگان « سیرها» مان به راه افتاد،کاروان بزرگ  ریدر مس شمیابر

 ها. ینینه به چدبار تاریم اطلاق می شد، رو

 

ارزیابی می کند، مبتنی « پوچ»را آن که تامپسون به سیرها مهم تر اشاره یی دیگر از این هم  

 چشمآبی و سرخ مو ، بالابلند -سیرهاها،  گفته آن ونی می باشد که بهلیس نرایداستان سفبر 

 نیا( هم Yuilleسر می رند. ژول )ب (ایمال)در کوه های هی Emodom اند که در امودوم

 انیچرا که آر .هودهیباما بیخی  77ی می پندارد.باور نکردنو آن را  کند یرد مداستان را 

از راه هایی نام می برد که از کشور سیرها به (، ترهیار یایدر  Periplusمستعار )پیریپلوس

                                      
75 . Томсон Дж. История древней географии. М., 1953. Стр. . 437-439 . 
76 . Чебоксаров Н.А. К вопросу о происхождении китайцев // Сов. 

этногр. 1947. No 1. Стр.  .253  
77  .Bell Charles. The religion of Tibet. Oxford, 1931 . Стр. 200 . 
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شگفتی برانگیز  ،گونه نیا می رسند. هندهای دریایی جا به بندرگاه  و از آنکتریا باسوی 

 -تامسونبه پندار « ی هاریس» نیسرزم سیلونی ها در جایی با سیرها برخورده باشند. که ستین

باوت ها پهن  –ها یتبت یعنی «باوت ها»گستره بودوباش شمال از  ن،یشمال چ تااز کاشغر 

 بود. 

 

و از هیمن رو ما محق  ی ها بسر می بردندد م،یدیکه در بالا دبه گونه یی  ن،یسرزم نیادر 

 somaticی )جسمانچه از نظر نشانه های و  ییایاز نظر جغرافخواهیم بود هرگاه آنان را چه 

signs ،با  گرژیمایلو -ی گرومها هیکه نظر مینیب یم( با سیری ها یکی بپنداریم. این گونه

سنجش  را بهها  آنمی گردند که روشن است خودش نمی توانست  دییتا یشتریاطلاعات ب

 بگیرد.

 

گ.[ آیا آدم های دارای سیماهای -]با این هم، پرسشی مطرح می گردد مبنی بر این که

 The Three« )پادشاهیسه »؟ کتاب ی بسر می بردند یا نهآب رودسمت جنوب اروپایی در 

Kingdoms ) ابیکم یقیمجموعه تلفهمه چونگ -وانلوگ (rarities را خاطرنشان می )

 رخ و هم دیگر نشانه های اروپاییدی را. س یموهاچشم ها، هم  یآب سازد: هم رنگ

 

از برمه، باشنده سیکان و  لیقبا یعنی78یجنوب ( هایManمان ) فیتوصدر این اثر، هنگام 

دولت فان  ظاهر شاهزادهدر حالی که به 79چنین نشانه ها چیزی به چشم نمی خورد،

(Guofan:به پیمانه بایسته یی پرداخته می شود ) 

. تبر و سپر ر،یکمان، شمش های دراز، زهیبا نمجهز ، برهنه اندمو و مانی پر مه رزمندگانه»

رنگ ( است. چهره او به Shamokaشاموکا ) به نام فان لهیاز قبیی ها شاهزاده  آنرهبر 

 یآهندار خار گرزجنگ افزارش  یش می درخشد.آب چشمان گلگون و سرخ است و خون

 «.ترسناک استو یخته است. چهره او بس خشن آوان خود دو کم در کمربنداست و 

                                      
نه نام تباری، بل که نام همه مردمان باشنده درختزارها است که در « مان». شایان یادآوری است که 78 

 جنوب گستره بودوباش چینی ها می زیستند. 
79 . Soothill W.E. China and West. London, 1925. 
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پرسش دیگری که مطرح می گردد، این است که فان ها در کجا زندگی می کردند؟ بر پایه 

از سپاهیانش و خاستگاه شوماکا  ، امای زندگی می کردندشانشها، آن ها در اشاره یکی از 

فان می خواندند. یعنی، سیمای بود. تانگوت های باشنده آن جا را به زبان چینی  چوانیس

ظاهری توصیف شده در بالا که بیخی با سیمای فرضی دی ها همخوانی دارد، مربوط 

تانگوتی های عادی بوده است. به راستی هم،  تانگوت ها از دید تیپ به اروپاییدی ها 

 نزدیک تر بودند تا منگولوییدی ها. 

 

عین 80ا یا سگوین ها( همانند بوده اند.پرژیوالسکی دریافت که آن ها به کولی ها )جت ه

تانگوت ها توده یی بودند که از آمیزش »هم تایید می کنند: 82و ابروچیف81مطلب را کازلف

 -با این هم، مواد ارائه شده از سوی گروم« دی ها و تسیان ها )تبتی ها( پدید آمده بودند.

پیمانه گسترده و متنوع گرژیمایلو در باره حضور عنصر اروپاییدی در جنوب چین، به آن 

است که نادیده گرفتن و رد آن ممکن نمی باشد. به ویژه اروپاییدی بودن قبیله لولو بس 

آشکار است. این در حالی است که این قبیله به یکی از گویش های زبان تبتی سخن می 

 گرژیمایلو آن ها را -گفته است و بیخی ممکن است که تانگوت به شمار رفته باشد. گروم

از بازماندگان بوماهای سیچانی می شمارد. اما اگر چنین باشد، با گزارش لو گوان جونگ در 

دو دولت دی های سیچوان بود که در میان آن قبیله پولو در -تعارض قرار نمی گیرد. زیرا وو

 سده ششم حضور داشت. یعنی پس از عصر سه پادشاهی.    
 

گئسیر  بارهرمان مشهور در  -ما می شتابد)فلکلور( به یاری فرهنگ عامه در این جا 

(Geser)- می کنند. نابود همه را و  بدوی: بیگانگانی بر قبیله یورش می آورند لهیرهبر قب

 ری، او در زها بنا به افسانه .دوشمی پنهان  اییدر جخود و او می شوند  کشته زینافراد گیسر 

                                      
80.   Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. Т. 1. М., 1946.  

стр.  .221  
81. .Козлов П.К. Монголия и Кам. М., 1947. Стр. 223 . 
82 .Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. М., 1956 . 
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است تا باز گردد و جهان را پر از  ییه و در انتظار لحظزندگانی انوشه و جاودان یافت  نیزم

 عدل و داد سازد. 

 

 نیا83سده چهارم می دانند. یعنی، (Totoroتوترو ) زمان شاه -ی ها زمان غیبت گئسیر راتبت 

 دیشامطابقت دارد.  و بودا نیل -(Tangutی تانگوت )پادشاهفشار توباها بر زمان  زمان با

های سیاه و لولو گریخته باشند  نیبه جنوب چخورده  شکست گروه هایی از تانگوتی های

 یجنگل لیو قبا هاویمامانند  نیجنوب چ یتواند به مردم بوم ینم نیاما ا آنان باشند. فرزندان 

 Grumگرژیمایلو -گروم هیفرضهم بخش  نیدر ا ،گونه نی. ای ربطی داشته باشدنیهند و چ

Grzhimailo  ی گردد. هر چند هم با چند قید و ملاحظه تایید م 

 

ژون )یونگ یا جونگ( رخ می  زیاسرار آمهمه آن چه که گفته آمدیم، نام تباری با  پیونددر 

 انیک ماینادرست س ای نوشتاری یا قولخطشماری از پژوهشگران بی آن که متوجه  نماید.

در از یونگ ها  که مینیب یاما ما م وها یکی بپندارند.هونها را با  ونگکردند تا یتلاش  ،شوند

ی ها یاد می شود. این گونه، می تواند درست باشد که همراه با د منابعهمه  در ،همه جا

پنداشته بود. گذشته از این ها، « دی -ژون»ایاکینف )بیچورین( آن ها را چونان  توده واحد 

دارای خاستگاه مشترکی بوده  ژون ها -دی ها و تسیون-روایاتی هم اند دال بر آن که چی

بر می آید که ژون ها و دی ها چنان کم از یک دیگر فرق می شده اند که چینی اند. چنین 

 ها شماری از طوایف دی را ژون های غربی می خواندند.  

 

                                      
 )نگاه شود به:  سال عمر کرده بود. 120. شاید هم حتا اوایل سده چهارم. زیرا توتوری نیانزیان 83 

Schiaginlweit E. Die Konige von Tibet. Munchen, 1860( 

)Дамдисурен Ц. Исторические корни Гэсериады. М., 1957 ( 

پیشنهاد می کند که گئسیر همان سردار گوسرا است که در سده نزدهم می زیست. اما کنون دامیسورین 

ستگاه و زندگی نامه، این پیشنهاد نظر به اشاره گاهنامه باید گفت که گذشته از ناهمخوانی نام ها، خا

هم رد می شود که در این هنگام در لاداک علیا بازماندگان سردار گئسیر زندگی می  950لاداک تا 

 کردند.  

Francke А.Н. A History of Western Tibet. London, 1907. 
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می  نیسراسر شمال چگستره در ها  ید -سده سوم پیش از میلاد، ژون تا ،عهد باستانز ا

ژون  -را به نام شانها  نکه آ یی، جاتا کوه های این شان 84کوک نور اچهیاز در -زیستند

این ژون ها  کوه(. گروه هایی از -به زبان چینی -ی )شانکوهیعنی ژون های ، خواندند یم

دون هوها یا  -خاوری مغولانی از ، با بخشخود جدا مانده بودند مردم یاصلبدنه از که 

ی پنداشتن یک یبرا ییکه، ظاهرا، مبنا ها و گروه هایی هم با هونوها آمیزش یافتندتونگ هو

 توده یاد شده به دست می دهد.دو 

 

آمیزش با ادغام شدند. در مورد ها  یتبتدر غرب با و ها  ینیبا چی کمترژون ها به پیمانه نه 

نژاد پرده از راز  ،گونه نیای، یعنی تانگوت ها مبدل شدند. خیتاربه یک توده ها  ، آنتبتی ها

از اکنون  شتریب اریدر دوران باستان بسنگوت ها تا :شود یمبرداشته  نیدر چ زیاسرار آم دیسف

 )که به سان جزیره کوچکی در نزدیکی دریاچه کوک نور بود و باش دارند( بودند.

 

 ،، مک گاورنویژهبه  امریکایی می باشد.و  ییاروپا گاراننتاریخاظهارات مغایر  دگاهید نیا

اتنوگرافیک آن  یها یژگیووانی با این که از ناهمخ 85هونو می پندارد. –ژون ها و دی ها را

 نیو کامل ا قیدق لیو تحل هیتجز( هم به Lattimoreلاتیمور ) 86.ها، شگفتی زده می باشد

 یزندگ نیدر چها  یو دژون ها  که ردیگ یم جهیاو نتپرداخته است. طرفه این که موضوع 

در ، اما وهونه چادر نشین! یعنی به هیچ رو ن وبودند، نه کوچرو  یکوه مردمانکردند و  یم

 ی نمی گوید.زیچ چیهآن ها  نژادباره 

 

زیرا با این  هوده،یاما ب مساله ژون را بیخی نادیده می گیرد. (Cheboksarovچیبوکسارف )

مساله منشای تباری چینی ها که او خود مطرح نموده است، پدیدار می  در یشکاف کار

ها در وهونرا نشان می دهد که ( بس آشکا97شو )فصل  -گردد. گزارش جین شو یا تسزین

                                      
 . در زبان چینی:84 

 گ. -کوه است. –« شان»دریاچه و  -« نور»رودخانه،  –«هی» 

گورن، پان ترکیست ها به نوبه خود بهره برداری ها نموده، بسیاری از  -. از این دیدگاه ناسخته ماک85 

 گ. -توده ها را تورک قلمداد نمودند.
86 . McGovern. The early empires of Central Asia. London, 1939. Стр. .87 . 
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ها  آن ه  ژونی همسایه بوده اند و این به خودی خود گواه بر آن است کهلیغرب با شش قب

 بوده اند.  یمتفاوتاز هم  انمردم

 

و  نیدر چها چه  ینیچها از  یدهای ژون تفاوت  در تمیز دادن انپژوهشگرحال، همه  نیا اب

از که  یدر حالدچار درد سر بوده اند.  ،وهااز هونها آن و نیز تفاوت آن از چه در بیرون 

در این جا، . ه استآشکار بودشان معاصران رای تفاوت ب نیکه ا روشن است خیتار روند

و  می باشد یهیسو، بد کیاز زیرا  کند،ی حل مرا  موضوع گرژیمایلو بیخی -فرضیه گروم

باستان  نیدر چ)که روشن است  یعلم)انتروپولوژی(  یانسان شناس ابیدر غ ،گرید یاز سو

 وجود نداشت(، زیر تاثیر جمله پردازی های کاتبان، میرزایان وگاهنامه نویسان نمی رود.

 

 :پس از چهل سال

، نمودمطرح را « یانشمال»ه یکی بودن نژادهای دینلین و لاسگرژیمایلو م-هنگامی که گروماز 

انسان قبال ر دما های  دگاهیدزمان درازی گذشته است و روشن است که در این مدت 

از ریشه و به گونه قانونمند دگرگون گردیده است. پیشتر از همه، از دید ما، مساله  یشناس

بارها پیچیده تر از آن چه گردیده است که پیشینیان ما در پنجاه  rasogenezمنشای نژادی 

روشن است.  ه هانشان( convergenceیی )همگراسال پیش از امروز می پنداشتند. برای ما 

 genetically differentاز نگاه ژنیتیکی ) مختلف ی تباریگروه هاآن هم  در حالی که 

ethnic groupsمشابه نشانه ها را  باتیترکو مشابه  یها تیموقعدر تکامل ند نتوا ( می

 بدهند.

)can produce similar situations similar combinations of feature(. 

)به عنوان مثال،  یکیزیف طی: بسته به محبه گونه دیگری بررسی می نماییمرا ما ا خود نشانه ه

موها و رنگ بلندی قد به خورد و نوش بستگی دارد و می تواند در نوسان باشد. در حالی که 

( تغییر mutationallyی است و می تواند تنها به گونه جهشی یا موتاسیونی )ارثها  چشم

ه عنوان مثال، ب .توسعه مردم استتراز و  یزندگ وهیبسته به ش ینروا یها یژگیو یابد(.

باستان،  ییاناروپارای ببود،  دولتاز شکل گیری مانع نیرومند فردگرایی دینلین ها که حس »

 یوحش ی هایپادشاه ،یی لهیقب هایاتحاد ،پولیس ها دولت ها مانندکه انواع مختلف 

از هر توده  شتریبکه چنین بر می آید که سلت ها،  احتنیست.  ل اعمال...ساخته بودند، قابو
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( Druidicی دروییدیک )سایکل یاستبداددارای دولت  یی به دینلین ها همانند بودند،

 را متحد گردانیدند. برعکس، ایتانیها و بر لاو گ را منکوب نموده اشراف سکولاربودند که 

بدوی پیش از اسلام و  اعراب ،امریکاشمال  ینیآلگونک لیقبادینلین ها  ی،زندگ از دید شیوه

بودند،  جوجنگنیز ها  آن را به خاطر می آورند. باستان یایاسپان( Iberiansایبری های )

 گریبه کشور د یاز کشور یبه راحترا بر نمی تابیدند و استبداد فروشی داشتند،  ریشمشپیشه 

 .و ظاهری اند یسطحها در این جا تنها اما روشن است که شباهت می کوچیدند. 

 

چه ترکمان های دراز رخ  -ییان خاوریایاست. آری نیز همین گونه کیزینوع ف

چه سغدی های کوته رخ )براخی سیفال  و( dolichocephalic )دولیخوسیفال

brachycephalics اند و به هیچ رو با دینلین ها همانند نیستند. هنگامی که و م اهی(، س

ه ب(، روس ها فیک یکیدر نزد 1056برخوردند، )به سال دینلین ها با روس های آریایی 

پدیدآیی قبچاق ها را در سرزمین خود چونان  آمدن  ،یو ظاهر یشباهت سطحرغم 

 ، بلهای موبور یناوینه تنها اسکاندهنگام، همان حالی که در در ارزیابی کردند.  گانگانیب

 .نیز خودی می پنداشتند را موسیاه یها یونانیکه 

 

را فیزیوژنومیک یا علم  نقش عمده ،نژاد نییتع هنگام کند که در یاشاره م یبه درست نیدارو

ز دینلین ها را ا که یفیظر یتفاوت هاو 87( بازی می نماید.physiognomyالفراست )

حتا به خاطر که بودند بزرگ چنین بر می آید که به آن پیمانه  ،می گرداند زیها متما ییایآر

 ییاروپا ( را توده یی خویشاوند باpolovsنمی کرد که پولوفی ها ) شان خطور هممعاصران 

 یی،و اروپا ییایبور آسمو  هاینژادهای  باهتهمراه با شباید چنین پنداشت که  بشمارند.ها 

هایی بس عمیقی هم میان آن ها وجود داشتند که با توجه به آن ها نمی توان این دو تفاوت 

  نژاد را با هم مخلوط کرد.

 

. در این حال، برای نیچی ها در و د در سایبریاوجود داشت: دینلین ها دو نژاد  ،منز دید ا

 Tangutهر چند هم نام تباری دی و دانسیان تانگوت )، دینام دی ها را تانگوت دیبا وضوح

                                      
87 . Дарвин Чарльз. Соч. Т. V. М., 195. Стр. .  303-275 . 
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dansyan )ی با هم داشتند اریبس ی. هر دو نژاد شباهت هایک دیگر همپوشانی ندارند با

ل دینلین بخوانند. گورایفها را به گونه  ید -ه دست چینی ها می دادند تا بایمبنایی را بکه 

یا شمالی اروپایی بودند، مانند  کینوردهم تانگوت ها و هم دینلین ها هر دو هم مربوط نژاد 

، بی تردید ،ین گونههمبه که  قا،یفرابزرگ  ی( صحرای هاطوارق )حام ایو های عربی  یسام

 اسکاندیناوی آن.به نوع مربوط اما نه بودند،  دیمتعلق به نژاد سف
 

 دیتائ( paleoanthropologyدیدگاه پیشنهادی را دیرین انسان شناسی )پالیوانتروپولوژی

ی یعنی دینلینی پروتو اروپاییدی وع سایبریا جنوب( نوع دراز رخ را نDebetzکند. د ب س ) یم

(protoevropeoid) ، یان شمال ها به  و شباهت آن داشتمی پن ،کرومانیون ها به کینزد

نوع به دوران باستان  نیاموجودیت ، به راستی  هم یا کانورگیشن می دانست.« ییهمگرا» -را

سوم پیش  هزارهمیانه های ) ییایآر یوحدت زبان یریزمان شکلگپیش تر از  -گردد یمبر 

روی  کیبا نوع بارفته اروپاییدی کوتاهرخ ها آمیزش یا به نوع دبس از میلاد(. همراه با آن،

تقریبا در سده هفدهم پیش  نیاز چکاراسوکی  -شدهمخلوط نوع  نی اشاره می کند. ایمغول

سرنگون دودمان از راندن هواداران  نیچتاریخ زمان،  نیدر ااز میلاد به سایبریا می کوچد. 

 Shunشون وی )شاهزاده  لادیاز م پیش 1764 شده سیا به شمال سخن می گوید. به سال

Wei ) وهیشدر آن جا ماندگار شدند و  به گستره توده های کوچرو گریختند وو همراهانش 

کند. در این حال هم  یم دییتاهم  یباستان شناسرا علم افسانه آنان را پذیرفتند. این  انیزندگ

 هر دو بر فرضیه گروم گرژیمایلو مهر تایید می زنند.  -افسانه و هم باستان شناسی

 

 به ارمغان آورده باشند. نیز چی ها ادی آید که نوع کوتاه رخ های اروپاییدی را چنین بر م

 هیفرض توان گفت که یم ،گونه نیانیز کوتاه سر اند.  88اوسون ها –ها یاز د یگرینوع د

قرار گرفته است. هر  دییتااز بوته آزمون گذشته و مورد  چهل سالپس از گذشت  دینلین،

                                      
می شمارد. دیدگاه دیگر این است که اوسون ها آمیزه « دی». جالب است که گومیلیف اوسون ها را  88

 گ.-یی بودند از سکایی ها و تخارها
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کنون دیگر این فرضیه به نظریه یا تیوری . حظات درخور توجهویرایش ها و ملابا  چند،

  89مبدل گردیده است.

 

گرژیمایلو از مواضع بس نامدلل و نابخردانه  -درد آور این که عده یی با دیدگاه های گروم

 انیدر ملکه سپید را باید پر کرد.  نیا90برخورد کردند و گاهی بیخی آن را مردود شمردند.

ی هم چهارچوب بندی و تدوین کی گرژیمایلو، -درخور ستایش گرومکشفیات فزونشمار 

 قدردان او باشند. ندگانیآ مساله دینلین است که بسنده است تا

 

 :نتیجه گیری

                                      
از هم تفاوت دارند. در علم پله ها و مدارجی « دیدگاه»و « نظریه»، «فرضیه». شایان یادآوری است که 89 

تصورات یا پندارها است.  -سامانمند در سلسله مراتب قانونمند قرار دارند. نخستین پله هست که به گونه

یعنی در آغاز از هر پدیده یی یک تصور یا برداشت یا پندار مطرح می باشد. سپس فرضیه به عنوان یک 

یک مقوله تیوریک بر پایه حدس و گمان های مدون مطرح می گردد. یعنی حدس و گمان هایی در باره 

مساله یا موضوع زده می شود. آن گاه تجریه به عنوان مهم ترین رکن و هسته پژوهش های علمی مطرح 

می گردد. تا کدامین پدیده از نگاه تجربی در بوته آزمون گذاشته نشود، وارد مدار علمی پذیرفته نمی 

تدوین تیوری  -لمیشود و در حد همان تصور و پندار و حدس و گمان و فرض می ماند. آخرین مرحله ع

یا نظریه است. یک نظریه )تیوری( علمی مبتنی بر تصورات یا پنداشت هایی است که به شکل فرضیه 

عملی درآمده، به گونه تجریی به اثبات رسیده و به گونه علمی در سیمای یک نظریه علمی مدون گردیده 

 است. این گونه، نظریات یعنی تیوری های علمی. 

 

به کار می برند که از دید علمی کفر محض « نظریات»ها را همتا با « دیدگاه»که واژه  بسا دیده می شود

« نظرات»را در همین مقوله به کار می گیرند که باز هم نادرست می باشد. « نظرات»است. شمار دیگر 

با « ادیدگاه ه»یکی نمی باشد. این گونه، « دیدگاه ها»)تیوری ها( و « نظریات»است و با « نظره»جمع 

یک چیز نمی باشد که باید در کاربرد آن ها از دقت کار گرفته « نظرات» و« )تیوری های علمی« نظریات»

 گ.-شود.
90  .Ярхо А.И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк. 

Хакасск, н.-и. инст. Абакан, 1947. 
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 یایآسیت مردم اروپاییدی در وجودم گرژیمایلو مبنی بر -ی یفیمویچ گرومگوریگر هیفرض

 ی در گسترهباستان شناس لم پیش از میلاد از سوی ع دهمسده از  پیشدر دوره  یمرکز

 دییتانیز  نیمربوط به قلمرو چنو  یخیتار یدر داده هاتایید می گردد که همچنین  یشورو

آدم های دراز رخ  بود.واقعا وجود داشته  یمرکز یایدر آسقدیمی  دیشده است. نژاد سف

(dolichocephalicو آدم های کوتاه رخ یا )قصیر  ( باشنده جنوب سایبریا )دینلین ها

ی نژادتنه مرتبه دوم چونان  گریدیک  با( ی ها)د یشمال نیچ( brachycephalicالراس )

 اروپایی پیوند داشتند. 

 

-دینلین ها پیوند مستقیمی با اروپایی ها نداشتند و شاخه یی ]از نژاد سفید پوست اروپایی

 ودند.   گ.[ بودند که هنوز در دوره پالیولیت یا دیرینه سنگی از آن جدا شده ب

 

سمت مغولان از از سوی  ،لادیاز م شیدر هزاره دوم پوارثان دینلین ها  -قرغیزهای ینی سئی

با  یتا حد ژون ها یوارثان دشدند. « اسیمیله»شمال  سوی اوگرها از سوی جنوب و از

های  یتبتاز سوی  یتا حد آمیزش یافتند و لادیاز میکم پیش  هزاره باستان در یان نیچ

 تانگوت را به میان آوردند.مخلوط شدند که قبایل  یمیلهخاوری اس

 

ی اروپاییدی ها یژگیوو این گونه به آنان برخی از ، وها پیوستندهون به یستپدینلین های ا

اوسون ها و تیلی ها از سوی  -یاستپهای  یو دانبوه و...  شیرهای بلند،  ینیببخشیدند مانند 

درهم کوبیدن شدند )پس از هم میلادی اسیمیله سده های نهم و دوازددر  یمغول لیقبا

 (.840در  غوریاو خانات

 

تاریخ و منشای تباری توده های باشنده آسیای مرکزی را نمی توان بدون پژوهش های 

  «گرژیمایلو دانست و به بیشتر توسعه داد. -گروم

 

 اسکندر بایارف

 توران
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آن ها را  لیقبا یها نامو  91یاد می کند« رارابه سوا رزمندگان»به به نام آریایی ها را  ،وستاا

ن ها، ساریم ها یا سایریم دا خیانیان، ، ها یا توری هاتورگ.[،  -ی ها ])ایری ها(را می آورد: 

دارای ها  همه آن ،رانیا یباستان یافسانه ها ر پایه. به ها یا داهه هاد ،ها نیسا (،sayrimها )

 ی رسند.  م92(Yimaریشه اند که به یما )جمشید() کی

 

                                      
اشتار یا چرخ،  -راتا  . ارابه یبر رو ستادهیاگ.[ -یعنی ]مردان -( Rataeshtar.  راتشتار یا راتائشتار )91 

پان اس صاحبان» ها . آنمعلوم است از اوستاآن ها القاب شناخته شده  گریارابه(. دبر روی ) ستادهیا -استار

 «یشارر»اند. « خوبهای واگن »و  «رپهناو چراهگاه های» ،«رمه های دارای گوسفندان پر چربوو تندپا 

Ritter - یسلاو «اتر» دیشا ی نیز از همین راتشتار گرفته شده است.آلمان ی ولهستانای ه هیشوال- 

 هم از همین واژه برگرفته شده باشد.« میزبان»

 : شاید واژه های راهدار و راهداری نیز ریشه در همین راتشتار داشته باشند.یادداشت گزارنده

 

در دو  یبعد راتییاست. تغ وَسوَنتیپسر و زین( «دیجمش» مهیی: یین مه )اوستا گر،ید نینخست انسان. »92 

دوران  یشاه و فرمانروا نیاو نخست رانیساخته است. در ا یمتفاوت از و تیدو شخص یو هند یرانیسنت ا

 دهد.  ینامعلوم مقام خود را از دست م یاست که با ارتکاب گناه یمرگ یب ییطلا

 

رو، شاه مردگان گشت. نام  نیوش مرگ شد و از ااست که دستخ انیکس از آدم نینخست مهیَدر هند،  اام

: ی)پهلو یمیَ یاز خواهر توامان و یو هند یرانیتوامان و هم شکم است و در هر دو سنت ا یاو به معن

شاهان به دست  نمونه شیشاه و پ نینخست مه،یَاست که  آنبر  نکلنی( نام برده شده است. لگیجَم

اسطوره را متعلق به  نیجهان زاده شد. او ا یقربان نیشد و از ا یبانقر ونینمونه روحان شیبرادرش، مَنو پ

داند که از  یم تهیانسان را ترَ نینخست ینمونه ها شیاز پ گرید یکی نیهمچن یداند. و یم ییهندواروپا

است  یاست. او در هند قهرمان «نیسوم» ایلفظاً به معن یبود. نام و ییایقهرمانان پرآوازه عهد آر

 نوشد. یفشارد و م یاست که سومه مقدس را م یو کساژدهاکش 

 

( که شفابخش و ی)اثرط در متون بعد نهیثَر یکیشده است.  یدر دو تن متجل تیشخص نیا رانیدر ا 

برگرفته از  -.«داند یم ییاز دوره هندواروپا یقهرمان زیرا ن یو نکلنیآماده سازنده هوم مقدس است. ل

 گ.-انترنت
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میان خود را  یمرگ، پادشاهآستانه در گ.[ -یکی از بازماندگان جمشید93]فَریدون،

را توران سرزمین  ،. تورکرد میتقس (Sayrim سَیرم  اوستادر ) لمَتور و سَ  ایرج، -پسرانش

 را. سرزمین هایی انایسغدهای آن سوی  نیسرزم یعنی دست آورد. بهکه  در مرز چین بود، 

، گ.([-( ])معرب آن اسفیجابIspidzhabاسپیجاب ) به عنوان های میانه قبلی سدهکه در 

متاخر این ند. نام ه اشناخته شد (Sauranسوران ) ( وhavgar، شاوگر )رابا، فده کنگ

 94شرقی است. ترکستانسرزمین ها 

 

 مرزهای آن چندان روشن نیست. تنها می توان گمان، می گرددم لَ سَ  آن چه مربوط به جاگیر

ساک ها  ،در دوران باستان جا، نیاغربی رسیده بود. ترکستان  به او دشت هایکه برد 

( و ساک های haumavargaهای هوما وارگا ) ساکسکایی ها یا کردند:  یم یزندگ

 و پیش از آن ها آریایی های اوستایی.« پارادریا»

 

ارای هوما را تهیه یعنی ساک هایی که افشره )شربت( گو ،ساک های هوما ورگا )هومانوش(

 یزندگکسپین  یایدرمی نمودند. ساک های پارادریا یعنی سکایی هایی که در آن سوی 

( یا سافرومات sauromatساورومات ها ) ها و ها را به عنوان ماساگت آن. یونانیان کنند یم

 .تنداخنش یم(  (Sarmatiansبعد پسان ها سرمات ها -ها

 

                                      
و از  نیپسر آبت یشاهنامه فردوس ه گواهیکه  یشدادیپادشاه پ - رانیا وره ییاسطاهای سیماز  دونیفر. 93 

کرد.  یشد و او را در کوه دماوند زندان رهیکاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر چ یاریبود و با  دیتبار جمش

 رجیسه پسرش سلم، تور و ا بهجهان را  ی،خسروان انیدر پا دونیفر .سپس خود پادشاه جهان گشت

از  یپس از آگاه دونیرا کشتند. فر رجیکردند و ا رنگیسلم و تور ن یول .داد رجیرا به ا رانی. او ادیبخش

 گ.-ویکی پیدیا. -داد. رجیرا به منوچهر، نوه ا رانیا ،رخداد نیا

 گ.-. کنون استان سینکیانگ چین.94 
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، 95های زرتشت را پذیرفته بودند، روشن است: توری هاکنون نام های قبایلی که آموزه 

 گردیدند.ن دیناپد خیتارهای در گرداب تباری  ینام ها نسایرم ها، سایان ها و ده ها. ای

 .ندتکرار شد یکوچ لیقباهای نام در ها  هزار سال آن کپس از ی کینزد

 

 -دَه ستان  کشور نام و ( کوچروان دَهی یا دَهاییdahaدَه ها )دهه ها یا دَها ها  از 

( و نام کشورهای Sarmatiansسارمات ها ) -(sayrim، از سایرم )(یترکمنستان کنون

 را در بر می گیرد. مجارستان نیسرزمپدید آمده است که  ،(Sarmatiaآسیایی و اروپایی )

 

 .از نام خیان ها یا خیون ها شاید نام تباری خون ها یا خونوها )هونوها( گرفته شده باشد

  

از تورانی ها، نام یک منطقه نشیمنی به نام توران در سایان و نام سایان از کلمه ساین گرفته 

شده است.  در آن سو، توپونیم های آریایی بس فراوان می باشد: چشمه ارژَن )ارژان( و... از 

ام گ.[ را به خاطر می آورد. این ن-]هندی« بهارت»که « بوریات»جمله اتنونیم )نام تباری( 

 ،میزبان( -рать روسی )« رات» ادآوررا که ی «آرات»دوش ه خانه ب کوچروان و نامتباری 

 . ه استها به ارمغان آورد ییایاز هند و آر شیها پ مدت یکس می باشد،

 

                                      
( 143-13/4کهن )یشت ( برای نخستین بار در اوستایToj/Toz، پهلوی Turaتور )اوستایی . از 95 

« تورانی»و « تور»یاد گردیده و به روان مؤمنان مزداپرست آن درود فرستاده شده است. از آن پس نیز نام 

 شود. تنها و تنها در روایات ایرانی، و از طریق آن، در متون یونانی آشکار و شناخته می

 

شخص و مکان، که تنها در متون زرتشتی و  ...آن چه از تورانیان کهن بر جای مانده است، شمار بسیار نام

ایرانی یاد گردیده، و همه ریشه و بار ایرانی دارند )مانند: پشنگ، افراسیاب، گرسیوز، اغریرث، گُروی، 

کهرم، سپهرم، اندریمان، سرخه، شیده، فرنگیس، منیژه، ویسه، فرشیدورد، لهاک، هومان، پیران، بارمان، 

(، بیخی آشکار و مسلم …شواسپ، ارجاسپ، ویدرفش، نامخواست و پیلسم، گلباد، نستیهن، سیامک،

نیز خود واژه « تور»اند. نام )آریایی به معنای عام( بوده« ایرانی» است که تورانیان عصر اوستایی، قوم/ قبیله

)آسیای  -زیستندیی که تورانیان می را دارد...عصر و گستره« نیرومند وخشمگین»ایرانی است و معنای 

 گ.-پ. م.(.13انه سدهمی
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 ایسآاور از خانه به دوشان باختر ها  که آنناها چنین ابراز نظر شده است دادر باره دان ها یا 

ن یا دانا شنیده می شود. داهای شان، نام رودخانه های که در نام  ییهاکشورباشندگان  ،اند

مانند رودهای دُن، دنیپر، دنیستر و دانیوب. چنین بر می آید که این ها سروبنی ها و اباشیری 

 توده هایی که خاستگاه های شان ریشه در فرهنگ میانه  های اروپا دارد.  -ها بوده اند

 

جای بودوباش کوچرو ها گردید که مرزهای  -ورهای دشتی )استپی(توران، از زمانی نام کش

دوشیزه تورانی  -خاوی آن به کشور چین رسید و نام توراندخت )توران+ دخت( یعنی دختر

 را آریایی ها یک نام افسانه یی ساختند. 

 

پهنه  ،ها استپامتداد در پسان ها بودند، اما ها  ییایآر خویشاوندو  هیهمسا تورانی ها زمانی

چنین  لیدل دیشابه سوی خاور رهسپار شدند. شان  نیاتو  ریپامها و دامنه های کوه های 

یگری بوده باشد. نظام بل ملاحظات، به چراهگاه ها ازیو ننفوس  شیافزانه چندان  چیزی

، نوعی پویایی با پرستیژ و معتبرکار: به نوعی  مارکس،به گفته که جنگ  یهنگامیعنی 

راستین، مبدل می گردد؛ رزمجویی و جنگاوری بر مردان  یممکن براپیشه ا و تنه شکوهنده

آن  انه،یمخاوردر  انی کهجوان این رزمندگان، بیشتر از صفوفهمه پیشه ها چیرگی می یابد. 

طبقه برنز به عهد در  می خواندند، جوان مزدور( انی)جنگجو 96«یا مریان انیمار»ها را با نام 

را  یزیچبه دست آوردن »( آن ها Tacitusبه گفته تاتسیت )، که رزمجویان مبدل گردیدند

می  ییرسوابه چنگ آورد، با عرقریزی و کار، برای خود ننگ و خون  با ریختن توان که می

جنگ ابزارهای : ارابه، گردید تیتقوجنگ افزارها با اختراع  نیرو و توان این ها«. شمردند

، گ.[-گ.[ و رزم های دور ])تیر و کمان(-ویژه نبردهای نزدیک ])شمشیر و خنجر(

 .)برگستوان( و.. زرهپوش

 

از را قدرت  بی درنگ ،ها شرفتیپ ان اینشگامیپچونان   ،رزمجویان و رزمندگانجامعه 

گام را دخمنه یی  نیانخست که  ناتوان ربودند. چنین پنداشته می شودکهن  تیدست اشراف

را عرضه  ، که قبلا مزدورانبرداشتند (ییایوآرد)هن( catacombniksکاتاکومبی ها )-ها 

                                      
 گ.-مزدور، اجیر، دست نشانده، هم پسان ها از همین ریشه ساخته شد -. واژه ماریان ت96 
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همتیره های  انیقدرت در م گرفتن را برایتجربه به دست آورده کنون دیگر ، و می کردند

شان به کار بستند. با قرار گرفتن در راس قبایل باشنده اورال جنوبی )سین دشتی ها(، آنان 

ر پهنه های دشت های بیکران د« قهرمانانه»گ.[ گردیدند تا -رهسپار ]راه های ناشناخته

به  ،لیقبا یبدنه اصلبا جدا شدن و بریدن از ها  از آن یبرخاروآسیا بتازند و فرمان برانند. 

. بوده استن زیصلح آم شهیمختلف هم یفرهنگ ها و تمدن ها« دیدار» .ند آمد نیچ یمرزها

را « داری ارابه»و « اسپ داری»ی ها با خوش ینیمتفاوت بود. چ جهیمورد، نت نیاما در ا

  97پذیرفتند.

 

 :(، سکایی هااه کاها )سیت کاس

کوچروی رواج وع ها اقتصاد ن، در استپ اول پیش از میلاد -مرزهای هزاره های دوم در

 یها استپآن ها  هنی، منشانه هاهمه به ا ن. بی شکل می گرفتریعشااردوهای ، و داشت

 خاوری بود.و ترکستان یانه م یایآس

 

یت ها سکابه پذیرفته شده است ، که معمولا هشناخته شد یبوم لیقباستگاه همه خا، جا نیا

سکایی های ( و ایآسبرخاسته از ) ییاروپا منسوب دانسته شوند، می باشد: اسکیت های

 (.نیچ باختریشمال  -خُتَن) نچیو کشور  خاوریقزاقستان، ترکستان  آسیای میانه،

 

 98یای کسپیندرسکایی های آن سوی  یعنی« رادریاسکایی های پا»پارسیان ساک ها را به 

کلاه نوک تیزها  - (tigrahauda« )سکایی های تیگراهودا»(، ساورومات ها و یت هاسک)ا

« سکایی های هاوماورگا»بلند، و های کلاه  دنیپوشبه خاطر  -یا کلاه بلندها

(humavargaبا آن )پرآوازه  ( تقسیم می کردند. سکایی های هاوماورگی )هاوما نوش

بودند که همانند آریایی های اوستایی و ویدایی، نوشابه اهورایی توهمزا 

                                      
 رفتهیپذ «شان نیی» یپادشاهی های اشراف رهیبه دا «نسل اول» سوار ارابه. چنین بر می آید که جنگاوران 97 

فزونشماری  یبه جنگ ها ،نیچ یمرزها ارابه سواران در «های بعدی نسل»شدن ظاهر  .ه بودندشد

 نیتش چوقت ار یسازمان نظام برباستان  نیچ( ی Symafa« )سیمافا»ی اطلاعات از رساله نظامانجامید. 

 شده بود.گرفته دشت نشینان وام که از  ،روشنی می افگند

 گ.-. در شمال افغانستان واژه پارادریا به به سرزمین های آن سوی رود آمو اطلاق می گردد.98 
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(hallucinogenicی هاوما )-  افشره را می ساختند. ])واژه ورگ شاید همانند با مصدر

 99)جوشاندن و پزیدن( باشد و در این جا به معنای چنگ زدن یا کبچه زدن« واریت»روسی 

 100گ[.-ا هاوماساز(است. می شود گفت هاوماپز ی

  

 یپادشاهبر جامانده از فرش سنت )به گونه یی که از نقش و نگارهای یک  نیااز 

ترکستان  ها در باره آیین های مقدس دیده می شود( همین گونه سکایی های ییهندوسکا

 خاوری و آسیای میانه نیز پیروی می کردند. 

 

استاد تاریخ، این سنت از آیین  – (Polosmakپولوسماک ) ایور ناتالیپروفسبانو به گفته 

 آن ها چهره های پاهی بودند.س آیین،است. همه شرکت کنندگان  انیزرتشت های فرهنگی

سوی به پوش سوار بر اسپ های شان زرهدر هنگام انجام مراسم، سراپا  خشن داشتند.موقر و 

های دست  تند وزباله می کشید و برافروخته بود، می شتاف که در آن آتش مقدسنیایشگاه 

جلو . به سوی آسمان بالا می بردند مورد پرستش آتش( نی)در ا گرانهشیژست ستا شان را با

( erbad /Arbat یک کاهن )ارباد یا اربات -پیشوای مذهبی می ایستاد (محرابنیایشگاه )

                                      
در افغانستان، آیین شور دادن سمنک )سمنو( با کفگیرهای چوبی از سوی   -. کبچه زدن یا کفچه زدن99 

دوشیزگان جوان و بانوان در شب های پیش از نورزو، همراه با خواندن ترانه ویژه و نواختن دف است: 

سمنک با آواز بانو برای شنیدن ترانه «. دیگران در خواب ما دفچه زنیم -سمنک در جوش ما کفچه زنیم»

 گ . - Azada Samanak آزاده بسنده است در یوتوپ زده شود: 

 

 ینامند و جا یآن را هوم م انیداشت. امروزه زرتشت یها نقش مهم ییایآر ینییسومه در مراسم آ. 100 

خلسه  ایرفت و عصاره آن خواص سکرآور  یسومه به کار م یدنینوش هیته یکه در آن دوره برا یاهیگ

 ییایآر نیمسکن نخست زپس از مهاجرت ا یاصل اهیبرند. ظاهراً گ یا ف درا را به کار م اهیداشت، گ نیآفر

 یهم قربان اهیگ نیآن کنند. ا نیگزیجا یگرید اهانیها نبود و ناچار شدند تا گ در دسترس آن گریها، د

 کردند. یم میبه او تقدرا  گنهیَ شده در  یقربان وانیاز ح یشد و قسمت یم شیایکه ن ییبود و هم خدا

 

و نگهبان گله ها است. آن را در  یمه درمانگر، توان افزا، دورکننده خشک سالوشد که س یم پنداشته

و هم حاضران در  ونی(، هم روحانری)آب، ش گرید یها زیند و پس از مخلوط کردن با چیسا یم یهاون

 گ.-برگرفته از ویکی پیدیا« نوشند. یمراسم از آن م
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 آتش را باد می زدند و سپس ایی هاآن سک باکه  پکه یا پنکه پوستی قارچ مانند در دست،ا ب

دریافت می داشتند که با سرکشیدن آن در خلسه و نشه  هاوما مقدس یدنینوشپیمانه هایی از 

و جذبه می پنداشتند. ])نوعی میگساری  یالهام اله فرو می رفتند و آن را حالتی برای گرفتن

 .گ.[-و باده پیمایی مذهبی(

 

به تصویر همین گونه فرش دیگر هندی هم هست که در آن آیین های مقدس زرتشیان 

کشیده شده است. این فرش از تپه های شانیوهای خونویی )شاهان هونویی( نوین اولا )اواخر 

اوایل سده یکم میلادی( در حفریات پولوسماک به دست آمده  -سده یکم پیش از میلاد

یی که تن او دو پاره شده  یجنگجو کتصویر ی –مراسم قربانیصحنه است. در این فرش، 

. دیده می شوند کوتاه و بلنداین تصویر، سپاهیان با جامه های در شده است.  است، نشان داده

دراز هم دیده می شود. درست  یاما چکمه هااست. کوتاه آن ها  یچکمه هاپاپوش ها و 

 بازتاب یافته بود. « سکایی ها دیتبعصحنه » یان هخامنشمانند آن که در مهرهای 

 

ها مه نشانه بنا به ه ،در آن دورهین )خُتَن( چکشور  یها و استپخاوری در ترکستان 

خاوری  ریپامهای  ساک ی شان، سیمای فرهنگیفرهنگسیمای که  کوچروان چیرگی داشتند

ساین، توران، خیان )خیون( و زبان شان  -های تیره های آن هانام  دیشارا به خاطر می آورد. 

نام های بس کهن ایرانی  -سکایی باشد -با داوری از روی ماندگارهای نوشتاری، ختنی

در غرب، گویش دو  شان مانده است: زبان شیسه گوخاوری ها در ترکستان  از آنباستان. 

 .خاوردر  یکی

 

)جنوب  قلمرو تووا نهم به-ها هشتم قرن مرزدر  یترکستان شرق لیقبااین از  یکجنگاوران ی

 خیها تار آناختند. ت مغولستانگ.[ -گ ])شمال باختری(بزر یها اچهیو حوضه در روسیه(

 تر آن می بود که این)درست کوچروان اویوک  - 101ارژَنهای  سازندگان تپه چونان 

                                      
سایت باستانی یی است در جمهوری تووا  -( genAr -، به انگلیسی Arzhan -رژنَ )به آلمانی. ا 101 .

در جنوب روسیه )در مرزهای شمال باختری مغولستان(، در نزدیکی شهر قزل در سرچشمه های رود ینی 

 سی.
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نخستین به عنوان سازندگان  حد اقلو  خوانده می شد( (Uyuk-Turano) فرهنگ

شان به رسمیت  رامونیپتوده های از  یاریبسآن ها از سوی که قدرت  کوچرو یورتامپرا

 .جنوب سایبریاتوده های جمله  از 102شناخته شده بود.

                                                                                                             
بهار مقدس.  به نوشته دانشمندان روسی، ارژَن، یک واژه ایرانی باستانی است به معنای چشمه مقدس یا 

هست که از « دشت ارژَن  و جنگل های دشت ارژَن»همین اکنون هم جاهایی در شیراز و استان پارس 

سوی یونسکو به عنوان یک پارک ملی ثبت شده است. شاید واژه  ارژنَگ )نگارنامه( هم با ارژَن بی ربط 

 مان ساسانیان نگاشته شد.نباشد: ارژَنگ نام کتاب مصوری است که توسط مانی، مدعی پیامبری در ز

 

 -در دوره پیش از جنگ جهانی دوم از سوی 1-: تپه ارژنَ  2 -و ارژنَ 1-تپه های ارژنَ. 102 

را چندی پیش باستان شناسان روسیه و  2-باستانشاس شوروی پیشین کشف شده بود. تپه ارژَن  -گریازنف

ان یک پدیده شگفتی برانگیز ارزیابی آلمان گشودند. کشف  این دو یادمان باستانی، در جهان علم چون

همه این  شد. افتزرین ی هنگفت اشیایبا مقدار  یدست نخورده شاه، گورستان  2-گردید. در تپه ارژَن 

 قدمتی کوچروان اند. سنت «جانوریسبک »باهنروری بسیار بالا در ساخته شده  یهنراشیا فرآورده های 

  2-دیرین تر از ارژنَسال  150-100 ، 1-لاد و قدمت ارژنَسده های پنجم و ششم پیش از می به 2-ارژنَ

 .است

 

ی ورتدو امپرا یمرکز یایباستان در آسدر عهد که بر آن  است  (S. Klyashtornyاس. کلیاشتورنی )

نا به . اما بوها )خونوها( ایجاد گردیده بودهون یو امپراتور ی یوئه شی هاورتامپرا -توده های کوچرو

می رسیده است  شمار این امپراتوری ها به چندتاکه نمود توان استدلال  ی، مو مدلل معتبر لیاز دلا یبرخ

تاسیس زمان سپس هم امپراتوری ارژن که  توران بود.امپراتوری افسانه یی  –آن  یامپراتورکه نخستین 

 انیسار د)  2و  1گورگان های پادشاهی ارژَن   هشتم پیش از میلاد بود.-در مرز سده های نهم –آن 

ساخت و ساز ساختمان زیرزمینی و فراوانی گنجینه های  عظمت خود را )با  شگامیپکاشفان ( یجنوب

زیر فرمان  توده هایاز  یاریبسبناهایی که در ساختمان آن ها شمار  طلایی خود( در شگفتی اندر ساختند.

  داشتند. شاهان دست

 

زده شده  درخت نزدیک به شش هزار ،اقع شده استو جا نیدر انیز که  1-تپه ارژنَ ساخت و ساز یبرا

 حضور یافته بودند. با پادشاهان خود هیکشور همسانمایندگان سیزده  بود. در مراسم خاکسپاری شاهنشاه،

چنین بر می  ورزیده بودند. نفر  شرکت روی هم رفته گمان زده می شود که در مراسم نزدیک به ده هزار
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داوری از د. با نگرفت افاناسیفی ها را نوادگانآن ها  ی، و جاندرفتشماری از کاراسوکی ها  

بودند. و  ان و ساین تور لیقبادر شمار آفرینندگان فرهنگ ارژَن، ، های محل هانام  روی

 ایها،  آن ت. شاید بابوریات گرفته شده اسنام  ( که از همین جاBharatبهارت ها ) دیشا

دینلین پیوند داشته  مردمباره اطلاعات در  تپه های ارژَن، فرزندان سازندگان اتر ب قیدق

 103باشد.

 

که نخست زیر ، ( بودندokunevsاوکونیف ها ) وافاناسیفی ها  جاها نیا باشندگان باستانی

فرمان  زیرپس سو ( hereksurهیرکسورها ) سازندگان -سوار اشراف ارابهفرمان 

 رزمجویان سوارکار از جمع ساک ها درآمده بودند.

 

در  نی)تدف ی خاکسپاریو سنت ها با داوری از روی آرتیفاکت ها )مصنوعات هنری(

پیوندها و رشته های خویشاوندی یی با ها  (، آن، خواباندن به پهلو و...دولا تیموقع

                                                                                                             
داشت. قبایل حومه آلتای، فرورفتگی مینوسین، مغولستان باختری و  آید که شاه قدرت بسیار بزرگی

 قزاقستان خاوری از وی فرمان می بردند. او به سبک ایرانی، لقب شاه شاهان )شاهنشاه( داشت. 

 

های گیتایی( ی تا کنون ام از روی توپونیم ها )ن شایداست، اما مانده ها ناشناخته  آن یواقعنام تباری 

گمان  توانب(، در جمهوری تووا کوهیک و  های یک منطقه نشیمنینام  کنون) انین و ساتورا حفظ شده

 بوده اند.« سایان»و  «تور» لیقباآن ها  برد که

 

ر د بگشاید. دینلین ها تورانیان را یباستانراز اتنونیم ، دینلین مرموزتوده  ینیکه نام چهست امکان  نیا

دینلین  می زیستند و در آن جا فرمان می راندند. ،نیچ یپادشاه یبه دور از مرزهای، مرکز یایشمال آس

باره  دینلین ها به در  مبهم اطلاعات  ها و چینی ها در آن زمان با هم بر نخورده بودند. اما شاید برخی

 پادشاهی میانه چینی ها می رسیده است.

باره مساله دینلین ها   در یی گسترده یبررس(  طی یک مقاله مفصل، L.Gumilev. لئو گومیلیف )103 

وشنی افکنی های تاریخدان ر در ( zhunsساله مربوط به ژون ها )م جا نیدر اانجام داده است. 

 ( آورده شده است.Klyashtornyس. کلیاشتورنی ) -سرشناش
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یوندهای تنگاتنگی با سکایی نیز پ باشندگان پیش از اسکیتی پیرامون حوضه دریای سیاه 

 خاوری داشته اند. ریپام های

 

، اما مراسم ( داشتندCaucasoidاروپایی نما )اروپاییدی( یا قفقازی نما ) ظاهرارژَنی ها 

. بستگان خود را ه استمتفاوت بود یریعشا ییسکا جوامع گرید خاکسپاری مردگان شان از

 (.می خوابانیدندپشت گذشته ها آن ها را به )در  می گذاشتند. خم یبا پاهاگورها به پهلو در 

. را نگهدارند« یپادشاهشکوه »نتوانستند  دیرپا نبود. بازماندگان ارژَنی ها پادشاهی شاناما 

( yurtیورت )، که در آن نهفته بوده باشد قدرت بریارث راز چنین افتی در مکانیسم  دیشا

 تقسیم می شد.  میان فرزندان ،یریعشا با توجه به آداب و رسوم

 

به گزارش منابع  اها بن از آن یبرخ تقسیم گردید.متحده به سه بخش هر چه بود، اردوی 

ی، نیمنابع چبر پایه  خود را از دست دادند. خویشاوندانبا ها رفته و همه تماس  خاوربه  ینیچ

-تمند(یعنی دریاچه ثرو« بای کول»])در اصل  کالیبااین ها دینلین های پیرامون دریاچه 

بوده که نام تباری بوریات ها مانده است. )از واژه ها  آناز  د،ی. شاگ.[ بودند

. ندرفت نیچ یبه مرزها ه خودمتحد لیقبا یعنی، یشان با اتباع خودا گریدگروه 104.هارات؟(ب

دینیلین یاد می کردند  به نام، مگر گاهی هم  ندشناخت( می Diی آن ها را به نام دی ها )نیچ

پیروزی ها را در نبردها با  نیبزرگتریدند. دی ها و دینلینی ها جنگبار  نیها چند با آنکه 

اما در  ند.به دست آورد لاد،یاز م شیهفتم پسده در های میانی چین  دشت چینی ها بر سر

در این هنگام بود  دیشادور شدند.  نیچ یپادشاه یاز مرزها را باختند وجنگ  یی،مرحله نها

                                      
شاید اتنوژنیز یا  که در فتح هند شرکت کردند.بودند   شرویپ ییایآر لیاز قبا یکی -ها بهارات. 104 

 یایآس یها استپدر که در گذشته فئدودروفی سر بکشد،  فرهنگ دارنده لیبه قبا آن ها  تباریمنشای 

اردوی دینلینی که  یهنگام ،ینیچ یاهبه افسانه به سر می بردند. نظر  شان نیقزاقستان و ت یو شرق یمرکز

تبار بوریاتی  د،ی. شادندناپدید شو  ندرفت کالیباپیرامون منطقه  بهها به شرق  از آن یبرخپراکنده شد،  ها

 ی ها با مغول ها پدید آمده باشد.رانیهند و ااز آمیزش این 
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گ.[ -ی را فرا گرفتند. در حالی که شمار دیگر ایشان ]یفتلی هارکوزبان ت ها از آن یبرخکه 

 105ند.نگه داشترا  رانیا زبان

 

وارثان ماندگار شده بودند،  یمادرآن گروه از ارژَنی ها که در دشت های سرزمین 

دست از  پس از یک سده یا یک سده و نیم، -قرغان های ارژنگورگان ها یا سازندگان 

شاید از دست یویی چیژی ها یا یوئه شی ها که در . ومند خود شکست خوردندنیر گانیهمسا

ن گورگان ها یا سنت ساختنیرومند شده بودند. هر چه باشد،   ایآس گوشه نیدر اآن برهه 

پسان سال   150-100، حدود  2-سرزمین از میان رفت. ارژن  نیدر ا کریپقرغان های پهن 

در  ،یاما در آلتا. لادیاز م شیسال پ 680-730حدود عنی ی بود.ساخته شده  1-تر از ارژن 

  .به شکوفایی رسید کیریمنطقه پاز

                                      
غور یا  -])باشندگان درختزارهای دره های کوهی هاغوریو او . بر پایه روایات چینی ها، یفتلی ها105 

، بودند گ.[ همخاستگاه و همریشه-گور، گر یا غر در زبان های ایرانی و زبان روسی به معنای کوه است(

-سخن می گفتند. ])یفتلی ها به زبان ایرانی خاوری و اویغورها به زبان تورکی(مختلف  یاما به زبان ها

بودند  ،(Chidi) ی ها یا فرزندان د ،اصل و نسباویغورها از روی  ی،نیچنظر به شجره نامه های . گ.[

 ( شهرت یافتند.  Teleیا تیله ها ) پسان ها به نام تیلی هاکه 

 

فرمانروایان  بر پایه گزینه نخست، دودمان  ارائه می دهند:دو نسخه منابع چینی   یفتلی ها منشاءاره ب در

یفتلی ها( با یوئه شی ها از یک تبار اند. بر پایه گزینه دومی، یفتلی ها شاخه یی از قبایل ) «ییده»

  ،ها زبان آنمی سازند که  ی بودند. اما در این حال خاطر نشانغوریاویعنی  ، (gaogyuysگاوگووسی )

یعنی با زبان های توده های اویغوری و تورکی  نه با زبان گاوگووسی ها و نه با زبان تورکی همانند نبود.

که به رغم یک رشته تفاوت ها با هم نزدیک بودند، یکی نبود. در رابطه با زبان اویغوری ها، آگاهان 

 ی با زبان هونوها )خونوها( داشت. چینی اطلاع می دهند که این زبان تفاوت اندک

 

گاه مناسبات خصمانه غیرعادی ، آن یفتلی ها را بپذیریمو  غورهایاوخویشاوندی  یعنیدوم، هرگاه گزینه 

یانه و بیرون راندن م یایس از فتح آسیفتلی ها، پ شود. یروشن می ها کوشان یاسیس راثیمیفتلی ها با 

. ظاهرا، ندکردنبزرگ اعلام یان کوشان نانیجانشخود را (، چک(  )یوئه شی های کوkidariکیداری ها )

متعلق به رکزی م یایکه قدرت در منطقه آس هنگامی، بودمدت  یطولان یها یریدرگ چنین چیزی پیامد

 .بود ی یوئه شی ریمردم عشا
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با سازه های نوی  بل ،از میان نرفت ارژنَی فرزندان فرهنگدر سایان، سنت های خاکسپاری 

 سرخبا پوشش گورها از  یکیکه  ،(در مینوسی) جنوبی  سایبریادرست مانند  گردید. لیتکم

 .ی داردممتازگور،آشکارا جایگاه  نیاست. آخر

 

 ا در ترکیب امپراتوری یوئه شی ها و سپس متناوباویوکی  -دارنده فرهنگ تورانی ریعشا

شیوه زیستاری  بر یریتاث چیها هونگ با هونشایان یادآوری است که جبودند. شامل  وهاهون

 106(Pazyryks) باره پازیریکی هاوان در چیزی که نمی ت -کوچروی آنان به بار نیاورد

 گفت.

 

و بر سر  انیسالشکرکشی هایی به  وهاهونسوم پیش از میلاد،  سده انیاست که در پا روشن

گروه بیرون راندن و ی از آنان سایبریا جنوبتسلط بر سایان نموده بودند که به اطاعت قبایل 

شده است. در  دییتا یباستان شناساین امر با یافته های  .دیرس انیبه پاها  های شمالی یوئه شی

روندهای شد، اما  دیناپد کیریفرهنگ پاز لادیاز م شیسوم و دوم پ مرز هزاره های

-Uyukاویوک ) -باشنده فرورفتگی توران ریعشاجهانشمول تعویض فرهنگ ها را 

Turano )  پس سو سده های میانه به خاطر آسوده ها با  آنی کردند. ا لمس نمهلات یعنی

( تبارز نمودند. Teleutsسیمای تیلیوس ها )روز در  نیبه اتا و « دکوچیدن»نو دوران  به

در مهاجرت های میانه چین افگند که  دشترا به شمال  دست سرنوشت همتباران آن ها

آن ن تباری که یها شهیرنشانه « دور -تور»پیشوند  دیشا توده ها مشارکت  ورزیدند.بزرگ 

فزود می گردد. این ها قبایل هایلندوری ها باشد که به اتنونیم )نام تباری( شان ا

(haylandury( زیبندر ،)zebender و )باشند که در میان هون های اروپایی  لیقبا گرید

 اند. شناخته شده  یبه خوب

 

                                      
شاید یک واژه ایرانی قدیم است که از  پازیرک به معنای کبیر، عظیم گرفته شده است.  -. پازیریک106 

 گ.-هم ریشه در همین پازیرک داشته باشد« بزرگ»واژه 
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تنها بر سر  سخن همه آوندها گواه بر آن که قوم حاکم هونو )خونو( نیز از تورانیان بوده اند.

( نیست. بل نیز در عناصر آشکارا hyaunخیون یا خیان ) همگون بودن تلفظ خونو )خون( و

 ردم جا خوش کرده بود.م نیاکهن  یهنر و فرهنگ مادکلیت گستره ت که در اسکیتی اس

 
 

نام می برند.  دینلین ها وها  ی، د( هاجونگژون ) از ،نیچ باختریشمال توده های باشنده از 

اما  بور و خرمایی است. یو موها یآبچشمان  -سازد یرا متحد موجه مشترکی که آن ها 

یعنی ، فرورفتهو چشمان های بلند  ینی: بآن ها را هم می دیدند گرید یها یژگیها و ینیچ

 نژادهای اروپایی آن ها را. یها یژگیو

 

شاید دینلین  تباری چه مردمانی بودند، دشوار است.ها از لحاظ  آنپاسخ به این پرسش که 

یت ها )تورانیان( بودند. دست سکاو نگ های افاناسیفی، اکونیفی دارندگان فره فرزندان ها

 نیچ خیتاربرگ های  های چین کشانید و از همین رو بود که درمرزسرنوشت آن ها را به 

دوره کردند و در  یم یزندگ یمرکز یایدر شمال آس اصلی ایشان. بخش کشانیده شدند

 .ندعروف شدم ی نزد تقویم نویسان چینینیچوها و هونهای جنگ 

 

)یعنی تخارهای  کاراسوکی ها فرزنداندارند تا دینلین ها را تلاش برخی از پژوهشگران 

ر اما ب (.Tagarتاگاری ) کشاورزان نیو همچن( معرفی بدارند (psevdotoharمستعار( 

 عصر در یشورو ییایآسبخش  یاستپنوار »بازتاب یافته در کتاب ] معتبر  پایه دیدگاه

اواخر سده سوم پیش از میلاد در گستره یی از دریاچه از  دینلین ها«[ تیسارما -ییسکا

و کوچرو  کردند یم یزندگاوبی یا رود ایرتیش )در خاور قزاقستان(  بایکال تا رود

 -تورانی ا)ی ارتباط داد، فرهنگ اویوکی ها توان با آن تنها فرهنگی را که می  بودند.

، داشتند راشان شکوه خودبا خیها تار آنست. ا ما( فیتعر به  Turano- Uyukاویوکی

 بود. دهیرسن نیها به چ اما اطلاعات مربوط به آن

 

زارها است، از درخت دهیپوشکه سراسر  ان،یسا-یآلتا یکوه ها انیها در م در شمال آن

سخن از  مانده است. لئو گومیلیف ناشناختهشان که زبان می زیستند ، (boma) بوماها
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، اما، می گوید107(Khakassدقیق تر خاکاس ها )ها زغیقرای بوماها و هزبان ناهمگونی 

 بکه مردم جنو یزمان انه،یماوایل سده های مربوط به اطلاعات  نیا چنین بر می آید که

 .باشدخاکاس نام گرفتند، و ند آمدزبان در یرکوتهونوهای  ریتاثزیر سایبریا 

 

می خواندند. بازماندگان شان تاتار نام خود بوماها، خویش را بیکینی ها و آلاکچینی ها 

گرفتند. چنین گزارش می شودکه تاتارها در سده های میانه به زبان تورکی سخن می گفته 

 اند. اما با این هم زبان اصلی مادری خود را یاد داشتند. 

 

                                      
. در گاهنامه های باستانی چینی از مردمانی به نام خیاگاس ها یاد شده است که بلندبالا، دارای موهای 107 

بوده « خاکاس»بور و چشمان شیشه یی آبی یا سبز و پوست سپید بوده اند. شاید نام اصلی این مردمان 

در ساختار فدراسیون روسیه منطقه یی به نام خاکاس در گستره علیای رود ینی سی )در باشد. کنون هم 

استان آلتای کوهستانی( هست که در آن مردمان دارای وبژگی های اروپایی نژاد سفید اما با چهره های 

جا برخاستند  منگولوییدی بود وباش دارند. این ها در واقع، قرغیرهای اصیل اند. نیاکان ایشان زمانی از این

و دولت اویغورها را که جانشین خاقانات شرقی تورک شده بود، برانداختند و به منطقه هفترود )گستره 

کنونی قرغیزستان( شتافتند و با گرفتن ترکستان خاوری، دولت بزرگی را برپا نمودند. مگر دولت ایشان 

 نتوانست دیرپا باشد. 

 

نگولویید و تورکی زبان شدند، تاریخ درازی دارد. به گونه یی این که این توده های سپیدپوست چگونه م

می « تسی گو»نوشته است، قرغیزها که چینی ها ایشان را به نام « تاریخ خلق هونو»که گومیلیف در کتاب 

شناخته اند، در اثر آمیزش دینلین ها با قبیله ناشناخته  گیان گون به میان آمدند. در غرب آنان، قبچاق ها 

می کردند که ایشان نیز شاید با دینلین ها خویشاوند بودند. به هر رو، قرغیزها در اثر آمیزش با:  زندگی

هونوها، نیاکان مغول ها )ژوژان ها یا روران ها(، تورکان آشینایی، اویغورها، چینی ها و سرانجام هم تسلط 

تره قرغیزستان کنونی چهار سده یی متاخر چونگارها )جونگ یا یونگ+آر+ها یعنی ژون ها( بر گس

منگولویید و تورکی زبان شدند. یعنی سرزمین کنونی قرغیزستان که در گذشته متعلق به یوئه شی ها و 

اوسون ها بود، خاستگاه نخستین شان نه، بل که میهن دومی آن ها می باشد. همین گونه، چهره های 

با زبان های پروتو ایرانی خاوی بوده  منگولوییدی شان، ثانوی است. شاید زبان نخستین شان هم همانند

 گ.         -باشد.
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از این گزارش اصولا مبهم روشن نیست که چرا منشای بوماها )نیاکان تاتارها( را 

ده اند؟ روشن است در آن دوره مغول ها در قطار توده های کوچک و بالاتر خوان108مغولی

از آن، توده های زیر ستم آسیایی هیچ برازندگی یی نداشتند. در آن زمان، هنگامی که توده 

                                      
. در این جا نویسنده دچار اشتباه بصری در خوانش متن نوشته گومیلیف به دلیل مشابهت ظاهری دو 108 

 многочисленныйکلمه همانند از دیدگاه نوشتاری شده است. در متن روسی مقاله گومیلیف کلمه 

 )مغولی( خوانده است.    монгольскийای بایارف به اشتباه آن را)فزونشمار( آمده است، اما آق

 

...و اما بحث بر سر این نیست. در گذشته، در یک دوره، به صورت عموم باشندگان کوچرو میانه های 

آسیا را تاتار می خواندند. تات به زبان های مغولی و تورکی به معنای بیگانه بوده است و آر هم به معنای 

ز مردم. این گونه، تاتار یعنی مردم بیگانه. یعنی مغول ها همه بیگانان را تاتار می خواندند. این بود مرد و نی

که اصطلاح تاتار در روسیه و چین و آسیای میانه و ایران و  جهان عرب عام گردید. عین چیز را در باره 

یای میانه، همه توده های واژه های تورک و مغول هم  می توان گفت. عرب ها، پس از دستیابی به آس

کوچرو باشنده ماوراء النهر را به نام ترک یاد کردند. روشن است واژه مغول هم پیش از چنگیز خان 

موجود نبوده است. پس از سرازیر شدن سپاهیان مغول به آسیای میانه و فلات ایران، نام مغول برای تقریبا 

. این است که در بسیاری از آثار سده بیستم، همه همه باشندگان کوچرو آسیای مرکزی و میانه عام شد

 آن ها نادرست جزو نژاد زرد قلمداد شده اند.   

 

پیدا است که این اشتباه، در آثار بسیاری پژوهشگران اروپایی نیز راه یافته است. برای نمونه، در کتاب 

انیان و یفتلیان و ... نادرست امپراتوری صحرا نوردان رنه گروسه، بسیاری از توده های آسیایی مانند کوش

 مغول و تورک خوانده شده اند. 

 

درست پیدایش و بالندگی علم ژنیتیک )نسب شناسی( بود که بسیاری از لغزش های پیشینیان را ویرایش 

و توده های مغولی تبار دارای  Oکرد. به گونه مثال، توده های زردپوست چینی دارای هاپلوهای 

 اند.  Cهاپلوهای نوع 

 

طرفه این که بسیاری از دانشمندان بزرگ نیز مرتکب چنین لغزش های شده اند. برای نمونه، ن. یا. 

یادداشت های »بیچورین )یاکنیف( چین شناس بزرگ )گزارنده برجسته آثار چین باستان( در کتاب های 

( خود، 1953« )مجموعه منابع در باره اقوام باشنده ماورالنهر در دوران قدیم»( و 1928« )مغولستان

 گ.-نادرست اویغورها را مغولی خوانده بود.
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با هم می رزمیدند و نیروهای شان را « جهان»های هژمون، با همه نیرو پیگیرانه بر سر رهبری 

.[ به هدر می دادند؛ توده های کوچک زیر ستم با بردباری منتظر گ-]در نبردهای فرسایشی

 بودند که چه وقت خواهند توانست حریفان از پا افتاده را از صحنه بیرون کنند.    

 

یی ایآر ای یرانیاآن ها زبان  -نخست. را می آوریم گرید یتاتارها نسخه هادر باره منشای 

به گونه یی  های بیگانه، بیگانگان( گواه بر همین است. )آدم« تات+ ار»نام تباری آن ها: . بود

، به هر «تات»همین از 109.یان را به همین نام می شناخته اندرانیاکه روشن است، تورکی ها 

تورکی زبانان به  110تات+چوک( ساخته شده باشد.) کیکه نام تاج هستاحتمال  نیحال، ا

شکست دیدن که پس از بودند مند نیرو ییاد داشتند که تاجیک ها بازماندگان تخارهای زمان

 .داسکان گزین شدن کستانیاجسرزمین کنونی تها به وهوندست از 

 

ها فرزندان  ، آنشداب نی. اگر چنیقفقاز یعنی، ی می پنداردتیکتاتارها را  -ومدیدگاه د

 در تضاد دگاهید نید. اما انباش یم ریصغ یایآسبرخاسته از  یوسنگمدیترانه یی های دوره ن

 قهوه یی قرار می گیرد. هرگاه پذیریم که قفقازیان در آغاز و مو یچشم آبدینلین های  با

از دید ژنیتیکی،  معاصر نبوده اند، کار دشوارتر می شود. کیت های دیسفدارای پوست 

شان را حفظ نموده آداب و رسوم و زبان تنها  که لب بازماندگان تاتارها شمرده نمی شوند،

  اند.

 

و  لیقبا ( زندگی می کردند. همه husts، هوستی ها )خوستی ها«منطقه غرب»های  نیزمدر 

ی چین را با همین نام عمومی می خواندند. زیرا غربان باشنده همواری های شمال و مردم

                                      
. تورکی زبانان، تات ها را تاتچکلر )تات+چیک+ لر( می خواندند که با گذشت زمان، تاچیک و 109 

 گ.-تاجیک شده است

 نگاه شود به کتاب های:« تاجیک». در باره وجه تسیمه یا ریشه واژه 110 

  1378زاده، تهران،تاجیکان در مسیر تاریخ، میرزا شکور 

تاجیک ها در منابع تاریخی، پروفیسور لعلزاد، لندن، در تارنماهای انترنتی: لعلستان، خراسان زمین، 

 گ.-خاوران، جاویدان، خورشید، خواهان، فیروزکوه، آریایی و...
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 ی ها، دینلین ها و ژون هاد -ها آن انیدر ممعنا می دهد.  «یغربهای  یوحش»خوستی ها 

 .ندبود قهوه ییو مو  ی( چشم آبی از ایشانبسیار ای)آن ها بودند. همه 

 

به ، دستران باشنده سرزمین های دواطلاعات مربوط به مردمهمیشه که کنجکاو  انیونانی

(، سیرها، Issedonesان ایسودونی )مردم آن سوها،که در  ه اندنوشتایشان می رسید؛ 

اوتوروکورها  و (aspakarاویخرُدها )اویخوردها(، اسپه کارها ) ،(fokaryفخُارها )

(ottorokor )فهرست می توان فکارها، اویخوردها،  نیکردند. از ا یم یزندگ

می مرتبط ها  یبا دلئو گومیلیف، سیرها را به اشتباه  111اوتوروکارها و سیر را بازشناخت.

                                      
آید  ساک های باشنده میانه های سرزمین های اسکیت ها را می شناختند که چنین بر می ،انیونانی.  111 

ا کیریبه نام سآن ها این کشور را  مطابقت می نماید. نیچ تاریم در شمال باختری منطقه حوضه که با

 نیچباختری شمال  این سرزمین از کاشغر تادانستند که  یم نیاما همچن ،)سرزمین سیرها( یاد می نمودند

ا به جاده بزرگ پسان هکه  ،نظمبرپایی مسیر بازرگانی مپس از  سیری هابا یونانیان . احتمالا، پهن است

 بزرگ شهرت یافت، آشنا شده بودند. شمیابر

 

بر سر تسلط بر گستره سرزمین های غربی آسیای مرکزی، مسیر راه ها ودر جنگ با هون نیچبا پیروزی 

، اما اطلاعات در ه بوداتفاق افتاد لادیاز م شیپ ابریشم گشوده شد. این حادثه در حول و حوش سده یکم

مقارن با  یعنی رسید. انیونانیبه سده یکم پیش از میلاد  تنها در ایسآاورهای خاوری مردم استپ  باره

 یانه.م یایبه آس کوچیدن یوئه شی ها

 

ایسودون ها، تخُارها و  نام های تباری توده های کوچرو باشنده آن سرزمین را بر می شمارند: انیونانی

از هرودوت ده باشند. منظور از ایسودون ها مردمانی بود که پیشتر اویخَردها. اویخَردها شاید اویغورها بو

رود تاریم  قبلا در حوضه در مقابل ماساگست ها یاد کرده بود. تخُارهادر جنوب اورال  ییجاآن ها در 

یوئه  به نامها آنان را  ینیچکه ، ی ار تخُارهاما بخشا .ندرفتیانه م یایآسبه انتر کردند، اما پس یم یزندگ

چنین می نماید که پیش از که  ،ی خود ماندگار شدندباستانمیهن در ی های کوچک می خواندند، ش

کوچیدن بخش اصلی تخُارها به نام تخُارستان یاد می شده است. در همین سرزمین تخارستان است که 

ند. روشن ( یاد می کنaspakarو   ottorokor و اوتوروکور )« اسپه کار» ناشناخته یونانیان از مرمادن

 -ی را به یاد می آوردهونیا  یمعروف بلغاراست اسپه کار یک نام ایرانی است. اوتوروکور، نام تباری 

 ( را.uturgurاوتورگور ) لهیقبشاید 
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شبه تخاریان یا تخاریان مستعار  ها فرزندان ، آنادیاما به احتمال ز دانست.

(psevdotoharو باشن ).دگان حوضه رود تاریم پیش از آمدن ایرانیان به این جا بوده اند 

 

پیش چهاردهم سده در  نیچ یدر مرزهاهای کوچی (  zhunیونگ ها یا جونگ ها )ژون 

 ی را گرفتند.بوگببابان و میانی چین جلگه میان اما بارور  کیو نوار بار از میلاد پدیدار شدند

همانندی که به علت ( برای ما شناخته شده است syanyunسیان یون ) -لیاز قبا یکینام 

آژند بزنند و آن را مربوط قبایل تورکی زبان ( سیونوها) وهابا هونورزیده اند آن را تلاش 

 بدانند.

 

                                                                                                             
 ها، احتمالا، از آن یکی. ندشناخت( را می Bautisباوتیس ) و( Oyhardی اویخرَد )رودها انیونانی

رود . اند ارکندیآکسو و رودهای آن  یشاخه ها خاور راندمان دارد وبه  باختر، که از تاریم است رودخانه

 یعنی از، می گیرد سرچشمه( Kunlunی کونلون یا  کونلیان )ها که از کوه رود چرچن است  – گرید

( یک رود پرآب و مست و خروشان Tchertchenچرچن ) . در گذشتهباوت ها یتبتتوده های  ستگاهیز

ند که کوچکتر ا( Keriyaکیریا ) ختن و ارکند،ی هایرود وب نور می ریخت.ل اچهیبه درکه د بو

به رود تاریم می اما در گذشته  ،ها ناپدید می گردند ابانیو در ب جریان یافته، کونلون  کوه همچنین از 

 ریخته اند.

 

نامیده اند، « اویخرُد»یا « اویخورد»: تردیدی نیست که آن چه را که یونیان باستان یادداشت گزارنده

یعنی مردمان باشنده درختزارهای دره های  -نمی تواند چیزی جز اویغور بوده باشد. اویغور )اوی+غور(

یا « اویخورد»دانشمند اویغوری بر آن است که در واژه  -کوهی. در این حال، داکتر الماس تورگاتای

ین صورت اویخورها یعنی مردمان خور یا خرُ همان خورشید است. در ا -)اوی+خور یا خُر+د(« اویخرُد»

 باشنده کوه هایی که از پشت آن خورشید می برآید.

 

، کتاب تاریخ عمومی اویغورستان )ترجمه میترا همدانی، مرکز اسناد و تاریخ 1آبلیت کمالف، در ص. 

« خوئیخه»نخستین بار از منابع چینی در باره اویغورها واژه »( می نویسد: 1381دیپلماسی، تهران، 

(Khueikhe .در سده هژدهم، از طرف چین شناسان فرانسوی مانند ژ. دگینه، گوبیل، ژو ده مایا و ک )

 گ.-«.( مشخص شده...Gaoche  -ده. ویسدلو به میان آمد...نزدیکترین اجداد خوئیخه )قبایل گائوچه
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به احتمال بی آن که پیوند سیان یون ها را با هونوها منتفی بپنداریم، خاطرنشان می سازیم که 

شناختند و  یماز نزدیک ها را  آن ینیچ تاریخنویسان داشته اند.پیوند  انیرانیا اژون ها ب ادیز

ژون های کوهی گواه  هایخنجرها می خواندند. « دی-ژون»از همین رو هم ایشان را به نام 

خنجرهای آنان به گونه شگفتی برانگیزی خنجرهای اسکیت . آشکار بر منشای شان است

پولی  طیمحاز ژو  یپادشاهفرمانروایان ه م کیدان یمرا به خاطر می آورند.  های پرآوازه

دشت نشین خود پیوندهای با بستگان و  اتنیک )چندتباری( ژون ها برخاسته بودند

 دیرپا و استوار داشتند.  یاسیسخویشاوندی و 

 

با ژون  (زرد هوان هی یا رود روداز شاخه های )( اُردوس loufanو لووفان )112بایان لیقبا

فرهنگ زیر تاثیر  فرمانروایان شانو  داشتند ییآداب و رسوم سکا ها آن ها پیوند داشتند.

اواخر سده های نخبگان  اردوس یادمان های گورستانی ها در . از آنداشتندقرار  کیریپاز

نامنهاد  و برنز ک،یریدر سبک پاز اتیوریز سوم پیش از میلاد بر جا مانده است با -جارم

 اردوس.

 

 

 
 

 یمای آشکارا اروپاییتندیس برنزی مرد دارای س

                                      
 گ. -بند بایان. . گروه هایی از بایانی ها همین اکنون هم در افغانستان بودوباش دارند. در منطقه112 
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 با شمشیر اسکیتی )اکیناکی( در دست و جامه اسکیتی

 

دی ها در  یمیقد ستگاهیز. لئو گومیلیف سخن از متناقض است زینها  «ید»باره اطلاعات در 

چینی ها »با  «شیر سرخ اهریمن های»هزار ساله جنگ های و  میانی چین یدشت هاشمال 

آن را با تیلی ها پیوند می که  ،ی را می آوردلید–دیگر آنان ام او نبر زبان می راند. « مو اهیس

را  دیو سفهای سرخ  یدیعنی  یدی و با( Chidiچی دی ) نام ان او نام های گریاز د زند.

هپتالیت ها  -ها و بازماندگان بای دی هاغوریاو –چی دی ها  بازماندگان یاد می کند.

Ephtalits  (اند. نام تباری  پشتون )ی )افریدی( هم تکرار دی افر افغانی لهیدر قب «ید»ها

سده  مربوط به دشت های میانی چین را در شمالشدن آنان ظاهر می شود. س. کیلاشتورنی 

 هفتم پیش از میلاد می پندارد. 

 

تیلیوت ها و تیلیسی ها حفظ نموده  -اتنونیم تیلی های قدیم را توده های کنونی باشنده آلتای

م سده های میانه این نام در اتنونیم های توده های یفتلی، ابدالی و دوبلای اند. در سپیده د

به معنای سرزمین « اب»بلغار دیده می شد. )اب+دالی، اف+ تالی، دولو+اب که در این جا 

 113های کوچیان است(.

                                      
خاوری  ترکستانزمانی در ها  آن ی اند.رانیای، یفتلی و دولوبا از روی همه نشانه های ابدال لیقبا. 113 

و سپس از آن  -استمانده  بر جا یابدالاز ایشان توپونیم )نامجا یا نام گیتایی( که  ییجا  -بودوباش داشتند

 .ندرفتی خاوری ان، ترکمنستان و اروپاافغانستکنونی  جا از راه آسیای میانه به سرزمین

 

 ریصغ یایفتح آس ند.رفت انهیمخاور با اغوزها به سده همراه پس از پنج تقریبا  «یابدال»ن ارکمطایفه ت

ی نام هاان در آسیای صغیر آنبازماندگان از  را با آنان مربوط می دانند. (کنونی هیترکسرزمین آناتولی یا )

-]نام خانوادگی نویسنده ( Bayarبایار ) نام اد،یز اریبه احتمال بسانده است. جا م بر یابدال خانوادگی 

 گ.[ با آن ها ارتباط می گیرد.

 

( که منشای تباری شان را برخلاف حقایق تاریخی تلاش ورزیده اند به Dulobی دولوب )از بلغارها

 بر جا مانده اند. Duleb قبایل ژرمن پیوند بزنند، دولیبی ها  
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تاتارها و (، (O. Balanovskyی بلانوفسکیمرکز علمنه رد شده از سوی )اما  های گنگ امیپ برا نب

 هم اند. بستگان  ید ژنیتیکیداز  ی های منطقه لووفنیاوکرا

 

های زبان  ا درآشکارچنین چیزی  ،ی و هپتالیبدالآن چه مربوط می گردد به  هم آوایی کلمه های ا

 د. روشن است، می توان کلمه های ایتیل و ادیل را با هم مقایسه کرد.ی برجسته می باشریو باشق یتاتار

 

 
 )یک سکه یفتلی با فرتور پادشاه یفتلی )سیمای اروپاییدی او با بینی برجسته آشکار است(

 

: چنان چه در گذشته چند بار هم یاد آور شدیم، تا کنون بر سر وجه تسمیه قبیله یادداشت گزارنده

یان دانشمندان کنکاش های فراوانی روان بوده است. گروهی بر آن اند که ابدال ابدالی پشتون در م

برگرفته از عبدال عربی است و عبدالی با گذشت زمان به شکل ابدالی تغییر شکل یافته که همانا همین 

و  دیدگاه بیشتر پذیرفته شده است. همچنین در این که کلمه پشتو )جمع آن پشتون( برگرفته از همان پرسو

پرثو و پارسو و پرسوو است و پشتون های ابدالی با پارسیان از یک تیره و تبار اند، کمتر کسی تردید 

 داشته است.   

 

از سوی دیگر، آن چه مربوط به یفتلی ها می گردد، در کل، چند دیدگاه از سوی دانشمندان ارائه 

دانسته اند و از بازماندگان یوئه شی ها  گردیده است که گروهی ایشان را با کوشانیان از یک تیره و تبار

خوانده اند. گروه دیگر ایشان را از بازماندگان اوسون های تا اندازه یی آمیخته با هونوها )هونوهای سفید( 

شمرده اند و گروه دیگر از جمله لئو گومیلیف آنان را از بومیان پامیر و بدخشان خوانده اند که کاوش 

 همانا همین دیدگاه سومی را تایید می نماید. های باستان شناسی اخیر، 

 

در این جا، گنجایش ندارد که بیشتر از این در باره منشای یفتلیان یا هپتالیان که عرب ها ایشان را هیاطله 

نوشته شادروان داکتر « دولت یفتلی و نقش آن در تاریخ آسیای مرکزی»خوانده اند، بپردازیم. در کتاب 

نوشته بانو پروفیسور غوزل محی الدین ووا، به « شاهنشاهی کیرپاند»نیز کتاب معروف عیسی محمدف و 
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تفصیل به این مساله پرداخته شده است که هر دو کتاب اکنون زیر ترجمه اند و امیدوارم بتوانم در آینده 

 نزدیک هر دو را پیشک حضور تان نمایم. با این هم یادآوری چند نکته را بایسته می پنداریم:

ر دشوار است کسی باور کند که در جهانگشایی های سلجوقیان در آسیای صغیر همانا ابدالیان پشتون بسیا

در کنار ترکمان های اوغوز و افشارها )افشینی ها( پیشاهنگ بوده باشند. زیرا در آثار تاریخی فزونشمار 

نین چیزی اشاره نشده دوره سلجوقی چه به زبان عربی و چه در پارسی دری و چه در سایر زبان ها به چ

است. اما آن چه در این پیوند در باره بازماندگان هپتالیان )یفتلیان( آمده، تردیدی بر نمی انگیزد. یعنی این 

یفتلیان بوده اند که در کنار اوغوزها و افشاری ها در فتح آسیای صغیر دست داشته اند، نه پشتون های 

 ابدالی.

 

فه ترکمان ابدالی، نه با پشتون های ابدالی، بل که با هپتالیان یا یفتلیان از همین رو، می توان گفت که طای

پیوند دارند که در اثر آمیزش با ترکمانان و یا زیر تاثیر آنان زبان خود را از دست داده، ترکمان خوانده 

یان و توده شده اند. از سوی دیگر، به همین پیمانه روشن است که پشتون های غلزایی آمیزه یی اند از یفتل

های بومی باشنده گستره میان کابلستان و رود سند یعنی کوه های سلیمان و دامنه های آن که زبان شان در 

 آغاز مانند یفتلیان بوده اما در اثر امیزش با پشتون های ابدالی و زیر تاثیر آنان پشتو شده است.

 شوم که : در پیوند با گفته های نویسنده همچنین بایسته می دانم یادآور

نخست این که پشتون ها در دوره فرمانروایی سلجوقیان در گستره کنونی افغانستان حضور نداشتند. از 

حضور پشتون ها )افغان ها( برای نخستین بار در دوره محمود غزنوی در جنوب کابل )منظور کابلستان 

ر دوره شاهرخ تیموری، زمین است نه شهر کابل( یعنی در همین گستره کوه های سلیمان یاد شده است. د

هایی به پشتون ها در مضافات قندهار داده شد. روشن است آن ها نمی توانسته اند در آن هنگام در هرات 

حضور داشته باشند. زیرا در تاریخ های تیموریان هرات و سایر منابع از آنان چیزی یاد نشده است. 

سند سیطره نداشتند یعنی اصلا بر گستره پشتون ها  سلجوقیان بر مناطق جنوب هندوکش تا کرانه های رود

 تسلط نداشتند.

 

گذشته از این ها، نام ابدالی چونان  یک طایفه در میان قبایل پشتون، بیشتر در اواخر صفویه برجسته شد که 

با نیاکان احمدخان عبدالی ربط می گیرد. پیش از دوره صفویه نام عبدالی در جایی دیده نمی شود. دست 

 بنده تا کنون در کدام منبعی با این نام بر نخورده ام. کم

 

هرگاه بپذیریم که پشتون ها )ابدالی ها( از بازماندگان هپتالیان اند، چنین می شود که پیش از برافتادن 

یفتلیان در تاریخ حضور نداشته اند. حال آن که در موازییک پومپی، که در آن یونانیان باستان صحنه نبرد 

اسکندر را به نمایش کشیده اند، در کنار داریوش سواره نظام افغانی )پشتون( مجهز با جنگ  داریوش و
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چیزی که چینی ها به آن اشاره نموده  -همه آن ها چنین بر می آید که با هم خویشاوند اند

به باور چینی ها، اویغورها )که از تیره تیلی اند( و یفتلی ها بر رغم تفاوت زبان های شان اند. 

 دارای منشای مشترک اند. 

 

آن چه مربوط به منشای تباری دی ها می گردد، می شود گفت که چندان روشن نیست. 

 یایآس نیکوچ نش ییسکا لیقبا در پیدایش خود با سو کیها از  آنچنین بر می آید که 

با باشندگان قدیمی این سرزمین ها )با آن که هم از جاهایی دیگری به  گر،ید یاز سو یانه وم

ارابه »در میان آن ها بازماندگان امکان دارد که این جا آمده بودند(، پیوند داشتند. بیخی 

همین گونه چنین بر می آید که مومیایی های یافت شده اندرونوفویی بوده باشند. « سواران

ر حوضه رود تاریم با آنان ارتباط یکراستی داشته باشند. همچنین آن ها با ژون ها د

                                                                                                             
نوشته داکتر محمود افشار و نیزکتاب « افغان نامه»افزارهای سنگین دیده می شوند. این تصویر در کتاب 

ی ابدالی پیش از به زبان انگلیسی آورده شده است. نتیجه این که پشتون ها« تاریخ جنگ های افغانستان»

یفتلیان در گستره ایران خاوری )در منطقه مستنگ در بلوچستان کنونی( حضور داشته اند و روشن است 

نمی توان آنان را بازمانده یفتلیان دانست. شاخه دیگر پشتون ها یعنی غلزایی ها از بازماندگان یفتلی هستند 

یان آمده اند. پسان ها غلزایی ها در دوره شاهنشاه که در اثر آمیزش یفتلی ها با پشتون های ابدالی به م

 محمود غزنوی و پس از آن، در زمان بابر، به پیمانه معینی با تورک ها آمیز یافتند. 

 

در باره وجه تسیمه کلمه پشتون، در بالا مطالبی نوشتیم. اما وجه تسیمه کلمه افغان تا کنون به درستی 

باشد. ابگان )اب+گان( یعنی مردمان کوچی. شایان توجه است که  روشن نیست. شاید افغان، معرب ابگان

به معنای کوچی باشد، با پرسش دیگری رو به رو « اب»دیده می شود. حال، اگر « اب»در کلمه ابدالی هم 

یعنی چه؟ تنها چیزی که به ذهن می رسد، این است که شاید دالی شکل « دالی»می شویم که پس 

عنی دی ها. پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که ابدالی یعنی دی های دگرگونشده دیلی باشد. ی

کوچی. دی ها هم همان دهایی های یا دهه یی های تورانی اند. شاید این نام پس از آمدن توده های 

 سکایی و سایر تورانی ها به گستره بودوباش پشتون ها پدید آمده باشد.      

 

سرزمین  -فت که در لشکرکشی های سلجوقیان بر آسیای صغیر )آناتولیبا توجه به همه این ها می توان گ

امپراتوری روم شرقی بیزانس یا ترکیه کنونی( نه پشتون های ابدالی، بل که یفتلی های آمیزش یافته با 

 گ. -ترکمانان، اشتراک داشته و پیشاهنگ بوده اند.
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 a1Rپیوندهایی داشته بودند. از دیدگاه ژنیتیک، آن ها دارندگان هاپلوگروه آریایی 

 114بودند.

 

همین گونه در که  ، بلرا گرفتند دی های کوچرو نه تنها استپ های استان کنونی گانسو

ها با مردم  آن چوان،یدر س جا نی. ظاهرا، در اندرفتپیش  چوانیستان سجنوب در اراستای 

را وام  ی آناناز عناصر فرهنگ رو به رو گردیدند و با آنان آمیزش یافتند و پاره یی« شو -با»

گستره فرهنگ های که در  آیین روپوش گذاشتن بر آرامگاه ها را، به ویژه .ندگرفت

)گورستان های بوما در ترکستان خاوری و شمسی در  گورستان های دخمه یی -کاتاکومبی

در سال های پس س، و ش یافته بودند( گستردامنه های شمالی کوه های تیان شان و...

 115ند.دیرس ایسآاورهای استپ  توده ها به مرزهای غربی  مهاجرت های  ستُرگ

 

 استپدر  (ان یونانیژون، قبیله اوسون )آسیانی های تاریخ نویس لهیو شناخته شده قب نیهمترم

 بسر می بردند. به گفته لئو گومیلیف آن ها از دینلین ها بودند.گانسو کنونی استان  یها

( یکی می پندارند. اوسون ها با یوئه شی ها می issedonsایسیدونی ها ) ها را با آن گرانید

یانه همانند سیمای آنان به سغدی های آسیای م116.زیستند اما نسبت به آن ها دیرین تر بودند

                                      
که از ، (yugur  Sarygیوگورها )  -اریگ. ژ. سیبیتف  داده هایی را می آورد در باره تیره های س114 

ی بسر می برند که لئو گومیلیف متوجه نمی مرکز یایآسها به شمار می روند و در اعماق  یدبازماندگان 

دیده نمی شود. طایفه ابدالی از جمع  زردان شان بادامی نیست و در چهره های شان رنگ چشمشود که 

 – R1a اما اند. مختلفها دارنده هاپلوگروه های یوگور -ی ساریگکیاست. از لحاظ ژنت آنان

 .غالب است هاپلوگروه آریایی شان، گروه

مانند کندن دخمه ها در گورستان ها و گذاشتن  ،رسم و رواج ها گریهمراه با درسم و رواج ها  نیا. 115 

ه های واج داشت، در میان آرامگارپوست ها، پاها و سرهای اسپان که در میان سارمات های خاوری 

 باشقیرستان دیده می شود. (turbaslinتورباسلین های ) و نه همه(البته، تاتارستان )بلغارهای 

 

. در این جا باید متوجه یک نکته باشیم. برخی از پژوهشگران بر آن اند که اوسون ها آمیزه یی بودند 116 

تنها گروه هایی از سکایی ها  از یوئه شی ها و سکایی ها. می توان گمان برد که در آغاز، در این گستره

بودوباش داشته اند. سپس یوئه شی ها به سرزمین های شان سرازیر شده، آنان را اسیمیله کرده و این گونه 
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ها با  جره نامه آننشانه های نسب یا ش. افسانه های بور شیردارای قدهای رسا، و  بود:

 .یان باستان همانند استروم

 

)کلاغ( نقش  گرگ و زاغفرمانروایان ماده در سرنوشت  و هم در آن جا جا نیدر اهم 

یوئه شی ها؛ برای  و کردند، یم یزندگ خاور، که در وهاهون اب ییایجغرافهمسایگی  دارند.

 یرانیدر سرنوشت تمدن ا باری رانقش مرگو  اوسون ها را رقم زدسرنوشت  زمان درازی

با  چنین بر می آید که اوسون ها در کشاکش میان دو توده با هم رقیب همسایه،117زی کرد.اب

 را گرفتند.ها وونجانب ه اوضاع،توجه به 

 

                                                                                                             
تبار نوی به نام اوسون پدید آمده است. چون، یوئه شی ها نیرومندتر و فزونشمار تر بوده اند، روشن است 

 که اوسون ها زیر فرمان شان بودند.

 

چه بوده، میان این دو تیره خویشاوند، دشمنی هایی بوده و پیوسته نبردهایی روان بوده که به کشته  هر

شدن پادشاه اوسون ها انجامیده است. در آینده، همین دشمنی موجب شده که اوسون ها با هونوها 

ا، چینی ها توانستند همدست شده، گلیم یوئه شی ها را برچینند. حتا، در سال های پایانی فرمانروایی هونوه

با بهره گیری از همین دشمنی، اوسون ها را با خود در نبرد در برابر هونوهای شمالی که بیشتر متشکل بر  

 گ. -بازماندگان قبایل یوئه شی بودند، همپیمان سازند و دولت هونویی را از ریشه براندازند.

پهناوری در میانه های آسیا رانده شدند و در . به این معنا که نخست، یوئه شی های آریایی از گستره 117 

پی آن ها، دولت در آغاز خیونی )آریایی( هونوها هم بر افتاد. سپس قدرت در میانه های آسیا به دست 

نیاکان مغولان )ژوژان ها یا ژون ژون ها( افتاد که به نوبه خود اوسون ها را هم راندند. همه این ها به سود 

 مام شد. چون در فرجام چینی ها بر سرزمین های توده های ایرانی زبان مسلط شدند. چین و به زیان ایران ت

 

با آمدن یوئه شی ها و در پی آن ها یفتلیان به گستره ایران خاوری )افغانستان کنونی(، دولت های پارسی 

ت سر اشکانی و ساسانی که در جبهه گسترده یی با روم خاوری درگیر نبردهای سهمگین بودند، از پش

مورد فشار قرار گرفتند که این برای تمدن غرب چونان هدیه آسمانی بود. سر انجام، هم چنین شد که 

سرزمین های پهناور میانه آسیا نخست به دست تورکان، سپس مغولان )و در پایان کار  هم به دست روس 

یابانگرد افتاد و همه این ها ها( افتاد و با واژگونی دولت ساسانیان، گستره تمدن ایرانی به دست اعراب ب

زمینه را برای انحطاط تمدن ایرانی و چیرگی تمدن های چینی، عربی و اروپایی بر تمدن ایرانی فراهم 

 گ.    -گردانید.
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خود را ترک  یها نیزمتجاوزکار،  دیدن از دست یوئه شی هایکست اوسون ها با ش

یوئه شی  اما بر خلاف انتظار .شداوسون ها کشته ه اپادشنبرد، . در خاور گریختندکردند و به 

کشته شده مهربانی فراوان کرد و این پادشاه فرمانروای هونوها، با بازماندگان  -ها، مائودون

 .ندشد لدابر یوئه شی ها مببه همپیمانان در بر ،اندشمنگونه، هونوها و اوسون ها از 

 

ه گفته  ها، ب آن یها شهیر وهای مرموز بودوباش داشتند.هونها )ژون ها(، شمال جونگ در 

دینلین ها و ژون ها ندارد. هرگاه از روی نام تباری هونوها  ،ی هابا دگومیلیف هیچ پیوندی 

خیونی ها به خاطر  -ستاداوری کنیم، بی چون و چرا پیوند آن ها با توده هایی یاد شده در او

می آید. هونوها را دست سرنوشت به دورترین مرزهای استپ های اروآسیای کشاند و در 

 آن جا بود که پیکان تکامل آنان، سمت و سویی دیگری یافت.   

 

بودند، به ، R1aدارندگان هاپلو گروه  اد،یز اریه احتمال بسکه بزبان  یرانیاسکایی های 

 جیبه نتاپیمود و در سرانجام  ی را متفاوتصولا راه ا ها آناتنوژنز  جا نیا اما درخاور آمدند. 

به دست خود و آغاز، توده  ایرانی زبان در میان خود فروپاشید در  یی انجامید. منتظره ریغ

دارندگان که در آن 118قرار گرفت یرکوتتمدن خود را  نابود کرد و در راس تمدن تازه 

 119برجسته داشتند.نقش   Nو  Qهاپلوگروه های

                                      
. منظور این است که توده های ایرانی زبان مانند دی ها، دینلین ها، ژون ها، یوئه شی ها و اوسون ها، 118 

بت و مبارزه برخاستند و از سوی دیگر پیوسته با توده های زردپوست چینی و از سویی میان خود به رقا

تبتی آمیزش می یافتند و در سرانجام در اثر کشاکش های درونی )میان یوئه شی ها و اوسون ها و پسان تر 

ز میان یوئه شی ها و هونوهایی که دیگر در اثر آمیزش با چینی ها  و دونهوها تورکی شده بودند( همه ا

میان رفتند و جای خود را برای توده های نوپیدای پروتو مغولی و پروتوتورکی که آمیزه یی از تورانیان 

 گ. -آریایی ایرانی زبان و چینی های زردپوست بودند، سپردند.

باشندگان  یعمومکتله  ، منشاء)سوپراسترات( جامعه یفوقانسوبسترات )بستر( و لایه ا توجه به نقش ب. 119 

از روی توان  یم ی هونوها،رانیتمدن ااصلی  عتیطبباره در بررسی شود. جداگانه  دیآن با یاسیسو هسته 

های فیریگی ها  کلاه ادآورکه ی، های شان کلاه ،یی آناننوع سکای، جامه های بان چوواشایرانیسم های ز

(Phrygian ) داوری کرد.وها  ییسکاشان به سان  مشیوه تعظی، می باشد .... 
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، که تیلی ها )نیاکان اویغورها(و  دینلین ها، وهاهونگ.[ -تورکی زبان بودن ])شدن(

 بر آن پا می فشارند، ،یخیآثار تار گریو د ایپدیکیمقالات وبرخی از  گانگومیلیف و نویسند

ی نشامبه هیچ رو، درست باشد، اما تباری شان  خیتار یخیدوره تاربرش معینی از  یبراشاید 

پدیده و خم  چیدر پچونان مشعل راهنما تواند  یدهد. زبان نمنمی  حیها را توض آن تباری

 استثناء.  بیشتر قاعده است تا  خیزبان در تار رییتغشمرده شود. زیرا  پیچیده اتنوژنز

 

 یروژازبان ن ،)فرانسه( ینورمان ها، به عنوان مثال، پس از فتح منطقه شناخته شده نورماند

جا توده های انگلستان، که در آن همان ها به  وی زبان شدند.فرانساز دست دادند و را خود 

مدت های زیاد به و  ندارمغان آوردوی را به فرانس زندگی می کردند، زبان اوند شانشیخو

به جهان  آنهای  شهیرویان کنونی به زبانی سخن می گویند که رانسآن سخن می گفتند. ف

ی الاصل روم باره خاستگاهدر کسی  چیهفاکت،  نیااز اما 120.سر می کشدفرهنگ روم 

قف تاریخ نویسان یک ششم موآن ها نتیجه گیری نمی کند. اما در این زمینه تنها  بودن 

گ.( صد وهشتاد درجه متناقض است که از روی -زمین )منظور گستره شوروی پیشین است

 121کنند.زبان در باره منشای تباری این یا آن توده داوری می 

 

                                      
 :قائل شد زیتمااتنوژنیز،  نوعیسته است میان دو با . 120 

 گریدبرخاسته از افراد آن )به جز از رشته زنان( با  ن. حاملاتباری استتک منشای تباری آریایی  ی،کی

 نپذیرفتند.خود  طیها را به مح آن همین گونه  و یی نیافتندهمگراتباری  یگروه ها

 

از همان  رومیان ( دارد.superethnicری یا سوپر اتنیک )ی است که شکل فراتباروماتنوژنیز دیگر، 

 تلاشپا گرفت. البته، توسعه  شالوده گذارخط  نیانمی دادند و  منشا به خاستگاه و یاریبس تیاهمآغاز، 

همه این ، اما بازماندگان شان انجام شده بود یم براودولت ربار تباری به دادن  یبراهایی از سوی رومیان 

 فرجام با شکست رو به رو گردیدند.تلاش ها در 

 

. به گمان غالب، نویسنده در این جا آن پژوهشگرانی را آماج خدنگ های سرزنش ساخته است که 121 

بی توجه به تورکی زبان شدن متاخر هونوها و برخی دیگر توده ها مانند اویغورها، قرغیزها و تاتارها، می 

 گ. –تبار جا بزنند.  کوشند آنان را از ریشه تورکی زبان و تورکی
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استدلال برخی از نویسندگان می خواهند چنین  ،یبه علت عدم آگاهچنین بر می آید که 

نمایند که گویی این قبایل از همان آغاز تورکی زبان بوده باشند! و این گونه، بی توجه به 

ی حقایق دست می عمد ریغ ای یعمد فیبه تحرآوندهای دیگران، آگاهانه یا ناآگاهانه 

 می پردازند.« کلاهبرداری های تباری تاریخی»یازند و به 

 

نا ب یادآور شویم. تیلی ها اره پیوندهای در برا  ینیمنابع چدر این رابطه، بایسته است گزارش 

با یوئه شی ها خویشاوند اند. اما به گفته منبع دیگر،  (تیلی ها) هاغوریاو ،منبع کیه گفته ب

که تنها یادآور می شوند  ینیآگاهان چر این حال، داما  همریشه با یفتلی های ایرانی زبان؛

. ]یعنی اگر اویغورها را تورکی زبان بپنداریم، متفاوت استیفتلی ها از زبان اویغورها زبان 

 .گ.[-زبان یفتلی های خویشاوند آن ها  غیرآن بوده است

 

ای د. ان ای، نا به داده هب غورهایاو انیدر م( )دانشمند اویغوری( Sabitovبه باور ثابتف )

 یعنی آشکارا برخاسته از ریشه هندواروپایی که با ، هاپلوی اصلی است. R1aهاپلوگروه

بازماندگان سکایی ها، گسست ناپذیر می  -ها )پشتون ها( افغانی کوهی، ها کیتاج

را زیر  ایسآغرب اور یرانیاقوام اشتافتند و غرب  اویغورها بهاز  یبرخدر آینده، 122باشد.

روس  دولت کیفبلغار بزرگ و شالوده تباری و  هیپابودند که ها  آندرآوردند. فرمان خود 

                                      
. به گونه یی که پیشتر هم گفتیم، سخن می تواند تنها بر سر پشتون های غلزایی باشد که نویسنده آن 122 

ها را برخاسته از سکایی ها می داند، نه پشتون های ابدالی )درانی( که با پارس  ها همریشه و خویشاوند 

، در کل، از روی داده های دی. ان. ای، پس از  اند. با این هم، شایان یادآوری است که پشتون ها

در میان باشندگان ایران   R1aنورستانی ها، ناب ترین و اصیل ترین توده های ایرانی اند. هاپلو گروه 

در صد است. در حالی  که در میان نورستانی  ها بیش از  30غربی )ایران کنونی( به گونه میانگین تنها 

ها )همراه با دیگر هاپلوهای رایج در میان توده های ایروهندواروپایی( درصد و در میان پشتون  60

درصد می رسد. برای مقایسه این هاپلو در میان تاجیک های باشنده همواری ها، مانند  50نزدیک به 

درصد می رسد. این گونه، پشتون ها از ایرانی ترین و اصیل ترین  30ایرانی های غربی، به همان میانگین 

 گ.–یرانی تبار اند. گروه ا
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آهنگ  چنانی که ازاما  ،ی بودنام بلغاردارای  انیبو یروسآوازخوان سرزمین گذاشتد. را 

 123آواز می خواند.استان به زبان روسی ب، های سروده شده وی بر می آید

 

سلاوی ها ره یافت و در  طیمحبه بلغارها  قیطرز ها ا« تیلی»ی تله ها یا باستاننام تباری 

(. در این باره پسانتر می پردازیم) ( بازآفرینی گردیدDulobaی دولوبی ها )اسلاوسیمای 

شالوده و  هی، بدون پالفوف یها یو اوکرایین تاتارهاباره پیوندهای تنگاتنگ در  امپی ن،یبنابرا

 عهدبا  ها که یاوکرایینی و جنوب روس هایآداب و رسوم چنانی که . یستن یخیتار

 سندگانینوبرخی از  «انیبو» هماهنگی دارند. برای نام  خزرفرمانروایی خاقانات دشت نشین 

را  تیواقعمی کوشند ریشه های سلاوی و یا چواشی جستجو نمایند و در این حال این 

 .بود جیرا اریتاتارها در گذشته بساین نام در میان که نادیده می گیرند 
 

 
 

                                      
. شایان یادآوری است که زبان روسی باستان، با زبان اوستایی بسیار نزدیک و همریشه می باشد. هم 123 

 گ. -از دید دستوری و هم از دید واژگانی.


